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 يندرِن شان و مترجم طرفداران ايراني كليه حقوق مادي و معنوي اين متن به وب سايت

  .اين كتاب تعلق دارد
نشر آن چه به صورت چاپي و چه به برداري، بازنويسي، تايپ مجدد و يا  هرگونه كپي 

  .باشد صورت الكترونيكي، بدون اجازه از وب سايت مربوطه و مترجم ممنوع مي
  .ها را فراهم كرده باشيم اميدواريم عوامل خشنودي طرفداران اين سري داستان

  با تشكر
  طرفداران ايراني درِن شانمدير مسئول وب سايت 

darrenshanfans.ir  
    )از خانم شيده به دليل فراهم آوردن كتاب انگليسيبا تشكر ويژه (
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  :مقدمه

هاي موجود  با ياري خداوند منان و همكاري دوستان گرامي، موفق شديم اين جلد را نيز با تمام كمي و كاستي
  .ترجمه كنيم و در اختيار شما عزيزان قرار دهيم

ي در به انجام رسيدن اين پروژه ما را ياري همانطور كه در صفحه اول اين كتاب الكترونيكي ذكر شده، افراد
  :كردند كه لازم است همينجا از آنان تشكر به عمل آوريم

قبل از هر چيز خانم شقايق شيده، كه كتابشان را در اختيار ما قرار دادند و همچنين ترجمه چندين فصل از اين 
  .مجموعه را بر عهده گرفتند

وب و دقيقشان، كه مقايسه تك تك جملات با متن انگليسي و تطبيق از آقاي پيام فخرايي براي ويراستاري خ
  . آن با كتاب باعث شد تقريباً هيچ خطي از متن جا نماند، و وفاداري تا حد ممكن رعايت شود

و از آقاي رضا رستگار كه علاوه بر ترجمه، مسئوليت جمع بندي، پي دي اف سازي و بازخواني نهايي متن بر 
  .عهده ايشان بود

  .و از همه كساني كه به نوعي ما را در اين كار ياري كردند و در كيفيت و سرعتمان تاثير گذاشتند

  .موفق و پيروز باشيد

  :ي اين جلد توضيحي مختصر درباره

قيام «و » مكاشفات شيطان«كلمات بسياري مثل . است Demon Apocalypseترجمه كلمه » رستاخيز شيطان«
  . رسد رستاخيز شيطان متناسب تر باشد نظر مي پيشنهاد شد، ولي به» شيطان

در انتخاب عنوان فصل ها نيز سعي شده از كلمات فارسي استفاده شود، و اگر كمي و كاستي در آن ديديد 
  .ببخشيد
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  براي دسترسي به فصلها كافيست روي آنها كليك كنيد

  برانابوس :بخش اول
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  :بخش اول
  

    برانابوس
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  فصل اول
  

  ربودن

  
همين كه . كند هايش را درون چشمان يك زن فرو مي ك عقرب غول پيكر است، نيششيطاني كه شبيه به ي

پس از اتمام . كند شده و خوني او تف مي ي تهي هايي را درون كاسه شود، تخم هاي زن از حدقه خارج مي چشم
دن روي هايي كه با ولع در حال لولي هايي كه در حال شكستنند و كرم انساني به تخم كارش، با چشمان نيمه

  .شود هاي زن هستند، خيره مي گوشت
روي  و پشتش قرار دارد  با نمك است، با اين تفاوت كه يك برآمدگي كريه يهيولاي ديگر شبيه به خرگوش

مواد بيرون آمده در واقع مايع اسيدي است كه جلز و ولز كنان تا مغز . آورد اش بالا مي يك مرد و دو بچه
  .كند هايشان را حل مي استخوان

ي  ي يك پسربچه بدنش به اندازه. دود يكي ديگر از نوچه هاي ديموناتا به دنبال يكي از مهمانداران هواپيما مي
لولند و در  هاي زنده در هم مي به جاي مو روي سرش شپش. نوپا، ولي سرش از يك فرد بالغ بزرگتر است

او حتي دو دهان اضافي هم در . ين وجود داردي آتش اي كه طبيعتاً چشمانش بايد در آنجا باشند، دو گلوله حفره
هاي هر دو دستش مشتاقانه با سرعت باز و  دود دندان كف دستانش دارد و همينطور كه دنبال مهماندار مي

  .شوند بسته مي

ها در گوش ارباب  و تمام اين –اند  البته به جز آنهايي كه قبلاً مرده –كشند  همه مردم داخل هواپيما جيغ مي
. انگيز در هوا شناور است او بين راهروي هواپيما، با لبخندي غم. ، حكم يك موسيقي دارد1ني، لرد لاسشيطا

ها، همانند رهبر  اش با ريتم جيغ گانه اي دور خيره شده و چند تا از بازوان هشت چشمان قرمزش به نقطه
  .دشو گرداند و به من خيره مي اما بعد نگاهش را برمي. كند اركستر حركت مي

                                                 
1 Lord Loss  
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. هنوز از زماني كه در شطرنج شكستش دادم عصباني است» .1گروبيچ كردي، تو نبايد مرا تحقير مي«: گويد مي
هاي خودت عادلانه بازي را  ماندي و با شايستگي جنگيدي، به روح مبارزه وفادار مي تو بايد عادلانه مي«

ها تنها تفريح ديگرم شطرنج بود، حالا  قرن. از بين برديشطرنج را بر من  لذت اما تو. باختي بردي يا مي مي
  ».كردنم باقي مانده ها براي سرگرم تنها جان كندن و عذاب كشيدن انسان

متر بالاتر از  هاي گوشتي كه از پاهاي او جدا شده، چندين سانتي رشته. لغزد آهسته در راهرو به سمت من مي
او باشد، مارهاي كوچكي هستند كه در هم  بايست قلب اي كه مي رهفدر ح. سطح زمين در هوا شناورند

شمار روي پوست او  هاي بي از زخم. كنند هيس كنان زهرشان را به سويم پرتاب مي ر، هيساجلولند و با انز مي

لرزد، و  از استشمام وحشت مسافرين وحشيانه مي –او بيني ندارد  –اش  هاي بالاي لب سوراخ. خون جاريست
هر هشت بازويش را از هم باز كرده، و همانطور كه . اند ا لذتي بيمارگونه گشاد شدهاش ب هاي قرمز تيره مردمك

كند،  گذرد لمس مي اش سر و صورت افرادي كه از كنارشان مي آيد بعضي از دستان خردكننده به سمت من مي
يز با لبخندي ، يوني سوان ن2سرخ چشمِ  خائنِ زال. كند انگيز تقديس مي ها را به شكلي نفرت گويي دارد آن

  .آيد ملايم، به آرامي پشت سر او پيش مي

ي من رحم  به بچه«. زند اُفتد و با درد و اندوه ضجه مي اي كه بغل كرده جلوي لرد لاس به زانو مي زني با بچه
  »!كنم بهت التماس مي. نكشش. كن

نوزاد  .كند او را تكفير ميانگار كه دارد » .در مقابل من زجر بكشيد! هاي كوچك اي بچه«: گويد لرد لاس مي
: دهد لرد لاس او را به يوني مي. گيرد اش مي بچه خنده. دهد ميگيرد و نوازش  هايش مي را با سه تا از دست

  ».براي سوان محبوبم«

  .بوسد زند و بعد نوزاد را مي لبخند مي» .نهايت بخشندگي شماست، ارباب من«

رنگي كه از بچه باقي مانده را به كناري  حظاتي بعد بدن خاكستريل .اما كار از كار گذشته» !نه«: كشم جيغ مي
لرد لاس خم . افتد مادر بچه، از شدت شوك، به نفس تنگي مي. مكد اندازد و حيات شيرين كودك را مي مي
تر  رود و او را به شياطين ضعيف كشد و از پيش زن مي سپس از سر لذت آهي مي. بلعد شود و ترس او را مي مي
  .اردسپ مي

                                                 
1 Grubitsch 

2 Pink eye –   م–در سفيده جمع مي شوند قرنيه چشم نيست، بلكه رگ هاي قرمزيست كه  رنگمنظور . 
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چند رديف پشت سر من خالي . روم تر شدن ارباب شيطاني عقب مي با نزديك. ام تهوع گرفته از ترس حال
فكر  ،حركت كرديبالاخره «: كند لرد لاس هومي مي. ندا ردهمانده به عقب هواپيما فرار ك است و مسافران باقي

  ».رسد كردم امروز هيچ سرگرمي از جانب تو به من نمي مي

  ».خواي، بذار بقيه برن تو منو مي«. اند دستان لرزانم مشت شده» .اونا رو ول كن«: كنم يغرولند م

من بهشون قول غذا . اند نزديكان من گرسنه. تونم اين كارو بكنم گروبيچ من نمي«: كشد لرد لاس آهي مي
  »خواي زير قولم بزنم، ميخواي؟ تو كه از من نمي. دادم

  ».ش وفادارهااب من هميشه به حرفارب«: خندد يوني دهان بسته مي

. هاي ناديدني درون لانه است صورتي مهربان دارد، اما سياهي قلبش مثل جوجه. كنم حواسم را جمع يوني مي
چيد و  اما در تمام اين مدت داشت برايم توطئه مي. او را دوست داشتم من رفتار كرد، ويك مادر با من  مثلاو 

  .يش جدا كنددر آخر اجازه دادم مرا از درو

  »يه شيطان تغييرچهره داده؟ -تو ديگه چه زهرماري هستي؟  1 !فريتهع«: گويم با بغض مي

باورت بشه يا نشه، در حقيقت من و تو از . من يك انسانم مثل تو. من اين افتخارو ندارم«: گويد او به نرمي مي
كه از  هايي اونبه جاي مبارزه با  اما برعكس تو و عموي احمقت، من انتخاب كردم. يه قوم و خويش هستيم

  ».خدمت كنم شونما برترند، به

  .شوم اما بعد دچار سردرگمي مي» .تو ما رو فروختي«: زنم فرياد مي

به ما كمك  چرا كرديم از دست شياطين فرار كنيم ، وقتي كه ما سعي مي2توي اسلاتر. فهمم نمي... اما«
  ».كردي

اومدم  3وقتي من براي اولين بار به همراه داويدا هيم .ط ظاهرسازي بودهمه اونها فق«. زند لبخند مي» .نه«
رو هم با خودش  5اي-رو متقاعد كنم به اسلاتر بياد و تو و بيل 4خونه شما، از جادو استفاده كردم تا درويش

                                                 
1 Harpy:  تر است استفاده  كه در زبان فارسي ملموسعفريته داشته، ولي ما اينجا از لفظ جانورى كه تن ورخسار زن وبال وچنگال مرغ در معني

 .يما كرده
2 Slawter 

3 Davida Haym 
4 Dervish 

5 Bill-E  
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عليه  ها همون از و بعداً من اسرار شما رو كشف كردم. تو گروه هم وظيفه من جلب اعتماد شما بود. بياره
 ».خودتون استفاده كرديم

كاري كردم كه احساس . هاي شطرنج بازي كردم من با شما مثل پياده«: دهد با حالتي ازخودراضي ادامه مي
زماني كه داشتيد موفق خواستم دقيقاً  مي. يه دوست قابل اعتماد. انگيزتون هستم كنيد يكي از افراد گروه رقت

. ، چهره واقعي خودمو نشون بدم و شما رو به اربابم تقديم كنمكرديد جادسد سوراخ اي شديد و در ميبه فرار 
  »...خواستم اين كارو بكنم، فقط البته مي. شد فكر كن چقدر لذتش بيشتر مي

دست و پا زدن هنگام آورم كه در گير و دار  و شيطاني را به ياد مي» .هوش شدي تو بي«: گويم زنان مي نفس
  .كوبيدمرگش، به يوني 

. وقتي كه بهوش اومدم ديگه خيلي دير شده بود«. دهد ني با تلخي سرش را به علامت موافقت تكان مييو

بعدش از  –دونست  اون حقيقت رو در مورد من مي –اونجا توقف كردم  1من براي ساكت كردن چودا سول
 ».شما جدا شدم تا به اربابم بپيوندم و طرح نقشه بعديمون رو بريزيم

 كند مياو در حدود سه متر مانده به من توقف » .ما قصد نداشتيم به اين زودي حمله كنيم«: يدگو لرد لاس مي
تونستم جادو را در تو  من مي«. برد برم لذت مي و از اينكه من به چگونگي مورد خيانت واقع شدنمان پي مي

كامل نفهيدم با چه چيزي  خواستم تا وقتي كه نمي. كردي اش مي حس كنم، با اين كه تو خيلي استادانه مخفي
  ».و بعد يوني تصويري از آينده ديد. سر و كار دارم به تو نزديك شوم

نما تبديل بشي، متوجه اين  چند ماه قبل از اينكه به گرگ. من قدرت پيشگويي دارم«: گويد يوني با غرور مي
   ».مسئله شدم

. وست داشتم وقتي انسان بودي مجازاتت كنمد. توانستم بيش از اين منتظر بمانم نمي«: كشد لرد لاس آه مي
من . به همين خاطر برات يك نگهبان گذاشتم. احساس وجود ندارد چون هيچ لذتي در كشتن يك حيوان بي

شدي كاملا مطلع بودم و تصميم گرفتم  نما تبديل مي هايي كه به گرگ نماها استادم و از زمان در امور گرگ
ايده خوبي بود كه بگذارم در اين مراحل تغيير، تا آن زمان كه امكان  -له كنم دقيقاً قبل از آخرين تغييرات حم

  » .دارد زجر بكشي

                                                 
1 Chuda Sool  
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من برنامه ريخته بودم كه به كار . آخرش همه چيز درست سر جاش قرار گرفت«: زند يوني مغرورانه لبخند مي
لباس مبدل روانشناسيمو  وقتي دوستت مرد، من. اي براي بازگشت بودم نهوشري ويِل بيام، به دنبال به

اي رو خوشحال -تونست تو و بيل هيچ چيز بيش از اين نمي. بركنار شد و  جاش اومدم 1ويليام ماوچ. پوشيدم
  ».خوشحال شد منهايت از ديدن هم كه بي اونخوب ... كنه، و البته درويش

  . زنم يهاي ناشي از خشمم را با پلك زدن كنار م و اشك» .تو ما رو گول زدي« :غرم مي

چرا تا به حال اين را . بينم نگاه شيطاني را درون چشمانش مي» .گول زدنتون راحت بود«: گويد زير لب مي
. هيچ وقت درون قلب منو نديد. م شد زيبا و پوست سفيد معركه سرخدرويش عاشق چشمان «نديده بودم؟ 

  ».ساده لوح. عاشق من شد اون با ميل و رغبت خودش –حتي نيازي نداشتم از جادو استفاده كنم 

انرژي از . آورم كشان مشتم را بالا مي زوزه. كشد كنم جادو درونم زبانه مي گويد، احساس مي وقتي اين را مي
روم تا به  آن را به سوي يوني نشانه مي. اي از قدرت خالص و ناديدني گلوله. كند سر انگشتانم فوران مي

  .ها تكه تبديلش كنم ميليون

. كند، ولي ديگر خيلي دير است شروع به خواندن يك طلسم محافظ مي. زند هراس موج ميدر چشمانش 
  ...هايش را از هم جدا كنم و تك اتم بود كنم، تكاخواهم او را ن مي

و قبل  ،ام به يوني برخورد كند دهد فوران انرژي كند و اجازه نمي هايش را دراز مي لرد لاس چهار تا از دست
  .زند بعد خود را صاف كرده و لبخند مي. رود پيچد، چند متر عقب مي به خود مي. كند مي برخورد آن را جذب

توانستي  گذاشتي مي شايد اگر وقت بيشتري براي ياد گرفتن جادو مي. اما تربيت نشدي. تو قدرتمندي گروبيچ«
اي كه داشتي  ت و وظيفهاما تو از مسئولي. آن نيرو را كنترل كني و از خود و اين قربانيان بدبخت دفاع كني

  ».نابود خواهيد شد –هاي اطرافت  و همه انسان –بخاطر همين تو . شانه خالي كردي

. تر از اولي خيلي قوي. كنم كشم، سپس دومين جريان انرژي جادويي را به سمتش رها مي به سويش جيغ مي
اندازد و تقريباً  يوني را به زمين مياو . راند كند و چند متر او را عقب مي به وسط سينه لرد لاس برخورد مي
كند  قطرات خون را طوري پاك مي. خندد ايستد و مي اما بعد صاف مي. دهد تعادل خودش را هم از دست مي

  .دارد كه انگار دارد كرك را از كتش برمي

                                                 
1 William Mauch 
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نظر . يخواهي امتحان كني؟ شايد بار سوم شانس بيشتري داشته باش كارت تمام شد يا دوباره مي«: پرسد مي
  »تو چيست دوشيزه سوان؟

: گويد با عصبانيت مي. ايستد، از اينكه به زمين انداخته شده خشمگين است يوني درحاليكه روي پاهايش مي
  ».به نظر من بايد همين الان اونو ببريم و به قائله خاتمه بديم«

  »؟ منو كجا ببريد؟"منو ببريد"«: كنم تكرار مي

كني كه اينجا، در كنار اين افراد حقير، خيلي سريع و   مطمئناً فكر نمي. ي منبه قلمرو«: گويد لرد لاس مي

تو بايد بهاي اين كارت . شطرنج –ترين تفريح زندگي من را خراب كردي  تو بزرگ. كشمت؟ نه رفيق تميز مي
توانم  كه ميجايي . گذرد آه، جايي كه زمان در آن كندتر مي. را به بهترين شكل بپردازي، آن هم در ديموناتا
  ».روحت را براي هزار سال يا بيشتر شكنجه دهم

  »هاي بعد از مدرسه، نه؟ تر از مجازات يه خرده خشن«: زند يوني نيشخند مي

هاي چشمانش آتش است، سرش را از  شيطان شبيه به بچه، كه درون كاسه» 1آرتري«: زند لرد لاس بانگ مي
  .اش آويزان است ي مهماندار به چانه دل و روده. آورد داخل شكم مهماندار هواپيما بالا مي

ش كه بكند و توجهش را به اربا هايش را غلاف مي پيكر، چنگك خرچنگ غول» .2اسپاين«: گويد لرد لاس مي
  .دهد رود، مي شناور در هوا بالا و پايين مي ،در راهرو

اسيد از . زند ه جست ميو شيطان خرگوشي شكل بر روي سر يك جناز» .3فيمر«: دهد لرد لاس ادامه مي
اند  ، جمع شدهكنان لابهو  ترسانلرد لاس به پشت سرم، جايي كه بيشتر افراد زنده درحاليكه . چكد لبانش مي
مِان  ي اي كه از خانه قبل از اينكه پنجره. بايد سريع از اينجا برويم. زودتر كار آنها را تمام كنيد«: كند اشاره مي

  ».باز شده بسته شود

همين كه به من نزديك . آيند خندند و با سرعت به سمت من مي آوري مي ان لرد لاس با حالت رعبدستيار
دهند و بدون اينكه مرا لمس كنند از  ر مييها جهت خود را تغي اما آن. پيچم شوند با اضطراب به خود مي مي

                                                 
1 Artery 

2 Spine 
3 Femur 
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جويده شدن، زخمي  و بعد صداي دهشتناك دريده شدن، –شنوم  هايي پشت سرم مي جيغ. گذرند كنارم مي
 .كردن و جلز و ولز

شايد جادويم بتواند در مقابل دستياران لرد . خواهد قسمتي از وجودم اين را مي. كنم پشت سرم را نگاه نمي
ارباب شيطاني . اما جرئت ندارم پشتم را به لرد لاس بكنم. شايد بتوانم آنها را بكشم. لاس كاري كند

  .اجازه دهم كه از پشت مرا هدف قرار دهد، قطعاً نابود خواهم شد اگر به او. ترين تهديد است بزرگ

  .مالم؟ من كه به هر حال نابودشده هستم هي، دارم سر كي شيره مي

توانم  من مي. تواند بدترين چيزها را به سر من بياورد و ككش هم نگزد هم نشان داده كه چطور مي او قبلاً
و اگر او يك مرگ سريع را به من . ه دهم و با اين اوضاع كنار بيايمخودم را تسليم كنم و به اين وضعيت خاتم

حداقل . اما دوست ندارم هزار سال درون دنياي شرير و تارنمايش شكنجه شوم. قول دهد، شايد آن را برگزينم
خواهد مرا به يكي از  اگر او مي. حاضر نيستم خود را با اين سرنوشت وحشتناك قرباني كنم با دست خودم

  .بجنگد هاي بلندمدتش تبديل كند، بايد با من بازي باباس

توني منو با  واقعاً فكر كردي مي«. كنم ام را با او بيشتر مي فاصله» !بيا جلو، آماتور بدريخت«: زنم فرياد مي
ي پيش كه تو شطرنج از من  درست مثل دفعه. خوري خودت ببري؟ سخت در اشتباهي، تو باز هم شكست مي

  »!ها نيستي تو اسلاتر هم كه نتونستي منو بكشي، در اين حد و اندازهشكست خوردي، 

  .كند بازوانش را به سمت من دراز مي رود و صورت لرد لاس در هم مي

به زندگي . كند اش در هوا ترق و تروق مي شود، انرژي همين كه جادو سر انگشتان كج و معجوش جمع مي
  .كنم و استوار ميگويم و خود را براي مردن آماده  بدرود مي

سريع و بدون دردسر  اي كه تو رتو اميدوار. را از دست نميدهممن كنترلم «: خندد آرام  مي» .نه، گروبيچ«
برم، من تو  من اينجا آمدم تا تو را ببرم و تو را مي. يدهفريب  اني من راتو زيركانه، اما نمي يك حركت .بكشم

  »...خواهم كشت، اما وقتي كه ما ار

شوم و  به آن خيره مي. آيد گرما دارد از ديوار كابين مي. شود مكث كند از گرما سمت چپم، باعث مي جرياني
وقتي . درخشد ديوار با نوري سفيد، داغ و جادويي مي. هاي لرد لاس ظاهر شود انتظار دارم يكي ديگر از نوچه

  »ارباب؟«: گويد شود، يوني مرددانه مي لرد لاس متوقف مي
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  ».ساكت«: گويد مياو با خشونت 

  .افتد دانند چه اتفاقي دارد مي نمي

كنم كه اگر لرد لاس در اين قضيه دخالتي ندارد،  فكر مي. شوم بدون در نظر گرفتن گرما به نور نزديك مي
خواهم كه در موازات اين انفجار  بنابراين اگر فكرم درست باشد مي. تواند يك خبر خوب براي من باشد مي پس
 . شرف از بين برود يِ اين ارباب شيطاني بي  شود كه پوزخند ِ مغرورانه اين كار باعث مي حداقل. باشم

مردي را . در حدود دومتر طول و يك متر پهنا دارد. شود ي هواپيما ظاهر مي يك سوراخ بيضي شكل در كناره
ي اخير  در اين چند هفتهگردي است كه  همان مرد ول. بينم كه به بال هواپيما چسبيده در بيرون از سوراخ مي
شب گذشته وقتي كه از . شوم يا نه نما مي كرد و منتظر بود تا ببيند تبديل به گرگ مدام من را دنبال مي

من فكر . سردابي كه در آن درويش مرا زنداني كرده بود فرار كردم، او در نزديكي خانه كمين كرده بود
اما الان كم  -كنند نما ها را سلاخي مي واقعي كلمه گرگ كساني كه به معني -هاست كردم او يكي از لمب مي

  . كنم كم دارم به اين قضيه شك مي

مرد ولگرد در حالي كه با يك دستش به بال هواپيما چسبيده، تا نيمه داخل كابين شده و دست ديگرش را به 
! هي پسر«:كشد ياد ميزند، فر هايش ضربه مي كند و همين كه باد قدرتمندي به مو و لباس سمت من دراز مي

 ».همين الان. با من بيا

 »!نه« :كشند لرد لاس و يوني همزمان با هم جيغ مي

ولي نور سفيد . كند روند و گلوله اي از انرژي جادويي را به سمت ولگرد پرتاب مي بازوان لردلاس بالا مي

 .كند ميهايي از نور ناپديد  اطراف لبه سوراخ، اين قدرت را جذب و آن را در بارقه

 .ام، فكم كش آمده، و مغزم در كشمكش است به مرد ولگرد زل زده به طرزي احمقانهمن 

يا همين الآن بيا يا . اي مثل اون رو تحمل كنم انفجار ديگهتونم  من نمي! پسر«: زند ولگرد دوباره فرياد مي
 ».ميري مي

لب نفرين يوني زير . رت و انزجار پر شدههايشان با نف چهره. كنم از مرد ولگرد به لردلاس و يوني نگاه مي
لردلاس در حال آماده كردن خودش براي . كند باورنكردني سريع حركت مي شكليهايش به  ، لبكند مي

  .مرد ولگرد است ويفرستادن دومين گلوله جادويي به س
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ر راهرو به سمت بينم كه با سرعت د اندازم و آرتري، اسپاين و فيمر را مي يك نگاه سريع به سمت ديگر مي
 .براي به چنگ آوردن من با عجلهمن درحركتند، 

  !دهم م را نشانش ميا يانگشت ميان كنم و اندازم، نيشم را باز مي دوباره به لردلاس نگاهي مي

گيرد و به سمت سوراخ  ولگرد دستم را مي. آورم دست راستم را جلو مي و زنم بعد به سمت ولگرد شيرجه مي
صداي نعره ناشي از خشم . كند زند و بدنه هواپيما شروع به بسته شدن مي جادويي فرياد مياي  كلمه. كشد مي

د و فقط صداي زوزه باد است كه به گوش نبعد سوراخ خودش را مهروموم ميك. شنوم و غضب لردلاس را مي
 .رسد مي

ل حركت است قرار شوم كه بر روي هواپيمايي كه در ارتفاع هزار متري از سطح زمين در حا و ملتفت مي
  . زده شدن از اين جنون دارم ام و فقط كسري از ثانيه براي شگفت در حالي كه به يك ولگرد چسبيده، ام گرفته

  .دهد هواپيما هم كماكان به راهش ادامه مي. شويم زند و ما در آسمان رها مي سپس باد تعادلمان را به هم مي

  .كنيم سقوط مي

  



 رستاخيز شيطان/ كتاب ششم/ ديموناتا شقايق شيده - رضارستگارترجمه / نوشته درِن شان 

 

14 
www.darrenshanfans.ir  

  فصل دوم
  

  پرواز

  
  

ها از ما خيلي فاصله دارند ولـي هـر    ابر. آسمان آبي ما را محاصره كرده است. شكن اد با سرعتي گردنسقوط آز
كنم كه بتـوانم بـر پشـتش     كنم، دعا مي با نااميدي به پشت ولگرد نگاه مي .شويم تر مي ها نزديك لحظه به آن

البته با يـك تفـاوت،   . كند سقوط مياو هم دقيقا مثل من دارد . چتر نجاتي ببينم، اما هيچ چيز همراهش نيست
  .كند از من سقوط مي تر سختاو خيلي 
مانـدم،   كـاش در هواپيمـا مـي    كنم كـه اي  وار آرزو مي ديوانه. دهم كشم و دستانم را وحشيانه تكان مي جيغ مي

  .اما اين مرگ حتمي است. حداقل آنجا اندكي شانس  در مقابل شياطين داشتم
  »گذره؟ خوش مي! پسر«: زند يولگرد با خوشحالي فرياد م

هاي ناشي از باد سـرد   دارند، زوزه اي موج بر مي هايم به طور وحشيانه لباس» !ميريم مي داريم ما«: زنم فرياد مي
  .دهايم جريان دار همچون يخ، درون گوش
تـونيم   مـا مـي  «. خورد كند و به سمت من سر مي بعد بدنش را كج مي» .امروز نه«: كشد مرد ولگرد خرناس مي

  ».پرواز كنيم
  »!مخت تعطيله بابا«:كشم جيغ مي

شود، با سرعت زيادي اطراف مـن   كشد و از من دور مي بدنش را به سمت بالا مي» .شايد«:گويد با نيش باز مي
  ».شايد هم نه«.ايستد چرخد و بعد در كنار صاف مي مي

  .را بگيرمكنم تا او  سريع دستانم دراز مي» !بذار بگيرمت «: زنم فرياد مي
الان زمانيه كه تو بايد ياد بگيري بدون كمك ديگـران، از خـودت محافظـت     نه،«. كشد او خودش را عقب مي

  ».از قدرتت استفاده كن. تو مخلوقي جادويي هستي. كني
  ».تونم من نمي«: غرم مي
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كامـل سـر كـلاس     كند كه انگار معلم من است و ما با امنيت او طوري با من صحبت مي» .توني البته كه مي«
خواهم بهش فكر كنم داريم به سمت زمين سـقوط   ايم، انگار نه انگار با سرعتي كه حتي من نمي درس نشسته

  .كنيم مي
  »ميريم، ما مي«: كشم دوباره فرياد مي

بعد از دو ثانيه كه از تكـه ابـر بـزرگ و    » .ميري، فقط زودتر من نه، تو هم اگر تمركز كني نمي«:دهد جواب مي
ايـم،   هـا رد شـده   كند، حالا كه از ابـر  و به زمين اشاره مي» زياد وقت نداري«:دهد شويم ادامه مي ي رد ميكلفت
  .توانم آن را به وضوح ببنيم مي

كـنم، افكـار وحشـتناكي دارم، جاذبـه مـرا بـه سـمت سرنوشـت          اي شروع به جيغ كشيدن مي به طور احمقانه
   »سردته؟«:پرسد مرانه ميآبعد ولگرد . دهد وحشتناكي سوق مي

چيزي به  هستي؟ اي تو ديگه چجور آدم مغز فندقي «: اين سوال احمقانه يك جواب دندان شكن هم لازم دارد
  »پرسي؟ مرگم نمونده، بعد تو داري در مورد دماي هوا مي

  »جوابمو بده، سردته؟«: پرسد او با آرامش مي

 » –اما چه ربطي . نه«

هاي هواپيما منفي چهـل درجـه سـانتيگراد     نبايد سردت باشه؟ هوا روي بال در اين فاصله از زمين، به نظرت«
ولي تو نشدي چون جادو تو رو گرم نگـه  . شد اي بايد توي اون دما بلافاصله منجمد مي هر انسان معمولي. بود

 ».متمركز كني و بهش جهت بدي واگر فقط اون – همون هم ميتونه تو رو در هوا نگه داره. داشت

زمين تمام ديد من را پوشانده، مطمئنا چيزي بيشتر از نيم دقيقه تا خرد » من چي كار بايد بكنم؟«: كنم ناله مي
  .هايم باقي نمانده و خمير شدن استخوان

به اين كـه چـه طـوري    كنه فكر كن،  يه پرنده رو تصور كن، به روشي كه اون پرواز مي«: گويد مرد ولگرد مي
اي تصـور   دستهاتو به عنوان بال يا هر چيز ديگـه  . گيره دوباره اوج مي  ساده كنه و بعد با يك حركت سقوط مي

  ».فقط يه پرنده رو تصور كن و اونو توي ذهنت تثبيت كن. نكن
رود و بـه سـرعت    بندم و به يك پرستو كه شيرجه مـي  چشمانم را مي. دهم كاري را كه او گفت انجام مي همان

ام،  هاي درختان جنگل، در يك نگاه آنـي ديـده   واز آنها را بر بالاترين شاخهبارها پر. گيرد، فكر مي كنم اوج مي
آنهـا باعـث   . كـردم  گشتم و يا هنگامي كه از پنجره اتاقم به بيرون نگـاه مـي   وقتي كه از مدرسه به خانه برمي
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فـت سرشـان را   گشايند، براي شيرجه رفتن يا اوج گر شان را ميهاي بال ،شوند كه اين كار ساده به نظر بيايد مي
گسترانند طوري كه انگـار   دهند، در هوا بال مي هايشان مي گيرند، جريان باد را در بال به سمت بالا يا پايين مي

  .ترين كار ممكن در دنيا است اين معمولي
  ...نه حس سقوط، بلكه حس. يك حس جديد. يابد غرش باد تقليل مي. رود سرم بالا مي

دسـتانم در كنـارم قـرار دارنـد، پاهـايم راسـت و        .حال دور شدن از زمين هستم من در. كنم چشمانم را باز مي
  .من در حال پروازم. مرد ولگرد در كنارم است و اند، سرم رو به ابرهاست مستقيم

  »آسونه، نه؟ .درست شد«: گويد مرد ولگرد با پوزخند شيطنت آميزي مي
  

از جلو، . كشم خندم و فرياد مي با خوشحالي مي. آسمانبه عنوان يكي از موجودات . كنم در اوج پرواز مي >--

  !تراز هر ترن هوايي زنم، پر سرعت در هوا پشتك مي. كشد عشقم ميهرگونه كه  –كنم  پشت، پهلو پرواز مي
  »كنم؟ چجوري دارم اين كارو مي! العادست فوق«: زنم كند، فرياد مي به طرف ولگرد كه در كنارم پرواز مي

  ».دوجا«: گويد او مي
  ».خونم من طلسمي نمي. كنم اما من هيچ تلاشي نمي«
  ».در بيشتر مواقع نيازي به خوندن طلسم ندارند حقيقيجادوگران «

  ».اما من كه جادوگر نيستم«: ام زنم، گيج شده به او زل مي
  »كني؟ پس تو چطوري اينو توجيه مي«. دهد سرش را به طرف زمين زيرمان تكان مي» نيستي؟«

  .شود بي هدف اسم از دهانم خارج مي» .1بارتالوميو گاراده... وقت من هيچ... گفت يش كه مياما درو«
 شناسم يا در موردشـون شـنيدم   با تمام جادوگرهايي كه من مي. كني تو با بارتولوميو فرق مي«: گويد ولگرد مي
  ».مثل موجودات ديموناتاگيري،  قدرتت رو مستقيماً از جهان مي. با اين اوصاف تو يه جادوگري. فرق داري
لعنت  مبه خود» !ما بايد برگرديم«: زنم فرياد مي. افتم مياش  موناتا ياد هواپيما و مسافرين فنا شدهيد با شنيدن

من اينجـا از پـرواز كـردنم     هستند سلاخي كردن مسافرانوقتي كه لردلاس و دستيارانش در حال  .فرستم مي
  ».پيما رو نجات بديمما بايد مردم داخل هوا« .برم لذت مي

  ».شون ردن، همهم«: كشد ولگرد آهي مي
                                                 

1 Bartholomew Garadex  
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  » --اين امكان نداره، ما بايد! نه«
  »تونيم بكنيم؟ اونا مردن، و حتي اگر نمرده باشند، ما چي كار مي«: گويد ولگرد با قاطعيت مي

  »!مبارزه«: زنم فرياد مي
طور تو، اما لردلاس يك اربـاب   پسر، و همين من قدرتمندم،«. دهد او سرش را تكان مي» در مقابل لردلاس؟«

  ».تونيم مدت زيادي در مقابلش توي جنگ دووم بياريم ما نمي. شيطانيه
تصـويري از كـار   . كنم ها فكر مي  ها و بچه مردها، زن آن به تمام» .ما بايد تلاشمون رو بكنيم«: كنم زمزمه مي
  .گيرد ي يوني سوان و شياطين در ذهنم شكل مي وحشيانه

  »...رها كنيماگه ما اونا رو «
 .تصميم وقتي كه من تو رو از اونجا بيرون آوردم گرفتـه شـده بـود    .ما اين كار رو قبلاً كرديم«: غرد ميولگرد 

بـراي از بـين    –كنه  يا به زودي سقوط مي –اون هواپيما مردن و الآن هواپيما سقوط كرده  آدماي داخلهمه 
  ».رفتن شواهد

  ».تو گذاشتي اونا بميرن«: گويم بريده مي هاي بريده با نفس
و وقف حمايـت از انسـانها در مقابـل    ممن زندگي. دادم تونستم، نجاتشون مي اگر مي«: اندازد ولگرد شانه بالا مي

  ».شه جنگيد هاش حتي نمي تو بعضي .شه توش پيروز شد نمياما بعضي از مبارزه ها هستن كه . موناتا كردميد
  . نيمك در سكوت پرواز مي

. درونم احساس سـرما و تـرس دارم  . كنم هايي كه مرد ولگرد گفت، فكر مي در مورد اتفاقاتي كه افتاده و حرف

يك قسمت بـزرگ وجـودم  از   . از ذهنم بيرون كنمرا  –ها  جنازه –قادر نيستم كه صورت افراد داخل هواپيما 
 زيرزيركـي  را در مقابل شياطين بـه مـن هديـه داد،   اينكه به آنجا بازنگشتيم و اينكه مرد ولگرد يك فرار ديگر 

  .خوشحال است
تو كـي هسـتي؟ روي هواپيمـا چـي كـار      «. كنم به دنياي زير پايم نگاه مي» .اين ديوونگيه«: گويم زير لبي مي

من هيچـي دربـاره تـو     . ها هستي كردم كه تو يكي از لمب كردي؟ من فكر مي كردي؟ چرا من رو دنبال مي مي
  » --من نياز دارم كه. دونم نمي

به زودي، وقتي كه با امنيت كامل روي زمين قرار گرفتيم، من جواب همـه سـوالاتت   «: كند ولگرد ساكتم مي 
  ».ن فقط پرواز كنولي الا. دم رو مي
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در هـوا سـرعت   . دهم و براي اينكه هيچ دليلي براي جرو بحث وجود ندارد، دستانم را در كنارم بيشتر فشار مي

 ها كه صورت جنازه –اي ندارد  هر چند اين تلاش نتيجه –روم و تلاش مي كنم  پشت سرِ ولگرد مي .گيرم مي
  .را از فكرم دور كنم

  

گاه و . بيشتر مواقع در بالاي ابرها، جايي كه مردم روي زمين نتوانند ما را ببينند .كنيم ها پرواز مي ساعت >--

از يكـي از  خيلي دوست دارم  – !چه حيف. كند ما را مخفي ميه بينم، اما ولگرد هميش بيگاه يك هواپيما را مي
  . و برق از سر مسافران و مهمانداران بپرانم ها تقه بزنم، بالا بروم و به يكي از پنجرههواپيماها 

دانم كه  خواهيم برويم و نمي وقتي كه سوار هواپيما شديم از يوني نپرسيدم كجا مي. دانم كجا هستيم نمي اصلاً 
از زمـاني كـه شـياطين     مقـدار  توانم تخمين بزنم كه چـه  به همين خاطر نمي .دت در هواپيما خواب بودمچه م

  .ايم حمله كردند از خانه دور شده

  ... يوني

كردم طرف من است  فكر مي. من به او اعتماد كردم. اُفتد كنم، خشم درونم به غليان مي هر زمان به او فكر مي
كرد، تا براي جدا شدن از درويش  و در تمام اين مدت او داشت مرا خر مي. داردو همچون يك مادر مرا دوست 

  .شدن به لرد لاس آماده شوم و تقديم
تـوانم   كند، كجا مي يوني از كجا آمده، چگونه عمل مي بفهمم. كنمپيچ  خواهم در رابطه با او ولگرد را سوال مي

امـا الآن  . صفتي كه هست او را بسوزانم ي شيطان ن ساحرهتا بتوانم پيدايش كنم و به خاطر اي  –پيدايش كنم 
خـواهم بـدانم،    چيزهـاي زياديسـت كـه مـي    . كلي سوال هست كه بايد از ولگرد بپرسـم . زمان مناسبي نيست

  !من حتي اسمش هم نپرسيدم ازش! خدا. چيزهايي كه نياز دارم بفهمم
                                                                              *      *     *  

زمـين  . كنـد  ام از هواپيما، ولگرد مرا بـه سـوي زمـين هـدايت مـي      بالاخره، پنج شش ساعت بعد از شيرجه--

بعـد از   –هيچ اثري از زندگي انسـاني وجـود نـدارد    . است تا شني ، كه بيشتر سنگلاخيآب و علف ايي بيصحر
  .ن براي خودش تنوعيست، ايديدن خانه هاي مختلفيك ساعت 
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ترين روش اينه كـه   آسون. س اين قسمت كار پيچيده«: گويد شويم، ولگرد مي همچنان كه به زمين نزديك مي
بعـد از چنـد ثانيـه    . هـا رو بـذاري كنـار    يه خرده بالاتر از سطح زمين شناور بموني، بعد فكر كردن درباره پرنده

  ».كني سقوط مي
  »رود بيايم؟تونيم عادي ف نمي«: پرسم مي
اما اگه تو بخواي اين كارو بكني، ممكنه سـخت بـه زمـين بخـوري و     . تونم، چون كلي تمرين داشتم من مي«

  ».دست و پاتو بشكني
وسوسـه  . آيـد  كند و به پايين تغيير جهت داده و خيلي آرام روي پاهايش فـرود مـي   او دستانش را از هم باز مي

امـا امـروز   . كند تر از آن چيزي هستم كه او فكر مي ا ثابت شود خيلي زرنگشوم دقيقاً كار او را تقليد كنم ت مي
بـه همـين خـاطر    . هايم است خواهم شكستن استخوان مزخرف بوده، و آخرين چيز مزخرفي كه مي بيش از حد

. كـنم  ها خـالي مـي   مانم و ذهنم را از تصور و خيالات پرنده اي در هوا شناور مي يك متر مانده به زمينِ صخره
  .اُفتم ريزد و مي هم به هم مي اما بعد ناگهان دل و روده. اُفتد براي دو ثانيه هيچ چيز اتفاق نمي

  
نشـينم و   مي. ي من است خورد صورت بيچاره آلود مي خورم، و اولين چيزي كه به زمين خاك ناجور به زمين مي

ما در وسط ناكجاآبـاد  . اندازم اطراف نگاه ميايستم و به  زدايم، بعد مي هايم مي تُف كنان گرد و خاك را از گونه
  . چيز ديگري نيست. خشو چندين صخره و تپه، و تعدادي كاكتوس خش. هستيم

  »كجاييم؟«
  . اُفتد ها به راه مي گويد و به سمت يكي از تپه ولگرد اين را مي» .خونه«

  »ي كي؟ خونه«: پرسم روم و مي به سرعت دنبالش مي
  ».من«
  »؟...و شما«

  »شناسي؟ تو منو نمي«. گردد زده به طرفم برمي ايستد و شگفت ياو م
  »بايد بشناسم؟«
دونسـتي   اين همه وقت تو آسمون، نمي«. خندد رود، بعد مي او در سكوت فرو مي» ...حتماً درويش بهت گفته«

  »با كي هستي؟
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  ».اش باشهرسيد وقت مناسبي بر خواستم بپرسم، اما به نظر نمي مي«: گويم با اوقات تلخي مي
توانم به ياد بياورم كجـا   اسم به نظرم آشناست، اما نمي» .هستم 1من برانابوس«. دهد ولگرد سرش را تكان مي

  .ام آن را شنيده
  »برانابوسِ چي؟«: پرسم مي
ش بحـث كنـيم، امـا     خيلي چيزاست كه بايد دربـاره . بيا«. اُفتد بعد دوباره به راه مي» .فقط برانابوس«: گويد مي
  ».كنم وقت تو فضاي باز احساس امنيت نمي من هيچ. نه فعلاً

چندين دقيقه بعـد بـه ورودي   . اُفتم پوش به راه مي با نگاهي مضطربانه به اطراف، سريع به دنبال اين مرد ژنده
ها خيـره   كنم و با سوءظن به سايه ام، مكث مي چون اخيراً تجربه خوبي نسبت به غارها نداشته. رسيم غاري مي

  .مشو مي
تـرين   همه چيز مرتبـه، اينجـا امنـه و بـا موقعيـت ذاتـي خـودش و قـوي        «: دهد برانابوس به من اطمينان مي

  ».چيزي براي ترسيدن وجود نداره. شه تونستم ايجاد كنم محافظت مي هايي كه من مي طلسم
  ».گفتنش آسونه«: غرم ام مي در حالي كه هنوز متقاعد نشده

توانم ببينم كـه چشـمان    در اين فاصله نزديك، مي. هاي كج و كوله و زردي دارد دندان. زند برانابوس لبخند مي
او يك دست لبـاس منـدرس و   . اش زير چرك و كثافات پوشانده شده پريده كوچكش خاكستري و صورت رنگ

اي هـايش بيـرون    تنها چيز تر و تازه درمورد او، دسته گل كوچكي است كه از يكي از جادكمـه . خاكي پوشيده
  . هزد
تونستم اين كارو كرده باشم، حتي از سطح زمـين هـم    خواستم بهت صدمه بزنم، تا الان مي اگر مي«: گويد مي

  ».ده من قصد بدي ندارم اين خودش نشون مي. نياز به تلاش كمتري داشت
  ».من از غارها خوشم نمياد... فقط موضوع اينه كه. دونم مي«: گويم كنان مي من من

قول . اينجا امنه. اما اين غار مثل مال كار شري ويِل نيست. دلايل خوبي هم داري«: گويد مي با حالتي آگاهانه
  ».دم مي

زنـم، و   بعد مصمم از برانابوس جلو مي» چرا كه نه؟«. اندازم كنم، بعد شانه بالا مي ي ديگر ترديد مي يك لحظه
  .ترسم كنم بيخيال هستم و از چيزي نمي وانمود مي

                                                 
1 Beranabus 
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كـنم، امـا    گردم، و ديوارها و كف را بررسـي مـي   به دنبال راه دررو مي. ر يا پنج متر امتداد نداردغار بيش از چها
  »تو از اون دراويشي هستي كه به مالكيت اشيا اعتقاد ندارن؟«: پرسم مي. يابم چيزي نمي

ي جـادويي   مهكند و زير لب چند كل زمين را لمس مي. شود و پشت سرم وارد غار مي» .نه«: گويد برانابوس مي
يك نردبان طنابي به يك طرف ديوار متصـل شـده و تـا آن پـايين، بـه      . شود يك سوراخ ظاهر مي. كند ادا مي

  .درون تاريكي، ادامه دارد
هايي روي ديوار داخل سوراخ نصب شده، به همين  مشعل. نگرم روم و مضطرب پايين را مي ي سوراخ مي به لبه

اما راهي طولاني تا پايين وجود دارد و من فقط به شكلي . رسيد، نيست نظر ميخاطر به آن تاريكي كه ابتدا به 
  .توانم انتهايش را ببينم مبهم مي

اي را كه بايـد از ايـن    و به اين شكل لحظه» .خواني ندارن فكر كردم گفتي جادوگرا نيازي به طلسم«: گويم مي
  .اندازم نردبان پايين بروم به تاخير مي

تـرين مـا هـم بايـد انـرژي       هايي هست كه حتـي قـوي   وقت. اوقات بيشتر«: كند ادآوري ميبرانابوس به من ي
چرخد و نردبان را  مي. كند نشيند و پاهايش را درون سوراخ آويزان مي مي» .جادوييش رو با كلمات متمركز كنه

: كنـد  بـالا را نگـاه مـي   تر از پاهاي من برود،  قبل از اينكه سرش پايين. كند گيرد و شروع به پايين رفتن مي مي
  ».خواي بياي، زود بجنب اگه مي. شه اين سوراخ در عرض چند دقيقه بسته مي«

شـود،   بعد وقتي سرش هم در سوراخ ناپديـد مـي  » .فقط منتظرم تو از سر راهم بري كنار«: گويم به تلافي مي
  .روم كنان پايين مي ي، نوسانچرخم و بعد از او از نردبان طناب نشينم، مي گيرم، مي اضطرابم را ناديده مي

كنم بـه ايـن حقيقـت     سعي مي. شود قبل از اينكه زمين را لمس كنم، سوراخ با صداي لغزش كوچكي بسته مي
بيـنم   كنم و مي رسم خود را از چنگال نردبان رها مي وقتي روي زمين مي. ام فكر نكنم كه از همه دنيا جدا شده

اي پر از  چند صندلي، يك مبل و يك ميز بلند كه يك طرف آن كوزه. ام كه در يك غار بزرگ و روشن ايستاده
همچنـين آتشـي در وسـط    . هاي كشودار و چند خرت و پرت ديگر وجود دارد گل، چند مجسمه، كتاب، و قفسه

  .كند پوست نشسته و دستانش را گرم مي غار روشن است كه در كنارش پسري كچل، و تيره
  ».شتممن برگ«: زند برانابوس صدا مي

  ».خودم فهميدم«: دهد پسر بدون اينكه سربلند كند جواب مي
  ».يه مهمون آوردم«
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  ».خواي اونو بكشي فكر كردم مي«. رو دارد اي ترش چشمان آبي روشن و قيافه. چرخد سر پسر يك ذره مي
  ».مجبور شم بكشمش ممكنهمن گفتم «. شوم كند، شق و رق مي همين كه برانابوس اخم مي

  »--منظورت«: نم كه با عصبانيت بپرسمك شروع مي
يـه  «. كنـد  بعد به لحافي كه روي زمين، در نزديكي ديوار پهن شده اشاره مـي » .بعداً«: كند برانابوس آرامم مي

تونيم در حال خوردن يه غذاي گرم، يه صحبت طـولاني بـا هـم     بعداً مي. كنم منم همين كارو مي. كم بخواب
  ».داشته باشيم

  »تونم بخوابم؟ كني بعد از تمام اين اتفاقات مي كر ميف«: زنم نق مي
تنها كاري كه بايد بكني اينه كه تصور كنـي و بعـد مثـل يـه     . جادو. توني دونم كه مي مي«: گويد برانابوس مي

  ».ري بچه كوچولو به خواب مي
  »اگه نخوام بخوابم چي؟«
امون تمركز كنـي و همـه سـوالايي رو كـه     ه توني به صحبت به استراحت نياز داري، بعدش مي. اي تو خسته«

تـوني جوابـاي منـو تجزيـه تحليـل       در اين وضعيت كه هستي نمـي . زنن بپرسي دارن درونت موج مي ممطمئن
  ».كني

در حـال  . امـا حـرف او منطقيسـت    –خواهم يك راست به سراغ توضيحات بروم  مي –خواهم بخوابم  من نمي
  .ام دارم شاهكار كرده گههايم را باز ن حاضر همين كه بتوانم پلك

  »اونا حالشون خوبه؟... اي-فقط يه چيزي، درويش و بيل«: گويم زيرلب مي
  ».كنم اينطور فكر مي«: اندازد برانابوس شانه بالا مي

  »مطمئن نيستي؟«
دونـن وقتـي    نمـي -«. زند كند، پوزخند مي به دلايلي وقتي اسم يوني را تلفظ مي» -يونيولي لرد لاس و . نه«
ده  من شك دارم يوني ريسك كنه و دوباره برگرده اونجا، چون احتمال مـي . اپيما رو ترك كرديم كجا رفتيمهو

  ».ما قبل از اون به درويش برسيم
  ».ست ي اينكه دست يوني و لرد لاس تو يه  كاسه دي؟ درباره به درويش هشدار مي«: پرسم مي

تـا  . دم اما در اولين فرصت بهش اطـلاع مـي  . تماس بگيرم تونم بلافاصله باهاش من نمي«: گويد برانابوس مي
  ».اون وقت بايد خودش مراقب خودش باشه
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پس، از آنجايي كه بشدت خسـته  . تواند پيشنهاد دهد اما بهترين چيزيست كه او مي. بخش نيست اصلاً رضايت
خـوران بـه سـوي لحـاف     آمد، سـكندري   ام، و حتي اگر در حالت خوبي هم بودم كاري از دستم برنمي و كوفته

شك دارم بتوانم بـه آن راحتـي كـه برانـابوس انتظـار دارد بـه       . كشم هاي تنم دراز مي روم و با همان لباس مي
  چنـد ثانيـه  . روم كنم، در آن فرو مـي  بندم و به خوابيدن فكر مي خواب بروم، اما به محض اينكه چشمانم را مي

  .بعد بيهوشم
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  فصل سوم

  

  قدرت جانور

  
عطر گرم  شوم، يم داريبا لبخند از خواب ب. شود يمن تكان داده م ينيب ريقرص نان تازه در ز كي >--
كه در خانه با  كنم يفكر م يداريب و خواب نيچند لحظه ب يبرا. من را پر كرده است ينيتمام ب يريدلپذ
 شيكه در پ يلانو طو دروز بلن كي ،يا يهست و نه نگران يا است، نه مدرسه كشنبهيهستم، صبح  شيدرو
  .من قرار دارد يرو

كه تكه  يو چروك دار نيانگشتان چ دنيكه داشتم با د يو تمام افكار لذت بخش كنم يرا بهتر باز م چشمانم
  .آورم يرا به خاطر م زيهمه چ رود، يكه در پشت آن است بر باد م يدار شيگرفته و صورت ر مينان را جلو

 يرو دنبه خوابي – چميپ يو از شدت كمر درد به خود م نمينش يم يا ازهياز خم بعد»دم؟يساعت خواب چند«
  .عادت ندارم يسنگ نيزم

  .دهد يتكه نان را به من م »شهيم يچند ساعت«: ديگو يم برانابوس

  »ساعت؟ ده؟ دوازده؟ هشت«

  .اندازد يشانه بالا م او

و  شوم، يبلند م .ام پاره شده شده لينما تبد كه به گرگ ياحتمالا بندش در شب يول گردميدنبال ساعتم م به
تا حالا اسم تخت خواب به « :كنم يم تيو ناله كنان شكا دهم يم يپشتم به بدنم كش و قوس دنيپس از مال

  »گوشتون خورده؟

  ».يكن يعادت م نياز چند ماه به زم بعد«

بتوانم با  نكهياما قبل از ا. مانمب نجاينقدر ايندارم ا اليخ بعد از چند ماه؟ من اصلاً. كنم يچپ به او نگاه م چپ
من هم به . آتش نشسته است يها رو در كنار شعله كه پسر ترش ييجا رود ياو بحث كنم، او به سمت آتش م
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سفت است و من هم كره  يلينان خ. خورم يم دتن و تند كَنَم يتكه بزرگ از قرص نان م كي روم، يدنبال او م
  .تكه مقوا هم بخورم كيبتوانم  يو با خوشحال يه راحتهستم كه ب  ندارم، اما انقدر گرسنه

. كنم ينگاه م بيغر بيزوج عج نيو به ا ام ستادهيا ميمن هنوز سر جا. ندينش يپسر م كينزد برانابوس
 يها شيجادوگر ژنده پوشِ پر مو، با ر كي. ستياز من بزرگتر ن اديكه ز يسالخورده و نوجوان رويبرانابوسِ پ

 نيدر ع يول يميكننده و قد خسته يها در لباس  --خدمتكارش؟  اكارآموز ي –پسر نوجوان  كيبلند به همراه 
 يمحو يها كوچك و خراش يها با زخم اش رهيپوست ت. پسر سرش به طور كامل كچل است .زيحال تم

ر سرشا يانگشتان كوچك دست چپش را از دست داده، درون چشمانش نگاه ييدو بند بالا. پوشانده شده است
 شيها نياند، خودش را از شر پوت برانابوس هم برهنه ياپاه .به پا ندارد يكفش نيهمچن .وجود دارد ياز بدخت

  . خلاص كرده است

  » .با كرنل فلك  آشنا شو يديگر چيگروب«: كند يم يما را به هم معرف برانابوس

كه نشان  كند يم ديتول ييقط صداپسر ف. آورم ياز دستانم را جلو م يكي» .گرابز«: كنم يم حيرا تصح حرفش
 ييآمدگو خوش رغم يكه عل كنم يم يسع»ه؟يِ اسمت چ يمعن«: پرسم يم. موضوع شده است  بدهد متوجه

  » ارتش؟ يها از درجه يكيمثل  ست؟ياسم كاملت كُلونل  ن«. سردش، دوستانه برخورد كنم

كرنل . كورن كرنل، مثل پاپ. نه«: ديگو يم گذرد يما م نيكه ب نيبعد از چند لحظه سكوت سنگ برانابوس
  ».هيكه مخفف چ ادينم ادمونيكدوم از ما  چياما ه تره، ياسم طولان هيمخفف 

 كيكه در  ييها سيسوس. گرداند يآتش بر م يها و صورتش را به سمت شعله كشد يرا بالا م اش ينيب كرنل
آتش  يگرما شود يكه باعث م كند يم زمزمه يطلسم. آتش قرار دارند يها شعله كيتكه چوب فرو كرده نزد

را  و بعد از فوت كردنش آن آورد يم راها  از آن يكي. شوند يپخته م ها سيسوس هيشود و در عرض چند ثان اديز
را  سيسوس نيمكث كوتاه، سوم كيبعد از  دهد، يو آن را به برانابوس م آورد يدر م گريد يكيبعد . خورد يم

  .كند يف مو به من تعار آورد يهم در م

. تاسو خوش مزه  ذيلذ يليحال خ نيدر ع يول ،داغ يليخ. زنم يم يبعد به آن گاز» متشكرم«:ميگو يم
  . كنم يهم قبول م گريتكه د كي يبعد با خوشحال كنم، يسهم خودم م دنيشروع به جو صانهيحر
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از دستانش گرفته، و با  يكيرا با  سيتكه سوس كي ».دهيرو كرنل انجام م  يآشپز شتريب«: ديگو يم برانابوس
  .كند يم زيراستش را تم يچرك كف پا گرشيدست د

  ».خوره يكار رو نكنم اون غذاها رو خام خام م نيكه بگه مجبورم، اگر ا هنيدرستش ا« : ديگو يم كرنل

كه شكمت شروع به هضم كردنشون  يوقت ها نيسرد، خام، پخته، گرم، همه ا يغذا«: كند يخرخر م برانابوس
  ».هكساني يسوراخ چمباته زد يكه رو يوقت ايو  كنه يم

  »سوراخ؟«: كنم يم اخم

  .كند يبه برانابوس نگاه م ييترشرو با ».ستيدر كار ن يتوالت نجايا« : ديگو يم كرنل

 هياز كجا غذا ته ها نيمتعجبم كه ا( كند ياستفاده م شيمرغ دوباره از جادو يپخت چند تا پا يبرا كرنل
و بعد با  زدير يخاك گرفته م بشقاب ترك خورده و گردو كياو آنها را درون .) پرسم ياز آنها نماما  كنند، يم

درون بشقابش  خواهد يخودش م يبراكه  يمقدار. كار تمام شد. پزد يو چند تكه گوشت م ينيزم بيس يكم
  .دهد يو بعد آن را به جلو هل م ديرز يم

اتفاق افتاد  ريچند ماه اخ نيكه در ا يزيهر چ«. كند يبه من نگاه م بعد كند، يم يا تكه  مرغ ياز پا برانابوس
كه بدنت  يمتوجه شد يوقت. خوام يكامل رو م ياما من ماجرا دونم، يرو الان م زهايچ يليخ.  كن فيبرام تعر

  ».يكنترلش كرد يكرد و تو چطور دايكردنه، چطور جادو گسترش پ رييدر حال تغ

  ».يها رو بد سوال نيكه قراره جواب ا يهست ين كسكه تو او كردم يفكر م من«

  ».كنه يتر م كار منو آسون نيا. اما اول تو جواب بده كنم، يكار رو م نيمن ا«: دهد يقول م او

 ميكردن جادو دايپ م،يگو يم شيكه افتاده، برا ييها در مورد تمام اتفاق م،يخور يرا م مانيكه غذا طور نيهم
  .نما گرگ ديحمله به تهد ياستفاده از جادو برا ،يماريبا آن، ببعد از اسلاتر، مبارزه 

كه خودشون رو تو  يمردم وقت شتريب ؟يمبارزه استفاده كرد ياصلا چرا از جادو برا«: كند يحرفم را قطع م او
  » .شنيم يعصب كنند، يم دايپ يتيموقع نيهمچن

از  يهم قسمت من قبلاً. خوره يم ونديپ موناتايبا دجادو  اد،يكه جادو از كجا م دونم يمن م«: ميگو يم يآرام به
  ».ماجرا بشم نيا ريكه دوباره درگ خوام ينم. كننده بودم وانهيد ياياون دن
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  .كه ادامه بدهم ديگو يبعد برانابوس به من م. اندازند يم گريكديبه  يو كرنل نگاه برانابوس

جا  جانور به آن ي سلطه ريكه ز يوقت دهم، يم حيتوض ميحفر كرد ليو يكه در كارشر يدر مورد غار من
لاك اتفاق  يكه برا يا غار را مسدود كرده بودند، حادثه يكه ورود ييتكه كردن پاره سنگ ها تكه روم، يم

  .مانيبه زندگ يونيورود  ش،يحادثه توسط درو نيا يافتاد، لاپوشان

  »ه؟يسوان ك يوني«: پرسد ياز برانابوس م كرنل

او حرفش را قطع » ...لردلاس، در واقع اون ارانياز دست يكي«: كند يچپ چپ نگاه م يبا چشمان برانابوس
اش بعدا  سوان و گذشته زهيدر مورد دوش ميتون يما م« دهد يادامه م شيو بعد از صاف كردن گلو كند يم

  ».چيلطفا ادامه بده، گروب. ميصحبت كن

 فياتفاق افتاد را تعر ريدو روز و دو شب اخ نيه در اك يبعد حوادث» .گرابز«: كنم يم حيحرفش را تصح دوباره
و  يونيمن از شهر توسط  شدندور  ،يا -لينما بر من، كشتن پدربزرگ مادربزرگ ب تسلط گرگ كنم، يم
چه زودتر از  دوست دارم كه هر كنم، يم فيتعر توانم يكه م يسرعت نيداستان را با آخر. ماياو در هواپ انتيخ

  .متما. شرش خلاص شوم

جور  نيكه ا كنم يفكر م .كنم يم يدرون صخره و صورت خود دار يمثل صدا ياتيكردن جزئ فيتعر از
  .كنم يندارند و بعدا در موردشان با برانابوس صحبت م يتياهم ايقضا

و . كند يكه زدم فكر م ييها حرف يرو يا قهيبعد دو دق دهد، يگوش م ميها در سكوت به صحبت برانابوس
بار ورودش در غار  نيدر اول شيرا كه درو يا يهمان نگران شيصدا» .كه افتاد ياون پسر«: ديگو يبالاخره م

  »... ونجاا يا گهيكس ِ د چيحادثه بود؟ ه هيكه فقط  يمطمئن«. كند يداشت، منعكس م

 چيه .حادثه هيفقط . خورد، افتاد و مرد زياون پاش ل. مينه ما سه تا اونجا تنها بود«: پرم يحرفش م وسط
  » .كار دست نداشت نيدر ا يا يطانيمغ ش اي طانيش

غار مرده،  يتو يكيشده و  دايخاك پ ريغار در ز يورود دميكه من شن يخوبه، وقت«: كند يخرخر م براناباس
من  ي هشدار دهنده يها كه طلسم يمخصوصا موقع --دميترس فتهياتفاق ب تونستيكه م ييزهايچ نياز بدتر

 هيكه  كردم يفكر م. دميفهم يم ور هيشد، قض دهيكش رونيسنگ ب نياول نكهيبه محض ا ديمن با. كار نكردند
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وقت با  چيه. باز كنه نياطيهجوم ش يداشته تا  راه رو برا يبرده و سع نيمن رو از ب يها مغ قدرتمند طلسم
  ».اون سرعت در تمام عمرم نقل مكان نكرده بودم

اما  – زند يبار لبخند م نياول يبرا» .گرفته بود شيانگار پاهاش آتكه  ديدو يم ياون طور«: ديگو يم كرنل
  .لبخند كوچك و كوتاه كي

اون . شده بود نياطيش يبرا ينقطه عبور يچطور نكهيدر مورد غار به من گفت، ا شيدرو«: ميگو يم ينرم به
اونجا هزار تا هزار تا عبور كنند از  تونن يم نياطيش نكهيدوباره باز بشه، و ا تونه يم ايدو دن نيگفت كه تونلِ ب

  »... سو لردلا يوني يكن يتو كه فكر نم. ما مسلط بشن يايو بر دن

 چيلردلاس ه«. گذارد يم شيكج و كله و زردش را به نما يها زند و دندان يم يبرانابوس لبخند كج ».نه«
 يرو نابود كنن ول تيبشر دوست دارن كه نياطيش شتريب. نداره اهايدن نيبه باز كردن تونل ب يا علاقه

  ».اون هم هست م،يبه همون اندازه كه ما مشتاق بستن تونل هست. بره يانسانها لذت م يلردلاس از  بدبخت

 شتريب قتيدر حق دهد، يم يبد يتنفسش بو. كند يرا با استخوان نازك مرغ پاك م شيها دندان يلا برانابوس
بالاخره . ندارد يبه بهداشت شخص يتوجه چيه واضح است كه او. دهند يم يبد يبو شيها قسمت

 ليو يبه كارشر نغار باعث اومدن م«. كند يو دوباره شروع به صحبت م اندازد يم ياستخوانش را به كنار
قدرت رو تو وجود تو حس كنم،  تونستم يمن م. كه من بخاطرش اونجا توقف كردم يبود يشد، اما تو مورد

 شه، يكه جادو در درون تو منفجر م يوقت خواستم يمن م. رو آزاد كنه خودش كرد يم يقدرت مدام سع نيا
  »اونجا باشم

  » بشه؟ منفجر«

تو رو  تونست ي، اون م يبسوز شيممكن بود كه تو كاملا با آت كرد، ينم دايخروج پ يبرا يا جادو روزنه اگه«
تو و  دونستم يكه م ينبود، وقت حادثه تا كامل شدن ماه نيا ينيب شيپ يبرا يراه چيه. از داخل نابود كنه

  ».نيايبا اوضاع كنار ب نيشيمجبور م كه نيرس يم يا به نقطه شه،يهم يبار و برا كيجانور بالاخره 

 نياطياجداد تو با ش ش،يقرن پ نيچند. ها يديگر نيماجراست، نفر نيا ديكل يينما گرگ«: دهد يادامه م او
  ».وصلت كردن

  »وصلت؟«: زنم يم غيج
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اما . با انسانها ناسازگارن يكيزياز لحاظ ف نياطيش شتري، ب ادينم شياتفاق معمولا پ نيا«: ديگو يم سبرانابو
 يعيطب چوقتيمنشاش ه اد،يم شيپ يونديپ نيهمچ هيكه  يوقت. ستيهم ن سابقه يمساله وصلت ب نيا
از حد  شيهاشون ب بچه فته،يباتفاق  نيكه ا يوقت. مزدوج شدن ساخته نشدن يو انسانها برا نياطيش. ستين

. شنيدو م نيا نيب يزيبه چ ليتبد يصورت زجرآور به .طانينه انسان هستند و نه ش شن،يم بيغر بيعج
  ».مونن يهم زنده م هاشون ياما بعض. رنيم يدر بدو تولد م شترشونيب

ز اونها در ا يتعداد كم« . زنند يصورتش سوسو م يآتش رو ياز شعله ها يناش يها هياست، سا رهيت صورتش
 يپنهان از جادو يا هيلا. از اونها بود يكيجد تو هم . زنده موندن و بزرگ شدن نياطيش يايدر دن ايما  يايدن
بچه بالغ بشه و بتونه بچه خودش رو به  كهموند  يموند، حداقل به اون اندازه باق يدر وجودش باق  نياطيش
موجود گرگ  كيبه  يفرزندش به جا گذاشت، قربان يبرا رو خودش  يطانيكه بالاخره ارث ش يوقت. ارهيب ايدن

  ».كرد دايشكل پ رييمانند تغ

اطلاعات  شياز درو تونستم يكه م ييمن تا اونجا«. نفرتم دوباره اوج گرفته» .مقصرن نياطيپس ش«: غرم يم
  ».موضوع مطمئن نبودم نيوقت در مورد ا چيه يول دميكش رونيب

 ليمسائل كه مربوط به تشك نجوريا دونم، يها نم ر مورد مقصر بودن اوند يزيمن چ«: ديگو يم برانابوس
درخواست رو  نياحتمالا جد تو اول. رهيگ يها صورت م معمولا بر اساس احساسات خود انسان شه يخانواده م

  »...كرده، و بعد

  .است شنهاديپ كيفقط  نيا ييكه گو چرخاند يم يانگشتانش را طور او

  ».وسط اديكه عروس م نجاستيا« :كند يزمزمه م كرنل

 ،يفرد خاص كيتو «. كند يم نيرا سبك سنگ اش يبعد يها جمله شود، يم رهيآتش خ يا به شعله برانابوس
 ي جادو هم مسئله. ام دهيمثل تو شن يو نه در مورد شخص دميمن تا به حال ند. يديگر كيبه عنوان  يحت
 هياما تا الان . دهيم شونن يخودش رو به شكل يهر كس يتو .ومرج كرد، پر از هرج شينيب شيكه بشه پ ستين

  ».يپا گذاشت ريها رو ز اون ي وجود داشته كه تو همه يكل نيقوان يسر

  »بد؟ اي هيخوب زِيچ نيا«: پرسم يم
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 يو وقت ،يكن يم رييمطمئن نبودم چطور تغ. نشدم كيبود كه همون اول بهت نزد ليدل نيبه هم. دونمينم«
 شيتو و درو دونستم ينم. بود گهيد ليدل كيهم  يونيالبته . يد يانجام م يچه كار فتهيب جادوت به كار

   ».نه اي كنهيخدمت م يبه چه كس يوني ديدونيم ايآ نكهيو ا د،يهست كينزد يونيچقدر به 

  » --به نظر تو . و خواهر منو كشت نيلردلاس والد! ميدونست يمعلومه كه ما نم«: زنم يم نعره

 يزيچ. بهت اعتماد كنم تونستم ياون زمان نم يآروم باش، من الان به تو اعتماد دارم، ول«: ديگو يم سبرانابو
 يا و من هم طعمه ديشده بود مانيسوان هم پ يونيبا  شيبود كه تو و درو نيا دونستم يكه من اون موقع م

  ».غار رو باز كرده باشه يدورو ل،يو يمن به كارشر دنيكش يخودش ممكن بود كه برا شيدرو. تله هي نيب

  »؟ينشد 1ديتودچار پارانوئ«: پرسم يم يبدگمان با

كه اونها  ياعتماد نكنم، نه تا وقت كس چيگرفتم كه به ه ادي شيوقت پ يليمن خ«: دهد يمحكم جواب م او
  ».مراقبشون هستم كياون موقع هم من از نزد يو حت. ثابت كرده باشن كه ارزش اعتماد رو دارن

هست كه از خواب  يكه با برانابوس هستم، اما هنوز هم مواقع شترهيب ايسال  يس يمن برا«: ديگو يم كرنل
  ».كنه يداره با سوءذن نگام م نميب يو م شميم داريب

  ».ياونقدر سن داشته باش يتون يسال؟ تو نم يس«: كنم يپسر دوباره نگاه م به

بذار اول در مورد  م،يرس يزود به اون هم م يليخ«: ديگو يكرنل بتواند جواب دهد م نكهيقبل از ا برانابوس
  »كجا بودم؟. ميتو حرفامون رو تموم كن يجادو

  ».يكرد يم ييسرا حهيمد كتاست،يچقدر اون خاص و  نكهيدر مورد ا يداشت«: كند يم يادآوريبه او  كرنل

ادو از همون بدو تولد ج هيعط گه،يد يجادوگرا يتو«. شود يروشن م جانيصورت برانابوس از ه »آره،«
. رو حس كنن اون تونن يجادوگرا م هيخودشون آگاه نباشن، بق ييجادو لياگه اونا از پتانس يحت. آشكاره

از خودت هم . يكرد نچون كه تو جادو رو ازش پنها. دياما ند د،يد يدرون تو رو م يجادو ديبا شيدرو
  ».نطوريهم

  ».كه اونجا هست دونستم يمن م. نه«

                                                 
 .م-چينند كسي كه فكر ميكند همه دارند عليه او توطئه مي. بيماري بدبيني 1
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. جادو از اون زمان شروع نشده بود اما يديو از بعد از اسلاتر فهماونتو «: كند يم حيحرفم را تصح سبرانابو
كه تو پا به  يكه از روز دونستن يوجودت م زياسرارآم يها از قسمت يبعض. قدرت از بدو تولدت با تو بوده نيا

كه به همراهش بوده  يتيقدرت و مسئول نيا اونا،. دنيترس يم امر ناما اونا از اي – يبود يك ،يگذاشت ايدن نيا
 يكه نه مشخص باشه نه بتونه كار ييجادو رو به اعماق وجودت هل دادن، جا نيبخاطر هم. خواستن يرو نم
  »بكنه

 شرفتيرو رد كنن، و پ يفراخوان نيا تونن ياونها م. كارو بكنه نيا تونه ينم يا گهيجادوگر د چيه«
اما تو اونقدر قدرتمند . جادو رو تو وجودشون كاملا دفن بكنن تونن ياما نماستعدادهاشون رو قبول نكنن، 

 نياگر بخاطر نفر. ينك يمخف ايجادوت رو از دن يزيبه طور غر يتونست ياز همون بچگ يكه حت يبود
و بزرگ به هدر  ميقدرت عظ هيبمونه،  يمخف نطوريعمرت هم هم هيبق يبرا تونست ينبود، م ها يديگر
  ».رفت يم

  ».رفت ياز خدامه كه م«: ميگو يم يلب ريز تيعصبان با

و  يوحش وونيح هياز خدات باشه، اگه بخاطر جادو نبود، تو الآن  دينبا«: ديگو يم يبا اوقات تلخ برانابوس
شروع به  نياطيبرخوردت با ش نيبا اول ،يديكش ات ييجادو ليخودت و پتانس نيكه تو ب يحصار. يبود وونهيد

بعد . يمتوسل شده باش ات يدرون درتبه ق ديبا ،يديهاش جنگ كه تو با لردلاس و نوچه يوقت .خرد شدن كرد
  .زره تو به وجود اومده بود يتو ييها شكاف يول ،ياز اون تو جادوت رو دوباره به عقب برگردوند

 يتو برا. كنه تا خودش رو آزاد كنه يم يسع كنه، يسطح بدن تو وزوز م يكياون وقت تا حالا جادو در نزد از«
جلو  نهيگرگ. كار خودشو كرد يخانوادگ نياما بالاخره نفر ،يجادوت سرپوش گذاشت يرو يمدت طولان هي

 هيجنگ عل يبرا يتو گفت. درافتاد انوراما جادوگر وجود تو با ج. شد يم يديگر چيآخر كار گروب ديبا نيا. اومد

 ولايه كيتو به  راون از تغيي. جادو از تو استفاده كرد – يدر اشتباه يول. يكردنت، از جادو استفاده كرد رييتغ
  ».كرد يريجلوگ

بزرگ بابابزرگ  من مامان. كردم رييتغ يمدت هي يكارو نكرد، من برا نينه، اون ا«: ميگو يگناهكارانه م من
  ».كشم يبه من غلبه كنه، من دوباره آدم م نهيكه ماه كامل بشه و گرگ يدفعه بعد، وقت. رو كشتم نياسپل

  »؟يحرفت رو قبول دار نيواقعا تو ا«: پرسد يم برانابوس
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  ».معلومه«: شوم يم رهيام، به او خ شده جيكه گ يدر حال من

مدت  هي يجانور برا. تو داره يرو رو يشگيقدرتمند هم ريماه هنوز همون تاث«. دهد يسرش را تكان م او
كنه ، اما تو  انيدوباره هم طغ تونه ياون م. يروندتونست به تو غلبه كنه، اما تو اون رو به عقب  يكوتاه

و  كشد يبا تو خواهد بود، زوزه م شهيمجانور ه. شهيكار آسونتر م نيدفعه بعد، ا. يكن يدوباره بر اون غلبه م
تو در  يول. كنه يآزاد كردن خودش مبارزه م يبرا كنه، يم ييترانه سرا شيكه ماه برا يو وقت كشد، يپنجه م

  ».يشيم رهيتو بر اون چ ،يلكنترل كام

 يروزيپ نيا. رو كشتم يا -ليمن مادر بزرگ و پدربزرگ ب! نشدم رهيمن بر اون چ يول«: ميگو يخشونت م با
 يبگ يتون يتو م يچطور. بالاخره آدم كه كشتم يكنترل خودم رو از دست ندم، ول گهياگه من د يحت. ستين

 ،ياريمشكل بزرگ به حساب ن هي رو ات يمادربزرگ برادر ناتن تو كشتن پدربزرگ و ديروبه راهه؟ شا زيهمه چ
  » --پس . ارميمن به حساب م يول

و  يوونگيمن حوصله ندارم كه به د اد،يبه خاطرش ب ينشونش بده كه چطور«: كند يحرفم را قطع م كرنل

اون اتفاق  يه چجورك نهبذار اون واقعا ببي –بده  اديبهش اون طلسم رو . ها گوش بدم ساعت يبرا فشياراج
  ».خفه بشه شهيباعث م نيا. افتاد

  »ن؟يزن يحرف م نيدار يدر مورد چ«: زنم يم اديفر

كه اتفاق افتاده بود رو به  يهر چ ،يكرده بود رييكه تغ يدر مدت شهيكه باعث م يطلسم«: ديگو يم برانابوس
  »،ياريخاطر ب

  »رو بكنم؟ يكار نيهمچ هيبخوام كه  ديمن با يچ يبرا«

  »،يرو بفهم قتيحق نكهيا برا«

  » --الآن هم  نيمن هم يول«

  »بده، ادشيرو  يفقط اون طلسم لعنت«: ديگو يبا خشونت م كرنل

من را  اما آنها حس كنجكاوي –وكشتار دوباره زنده شوند  كه آن كشت خواهم نمي–هستم  معذب
كه چشمانم را  ديگو يبرانابوس به من م .كنم يكار م نيخاطر تظاهر به موافقت به ا نيبه هم اند، ختهيبرانگ

بعد رها ... كنم يحبس م هيپنج ثان يبرا... دهم يم ميها هيهوا را به داخل ر. ببندم و توجهم را به تنفسم بدهم
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كلمات را . ديگو ياستفاده كنم، م ديرا كه با ياو به من كلمات آورم، يدرست را بدست م تميكه ر يوقت. كنم يم
كه آنها چه  دانم يكه نم نيمن بتوانم تكرار كنم، با ا قيطر نيتا به ا شكند يتر و آسانتر مكوچك يها در بخش

  .دارند ييمعنا

 كي شِيصفحه نما كيبه مانند  نيا. رديگ يدرون افكارم شكل م يا صفحه رسم، يكه به آخر طلسم م يوقت
دهانم را باز . حالت انتظار است/يانگار كه در حالت استندبا يو خاكستر يخال. است يبزرگ خانگ ونيزيتلو
به چشم  شيصفحه نما از ينور ياما بعد سوسو ست،ين يگناليس چيكه ه ميتا به برانابوس بگو كنم يم
  ...بعد. ستايا ينور. انفجار نور. خورد يم

قوز . نميب يرا از درون چشمان جانور م زيهمه چ. كردم ليتبد خيآبشار را به  نكهيدرست بعد از ا. غار درون
باز به چراغ  مهين يبا چشمان دارد، يمرددانه به سمت من قدم بر م يونيهمانطور كه  كشم، يام، زوزه م كرده
 شناسم، يالآن او را خوب م نكهيوجود ا با كنم، يطور كه نگاه م نياحمقانه است، هم. كنم ياش نگاه م قوه
 زنم، يرا به او م زيهشدارآم اديفر بايتقر. و فرار كندجانور حمله كند، ا نكهيكه قبل از ا خواهم يم. نگرانم شيبرا

  .ستياست، و زنده ن ريتصو كيفقط  نيكه ا آورم يم ادياما بعد به 

و با پوزخند  كند يبراندازم م يمرا لمس كند، با سرد تواند يكه م شود يم كيبه من نزد يتا حد يونيغار،  در
 ياگه بدون! موجود بد بخت«:كند يبعد به سمت من تف م» د،كر رييبزرگ بالاخره تغ يديگرابز گر«: ديگو يم

  ».منزجر كننده بود بودم، يم هربوننژاد پستت م يبا تو و اون عمو ديكه با يا چند هفته نيكه چقدر ا

بار دوست دارم كه  نيا. تا به بدنش را از هم بدرد برد يرا بالا م شيها و پنجه غرد يبه سمتش م جانور
كه بتواند ضربه بزند،  نياما قبل از ا. ساحره متقلب و دورو را بكشد نيود، دوست دارم كه او اش روزينما پ گرگ

 غ،يبه همراه ج يخرخر كركننده ا يصدا باو  افتد يم نينما به زم و گرگ خواند يرا م عيطلسم سر كي يوني
  .چديپ يبه خود م نيزم يرو

 نيا«. رسد يو مهربان به نظر م نيريش يليخ ست،يدرست ن دونميكه م نيبا وجود ا» ا،يب«: زند يلبخند م يوني
  ».نگهت داره تونه يم

 كيبعد  كند، يم يمن را بررس يا هياز هر زاو رود، يو دور من راه م گذارد يم نيزم ياش را رو چراغ قوه او

 يجانور سع .گذارد و آن را در كنار سر من مي –! آشپزخانه ما ياز چاقوها يكي – آورد يبزرگ در م يچاقو
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كه من  يكه شكاف ييجا رود، يغار  م واريدبه سمت  يبا آشفتگ يونيبعد . تواند ينم يتا زوزه بكشد ول كند يم
را  يو طلسم دهد يسرش را تكان م. بعد به من زند، يزل م خيبه . قرار دارد يخيكردم، در كنار آبشار  جاديا

  .كنم ي، گوش مكوتاه قهيچند دق يمن برا. كند يشروع به خواندن م

طلسم  نيا«: ميگو يبدون باز كردن چشمانم م خورد، ياز تمام شدن طلسم به چشم نم يا نشانه چيكه ه يوقت
  »دكمه جلوبر نداره؟

  »افته؟ يداره م يچه اتفاق«: ديگو يم برانابوس

  ».خونه يرو م يطلسمه طولان هيهم داره  يوني. كردم رييتغ. غار هستم يتو من«

  ».امتحان كن نويا. خوب يليخ خونه، ياحتملا داره لردلاس رو فرا م«: ديگو يم برانابوس

سپس،   شوند، يم ديناپد ري، تصاو كنم، يآنها را تكرار م نكهيبه محض ا. آموزد يرا م ديبه من چند كلمه جد او
. ستادهيسر من ا يبار او بالا نياما ا خواند، يهنوز طلسم م يوني. و ترق توروق نور ستايبعد از چند صحنه ا

در حال ذوب شدن است، و در  خيزرد و قرمز است و  ،اطراف شكاف وارياما د ست،ياز لردلاس ن يا نشانه چيه
كه من به آن  يجانور. است ريفاسد وشر ييداخل غار، گرما يگرما. آبشار نرمال است كيبه  ليحال تبد

  .است ختنيام در حال عرق ر شده ليتبد

ضربه  كيو  دهد، يفشار م مقسمت سمت چپ گردن يآن را رو شود، يخم م. ت داردچاقو را در دس يوني
آن  ينما جفتمان چه گرگ شوم، يورق م شق. شود خيس ميچاقو  غهيو ت كند، يخون فوران م. زند يم عيسر

و زخم بسته  دمد يدرون آن م رد،يگ يزخم م يصورتش را جلو يونيبعد . زمان و چه من در زمان حال
 غهيبعد ت. دهد يهمان كار را دوباره انجام م قايو دق گذارد يگردنم م گريچاقو را در طرف د غهياو ت. شود يم

  .برد يچاقو را به سمت شكاف درون غار م يقرمز و خون

وقت  چيمن ه. بهيعج«. كنم يم فيتوص شيو من صحنه را برا »فته؟يداره م يچه اتفاق«: پرسد يم برانابوس
كه چرا اون تنها  دونه ينم يكس چيه. اما لردلاس استثناست. بشه يراه فراخوان نيبا ا يانطيبودم كه ش دهينشن

 يروش ديبا نيا. كارو بكنه نيا تونه يم يراصلا چجو ايما عبور كنه،  ياياز دن تونه يكه م هيا يطانيارباب ش
  ».داده ادي يونيباشه كه لردلاس به 
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سپس عقب . شكاف را گريو بعد طرف د كند ين آغشته مطرف شكاف درون صخره را به خون م كي يوني
از  يزوزه ناش يصدا كيو با . بلندتر و با بازوان گشاده يبا صدا خواند، يم يشتريب يها و طلسم ستديا يم
  .پوشاند يرا م نشزند، چشما يبعد از كنار شكاف به عقب جست م رساند، يكارش را به اتمام م يروزيپ

  .افتد ينم ياتفاق چيه

به . چاقو و بعد به من غهيبعد به ت زند، يبه شكاف زل م يطولان يمدت يو برا آورد يم نييبازوانش را پا يوني
  .شده است جيگ كند، يشروع به قدم زدن م دهيخم يبه سر يآرام

او . لردلاس –شناسم  يصدا را م نيا عيسر يليخ. رسد يكلمه از اعماق صخره به گوش م نيا» ... يوني«
  »... يوني«: ديگو يسرد و گرسنه و مضطرب و آرزومند م با صداييدوباره 

را  شيها حرف توانم ينم. كند يشروع به صحبت م يو به نرم عيسر يليو خ رود، يبه سمت شكاف م يوني
. كند يكه تا مغز استخوانم را منجمد م ديگو يم يمانند سيه سيه يرا با صدا ياما بعد لردلاس اسم. بشنوم

  » ... نياسپل يليب«

. كند يرا باز م ششين يا و به طور منزجر كننده كند يبه من نگاه م گذارد، يم نيچاقو رازم شود، يخم م يوني
  ».گردم يبر م شتيزود پ يليمن خ. بمون، جونور كوچولو يكه هست ييهمون جا«

  .كند يبرداشتن چراغ قوه نم يبرا يشود، تلاش ياز غار خارج م او

. شود يم حركت يجانور ب يبعد از مدت. است اش ييآزاد ساختن خود از مانع جادو ريا درگنم گرگ نيزم يرو در
را هم  اش نهيو بازوان و سروصورت و س ابدي يم شيدرخشش افزا. كند يم دنيدستانش شروع به درخش

  .شود يهم متشعشع م شيبعد تمام بدن و پاها دهد، يپوشش م

بعد . است يكس يانگار كه در حال گوش دادن به صدا كند يراست م و زيرا ت شيها و گوش ستديا يم نما گرگ
 نيو به سرعت به سمت سطح زم رود، ياز توافق، به سمت راه خروج م يبه زوزه حاك هيكه شب ييبا صدا

  .رود يم

صحنه هستند كه  نيكه برانابوس و كرنل هم شاهد ا كنم ياحساس م دود، يكه جانور در جنگل م نطوريهم
به نظر «. ستياز خود نشان داد مطمئن ن يونيكه  يبرانابوس از رفتار. دادن است يدر حال رو يچه اتفاق
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 يكيكه خون اون  دونم ينم ناما م. طلسم كار نكرد يليبه دلا. لردلاسه يكه اون در حال فراخوان ديرس يم
  ».كنه جاديا تونه يم يپسره چه تفاوت

و فكر هم  خواست، يطلسمش م يرو برا يا -لياون اون ب كه كنم يمن فكر نم«: ميگو يزمزمه كنان م 
عبور كرد  يكه وقت خواست يرو م يا -لياون ب. لردلاس اونو متوقف كرد. كه اون طلسم كار نكرد كنم ينم

  ».كشت يجفتمون رو م ينطورياون اونجا باشه، ا

  .كه متقاعد شده باشد رسد ياما به نظر نم »د،يشا«: ديگو يم برانابوس

گرگ به داخل خانه . در عقب خانه باز است. رسد يم يا -ليجانور به خانه ب. رسد يم انيبه پا زيو گر بيتعق
بزرگ و بابابزرگ  مامان. است هوشيب نياسپل  يا -ليكه در حال بلند كردن ب نديب يرا م يونيو  جهد يم

 -لياو ب زند يبه طرفش جست م رجانوكه  نيهم. كشد يزوزه م يونينما به سمت  گرگ. اند هر دو مرده نياسپل
 درد، يم شيها من آن دختر زال را با دندانها و چنگال افتهي رييشكل تغ جنگند، يآنها با هم م. اندازد يرا م يا
 زند ياسمم را صدا م غياو با ج. ستيخواندن طلسم ن يبرا يوقت جنگد، يم يكيزيهم در جواب به طور ف يوني

در  يشتريب يشانيهر بار پر زند، يم اديدوباره و دوباره اسمم را فر يوني. دكن يو در جواب جانور غرش م
  .زند يموج م/ديافزا يم شيصدا

كه  يدرحال مهياو سراس. كند يم شينما رها گرگ ،يوني اديو فر غياز ج قهيدق كيبعد از گذشت  بالاخره،
 يا -ليو ب يوني نيب تيو با قاطع غرد، يم تيجانور با عصبان رود، يآغشته به خون است، تلوتلو خوران عقب م

. شود يو محو م رهيت ريتصو عدب. كند يكه در پشت سرش است، محافظت م يدفاع يو از پسر ب ستد،يا يم
بعد دستانش  كشد، يم يخاطر آه يآسودگ ياز رو يوني. كردن است رييكه جانور در حال تغ كنم ياحساس م

گرابز، «: ديگو يزنان م نفس. كند يبه سرعت شروع به حرف زدن م ،يانو با تظاهر به نگر كند يرا از هم باز م
  »؟يخودت

زمزمه . زنم يباز به برانابوس زل م يبا دهان. شود يم دياز درون ذهنم ناپد ريو تصو ميگشا يرا م چشمانم
رو  من اونا. محافظت كردم يا ليمن از ب. كردم كه نجاتشون بدم يمن اونا رو نكشتم، من سع«: كنم يم

 اليخ يآسودگ يزنم و از رو يزانو م. شود يهق از دهانم خارج م هق كيجمله به مانند  نيآخر» !نكشتم
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 گناه يب يديبه گرابز گر ليسپاسگزارم كه دوباره تبد يبه طور ازل شود، يفراموش م يگريد زيهر چ م،يگر يم

  . كه به اشتباه باور داشتم كه هستم يزانگي نه قاتل نفرت –ام  شده
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  فصل چهارم
  
  

  كهنه كار
  

  

رسد اين است كه به سرعت به كارشري ويل برگردم تا بيل و  ام به ذهنم مي اولين فكري كه بعد پايان گريه
  .درويش را از خطري كه در آن هستند آگاه كنم

  ».ما قبلاً اين بحثو داشتيم«: كشد برانابوس آه مي

احتمالاً مستقيماً . اي هم رفت-دنبال بيل –دف قرار نداد يوني فقط منو ه. برام مهم نيست«: كشم فرياد مي
اگه بفهمه . تونه به درويش زنگ بزنه و درباره من ازش بپرسه گرده، اما خيلي راحت مي به كارشري ويل برنمي

ظالمانه سر تكان مي دهم و » ...تونه برگرده و  دونه من كجام و واقعاً چه اتفاقي افتاده، مي كه درويش نمي
ما بايد برگرديم و «. توانست موجبش شود فكر نكنم كنم به آن همه چيزهاي وحشتناكي كه يوني مي مي سعي

  ».بهشون هشدار بديم
  ».رفاه حال اونا به من ربطي نداره. نه«: گويد برانابوس به نرمي مي

  ».توني چنين چيزي بگي؟ درويش دوست توئه چطور مي«: زنم جيغ مي

  ».استخدام منهدر واقع اون تحت  –نه «
درويش وقتي . شوم كه قبلاً كجا نام برانابوس شنيده بودم كنم و نهايتاً متوجه مي توقف مي» ؟...تو چيكاره«

من بايد همان وقتي كه برانابوس داشت درباره . داد نامش را ذكر كرده بود كارش توضيح مي يِ داشت درباره
من . زد فهميدم، اما مغزم همچنان گيج مي كردم و مي مي كرد دودوتا چهارتا هاي اخطار غار صحبت مي طلسم
  ».تو رئيس مريدهايي«: كنم من مي

زياد باهاشون كاري ندارم، فقط . كنم من خودمو اينطور توصيف نمي«: كشد اش را بالا مي برانابوس آب بيني
  ».دم وناتا رو تنها انجام ميبيشتر مبارزاتم در عالم ديم وگرنه .كنم ها استفاده مي هر جا لازم باشه از مريد

  ».تنها كاملاًنه «: گويد كرنل با غضب مي
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من مريدها رو تشكيل «. دهد و بعد  دوباره مرا خطاب قرار مي كند كرنل اشاراتي مي هولكي به برانابوس هول
زشون گه گاه ا. اونا اومدن پيش من و از من خواستن كه رهبري رو بر عهده بگيرم و آموزششون بدم. ندادم

  ».خوام، اما علاقه زيادي به گروه ندارم كمك مي
به من گفت كه فرستاديش به كار شري ويل تا از غار محافظت . اما درويش يكي از افراد توئه«: كنم بحث مي

  ».تو مسئول اون هستي. كنه
به من خيره راند و با ترشرويي  موهاي بلندش را از روي صورتش به عقب مي» !نه«: زند برانابوس فرياد مي

من درويش رو فرستادم به كارشري ويل، تا مثل بقيه كسايي كه قبل از اون فرستاده بودم مواظب «: شود مي
ها بو كشان به دنبال ورودي  كنند باشد تا هر وقت يكي از اون ها خدمت مي هاي كه به اون شياطين و انسان

ي دوم قرار  بت به اين ماموريت در درجهغار گشت به من اطلاع بده، هر چيز ديگري در زندگي اون نس
موند و مواظب بود تا گرفتار يك ارباب شيطاني مثل لرد لاس  هاي من پايبند مي بايد به دستورالعمل. گرفت مي
هاي شخصي  حساب من وقت اين رو ندارم كه در تصفيه. خودش اين مشكل رو براي خودش بوجود آورد. نشه

 ».ه غار نداره، همين كافيه و براي من مهم نيست با درويش چيكار دارهلرد لاس كاري ب. اون دخالت كنم

  ».يفرقي با ديموناتا ندارهيچ . تو يه هيولايي«: زنم پوزخند مي
د كه خيلي خيلي دونند كه نيروهايي در عالم وجود دار اما مريدها مي. بله شايد«: كنم برانابوس تصديق مي

ان كه نيازهاي انساني رو رها كنن و به هدف  پذيرفته اهاون. ون هاستهر چيز ديگري در زندگي ا تر از مهم
  » .ن تمركز كنن باشكوه تري كه به طرفش فراخونده شده

اونا از هر . اي هستم، همين-من فقط نگران درويش و بيل. من كاري به هدف باشكوه ندارم«: دهم پاسخ مي
  ».يت اين دنياي كوفتيتر از امن تر هستن، حتي مهم چيز ديگه براي من مهم

اشتباه كردي آورديش اينجا، اون يك گستاخ ِ احمقه، ««: گويد شود و مي كرنل با نگاهي سرد به من خيره مي
  ».هاي لرد لاس هلاك بشه برش گردون و بذار تو دست. نميتونه تصوير بزرگتري از زندگي ببينه

جايگاهتو فراموش . ستي كه قراره تصميم بگيرهتو كسي ني«: گويد درخشد مي برانابوس درحاليكه چشمانش مي
  ».تو براي خدمت اينجايي. نكن

  ».خب، درسته«: چيند كرنل لب ورمي
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به سختي سعي » چيزي كه من سعي دارم توضيح بدم«. كند كشد و رو به من مي برانابوس نفسي عميق مي
اون اهميت كار منو درك . گرديمخواد كه ما با شتاب بر اينه كه درويش نمي«. كند خشمش را مهار كند مي
از من انتظار . و اين هم يكي از اون مسائله -كنم هاي كوچك دخالت نمي دونه كه در كشمكش كنه و مي مي

اين ستيزه با لرد لاس و يوني سوان تقصير خودشه و خودش بايد با اين مشكل كنار . نداره برم و نجاتش بدم
  ».بياد

با وجود اين، حتماً همونطور كه قول دادم «:تا نتوانم حرفش را قطع كنم  برد برانابوس صدايش را بالا مي

اي براي ارتباط با دنياي  هيچ راه ساده –تونم الان باهاش ارتباط برقرار كنم  من نمي. كنم ميباهاش صحبت 

هه رو بهش اما در اولين فرصتي كه بتونم، خيانت يوني و خطراتي كه باهاش مواج –خارج از اينجا وجود نداره 
  ».و اين حداكثر چيزيه كه درويش انتظار داره. تونم انجام بدم اينه بهترين چيزي كه مي. دم هشدار مي

من همين . اما من مريد تو نيستم، پس مجبور نيستم از قوانين تو پيروي كنم«ايستم  و مي» .خوبه«: غرم مي
طلبانه به او  نگاهي مبارزه» ...نشون بدهتو فقط مسير درست رو بهم  .دم رم و بهش اخطار مي الان مي

  .اندازم و انتظار مشاجره دارم مي
طولانيه و نياز . ترين مسير طرف شرقه وقتي از غار رفتي بيرون، سريع«. زند برانابوس لبخند گل و گشادي مي

به هم قرار  اند و در فواصل طولاني نسبت ها كم آب بركه. رحمه خورشيد بي. داره جان فرساييروي  به پياده
  .زنده به مقصد برسن بتونن شايدجادوگر گرد باتجربه يا يك  يك بيابان  .غذاي كمي هم پيدا ميشه. ان گرفته

با . ميري كمتر از يك هفته مي. اما تو نه يك جهانگردي و نه بلدي چطور از پتانسيل جادوييت استفاده كني
  ».گيرم ن جلوتو نميم. خواي تلاشتو بكني بفرما همه اين اوصاف، اگه مي
  ».رم باشه، مي«: دهم با سرسختي سر تكان مي

توني  نمي. گه اون راست مي. گرابز اائه،...گروبيچ«. گيرد اُفتم اما كرنل جلويم را مي نردبان راه مي به سوي طناب
  ».ميري اگه بري مي. برسي

  ».قصابي بشن اي-دم تلاشمو بكنم و بميرم تا اينكه بذارم درويش و بيل من ترجيح مي«
كشه تا به آبادي  حتي اگه بتوني زنده بموني، هفته ها طول مي. اي نداره فايده«: دهد كرنل بحث را ادامه مي

فردا  ممكنه فردا يا پس. زنن مريدها بطور مداوم به اينجا سر مي. شه درويش از طريق ما زودتر باخبر مي. برسي
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خواي كه به عموت بگيم تو زندگيتو در يك  مي. رسي نمي با قرباني كردن خودت به جايي. يكيشون بياد
  »كنه؟ كني چه حالي پيدا مي ماموريت بيهوده از دست دادي؟ فكر مي

خوري در اولين فرصتي كه  قسم مي«. كنم زنم، سپس آرام رو به برانابوس مي به سردي به كرنل زل مي
  »بهش خبر بدي؟ تونستي

مريد بعدي . در سال زياد ميان اينجا   همونطور كه كرنل گفت،«: دهد جادوگر به علامت تصديق سر تكان مي
  ».دم كه به درويش برسونه پيغام رو بهش مي اومدكه 

  »ها كسي نيومد چي؟ اگه تا ماه«
  .دهد برانابوس پاسخ نمي

كنم حدس بزنم ممكن بود  سعي مي. كنم كنم و شرايط را سبك و سنگين مي كمي در اين باره فكر مي
  .رسم كه رفتن منطقي نيست نهايتاً به اين نتيجه مي. يش در اين شرايط چه كاري پيشنهاد بدهددرو

اي يا -با اينكه دوست ندارم و اگر بلايي سر بيل. باشه«. گردم جايم كنار آتش برمي سر كشم و به آه مي
اما به  ن كار درستيه يا نه،مطمئنم نيستم اي. دونم، قصد دارم  بهتون اعتماد كنم درويش بياد شما رو مقصر مي

  »چيه؟ هدفت .اينطور كه من متوجه شدم، آوردن من به اينجا هدفمند بودهحالا، . جهنم
مطمئنم . خيلي گستاخانه، راست رفتي سر اصل مطلب! ميادلعنت بر شيطان، ازت خوشم «. خندد برانابوس مي

  ».اطراف خودم داشته باشم كني ولي دوست دارم تو رو خوردي برام درست مي هزار جور اعصاب
  »فقط بگو من چرا اينجام؟. تعارف تيكه پاره نكن«: غرم مي

اهميتي سروكله  اونا با مسائل بي. مريدها ندارمهمونطور كه توضيح دادم، من خيلي كاري به . خيلي خوب«
ردن رو محدود و آسيب شياطيني كه عبور كگيرن كه نتونن عبوركنن،  جلوي بعضي از شياطين رو مي. زنن مي
هم . ..حتي چندين ميليون... چندين هزار... صدها تلفات .نميذارهاين كار در رويه كلي عالم تاثيري  اما. كنن مي

  ».اهميتي نداره
  »كنه؟ واقعاً چنين فكري مي«. شوم با دهان باز به ولگرد پير و بعد به كرنل خيره مي

  . دوزد و با نگاهي تلخ به برانابوس چشم مي ».بهتره باور كني«: گويد كرنل با صدايي آرام مي
من . مرده تلف كنم انسان تا چندتونم وقتمو براي نگراني درباره  من نمي«: كند برانابوس از خود دفاع مي

  ».كارهاي مهمتري دارم كه بهشون بپردازم
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  »چه چيزي مهم تر از نجات زندگي اونا؟«: كنم او را متهم مي
بيشتر شياطيني كه به «. اي از تمسخر در لحنش وجود ندارد هيچ نشانه» .جهاننجات «: دهد او پاسخ مي

 –به دستياري يك انسان  –براي يك شيطان موذي نسبتاً آسونه كه . كنند ضعيف هستن دنياي ما حمله مي
 .تونن از بين اون عبور كنن هاي شيطاني نمي يك پنجره بين دنياي خودشون و دنياي ما بسازه، اما ارباب

تونن دسترسي داشته  تر مي كه شياطين قوي –مثل اون غار كار شري ويل  –گاه ممكنه تونلي باز بشه  گه
تونن  تونن عبور كنن و بيشتر از چند دقيقه هم نمي تر مي ها فقط ديموناتاهاي رده پايين اما بيشتر وقت. باشن
  ».كنن تهديد نميمايه رنجش مي شن، قبول، اما اونا وجود نسل انسان رو كه . بمونن

. تونن بشريت رو از زمين محو كنن اونايي كه مي. كنم تر تمركز مي من روي مبارزه با تهديد هيولاهاي قوي«
وقتي بعضي شياطين نقاطي در اين دنيا پيدا كنن . هستن به جهان مااون ها هميشه دنبال راهي براي ورود 

ها راهي پيدا كنن و بايد  تونم بذارم ارباب من نمي اما. دن كه قابل عبور باشه مريدها واكنش نشون مي
  ».خطرشونو در نطفه خفه كنم

ما وقت كمي روي دنياي  ،متفاوت با مريدها. كنيم براي اين كار، من و كرنل در عالم ديموناتا كار مي«
و در همون هاشون ر كنيم، دزدكي مراقبشون هستيم تا نقشه ما در ميان شياطين حركت مي. ها ميذاريم انسان

جاهايي . ندازيم كنن تفرقه مي ما بين شياطيني كه با هم كار مي. مراحل اوليه شكل گيري نقش بر آب كنيم
ما مجبوريم مدام بجنگيم و نبردها هم خشن . سخته. كنيم شه توش تونل ساخت رو پيدا و منهدم مي كه مي
  ».هستن

  ».خشن«: كند وار تكرار مي كرنل زمزمه
ديموناتا يك . اما بايد انجام بشه. شه گفت يه جور مصيبته حتي مي. مسئوليت ناخوشاينديه«: يدگو برانابوس مي

از ماها هر كي قدرتشو داشته باشه كه اونا رو تو قلمروي خودشون نگه داره هيچ حق . تهديد هميشگيه
هاي  ، اربابهاي خودشون مبارزه نكنيم دونيم كه اگه با هيولاها در جهان من و كرنل مي. انتخابي نداره

  ».شيم و همه نابود مي –جنگن  كنن و ميان در جهان خودمون باهامون مي شيطاني عبور مي
عمل   هاي اخطار من بايد فوراً طلسم. به محض اينكه شنيديم ورودي غار باز شده به كار شري ويل رفتيم«

 ترسيدم مي. اومديمه صحنه وقتي درويش پيغام فرستاد ما سريع ب. كردن، اما به هر دليلي فعال نشدن مي
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وقتي هيچ علائمي  اما. كردم براي اين كه جلوشونو بگيريم خيلي دير شده دست ديموناتا در كار باشه، فكر مي
  ».از حضورشون نديدم خيالم راحت شد

  »پس لرد لاس چي؟ و يوني؟«: زنم  فرياد مي
ده همه چيز همينجور  اون ترجيح مي. از كنهخواد تونل رو ب لرد لاس نمي. كردن اونا مشكلي برام ايجاد نمي«

. ي يوني با درويش صحبت كنم، اما مطمئن نبودم بتونم بهش اعتماد كنم من خواستم درباره. كه هست بمونه
دونستم، اون خودشو به تحريكات سياه يوني باخته بود و با اون همكار شده بود كه منو  تا اونجايي كه من مي

  ».به دام بندازه
  ».كرد درويش هرگز اينكارو نمي«: غرم مي

من تصميم گرفتم حضورمو . اما ممكن بود تحت طلسم يوني باشه. احتمالاً نه«: كند برانابوس موافقت مي
كرنل رو به اينجا برگردوندم و پنهان شدم، تا مطمئن شم كه هيچ شيطاني براي استفاده از غار . آشكار نكنم
 تواما بعد . ي يوني به درويش بگم ورودي رو ببندم و قبل از اينكه دربارهتصميم داشتم دوباره . شه نزديك نمي

  »...رو ديدم
اما . رود توانم ببينم كه اين بحث به كجا دارد مي مي. من احمق نيستم. شود موهاي پشت گردنم سيخ مي

و ايده بدهم اگر او از خواهد به ا زنم و اميدوارم اشتباه كنم، و دلم نمي خود را به نفهمي مي. گويم نميچيزي 

  .هر چند مطمئنم كرده –قبل فكرش را نكرده 
. بيرون جستنش شروع شده بودتو جادوتو استادانه پنهان كرده بودي اما وقتي من رسيدم «: گويد برانابوس مي

  ».درخشيد تونستم ببينم كه جادو درونت مي مي
كرد، دنبال جادو گشت اما نتونست چيزي پيدا يوني منو امتحان . درويش و يوني نديدن«: گويم زير لب مي

  ».كنه
من تو رو مقصر . هاي اونو تشخيص ندادي ي حيله تو هنوز همه. معلومه كه تونسته«: پرد او به من مي

دوني كه يوني اين همه  تو مي. سخته وقتي به كسي اعتماد كرده باشي و بعد واقعيت اونا رو ببيني. دونم نمي
  .كني كرد، اما هنوز به عنوان يك دوست بهش فكر مي وقت بر ضد تو كار مي

چه اون امتحانا فقط براي اين بود كه ببينه . دونست كه جادو اونجاست مي. از درويش قدرتمندترهيوني خيلي «
من فكر . ريزي كنن هاي خودشونو طرح تا اون و لردلاس حمله .كني خطر ايجاد مي چقدر .قدر قدرت داري
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واسه همينه كه تصميم گرفتن . خواست اطلاعات كسب كنه اشه به اون اندازه كه دلش ميكنم تونسته ب نمي
وقتي تو فرار كردي اونا مكان . تر باشه يك مكان جادويي انتخاب كردن تا لرد لاس قوي. تو رو به غار بكشن

تونستن باعث  ن حالت ميو در بدتري –توني فرار كني  رو به هواپيما تغيير دادن، با اين ايده كه تو در هوا نمي
  .سقوط هواپيما بشن و از اين طريق تو رو بكشن

بر عليه خودت  تاكرده  كشيده و نقاط ضعفتو پيدا مي رازهاتو بيرون مي. كرده يوني گام به گام تو رو كنترل مي«
رو فراخوند تا  ها حتي لمب. خيلي هنرمندانه بين تو و درويش فاصله انداخت. يه روباه مكاره اون .استفاده كنه

  ».خواد تو رو قرباني جلادان خانوادگي گريدي كنه باورت بشه درويش مي
  »خواست؟ گي نمي يعني مي«: شوم با دهان باز و صورت خاكستري به برانابوس خيره مي

اون مطمئناً . تو ديدي براي نجات جان برادرت جنگيد. شناسي تو عموتو مي. معلومه كه نه«: غرد برانابوس مي
  ».اون مردي نيست كه كسي رو دوست داشته باشه و بخواد تنها رهاش كنه. كرد مي هممين كارو براي تو ه

بايد . آن خائن بودممن كردم درويش به من خيانت كرده، درحاليكه در واقع  فكر مي. زند درونم يخ مي
ن روراست بود، از همان درويش هميشه با م. كند ها را بدون مشورت با من خبر نمي فهميدم كه او لمب مي

  .داند شياطين واقعي هستند اولي كه در تيمارستان به عيادتم آمد وبه من گفت كه مي
  ».من يه احمق بودم«: كنم زمزمه مي

اما اين . اين جزئي از انسان بودنه. كنيم آره، اما همه ما يكي دو بار در زندگي حماقت مي«: گويد برانابوس مي
كند و براي كمك به كرنل  اخم مي» ...من داشتم درباره. گفتم نداره داشتم ميبحث ربطي به مطلبي كه 

  .نگرد مي
» .درخشان جادو رو، كه در واقع گرابز گريدي بوده، پيدا كردي علائم اونجايي كه«: گويد كرنل با خشكي مي

  .كند شوم او به من حسادت مي متوجه مي
پيري و مبارزات با ديموناتا بيشتر از حدي كه فكر . ره م در ميببخشيد، رشته افكارم خيلي زود از دست. البته«

كردم و خيالم راحت  بله، درست وقتي كه داشتم كارشري ويل رو ترك مي. كردم روي حافظم اثر گذاشته مي
كشمكشي كه درونت جريان . من جادوتو ديدم. اومدي جلوي چشمم توبود كه هيچ شيطاني كمين نكرده، 

من راحت از خير چنين . تونستي خوب به كارش بگيري رو ديدم دادم مي اگر نجاتت ميداشت و قدرتي كه 
  .گذرم كشف اميدبخشي نمي
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به اين اميد كه  –مواظبت بودم و گذاشتم هر از چندگاهي منو ببيني . موندم تا پيشرفت تو رو دنبال كنم«
اما من خوام،  معذرت مي. مل كنمكردم به روش خودم ع سعي مي. جادوي تو به جادوي من واكنش نشون بده

  ».هستم  اينجوري
  ».ادامه بده«: غرم مي

دونستم  مي. كردم مواظب يوني و درويش بودم وقتايي كه تو رو دنبال نمي. چيز بيشتري نيست كه ادامه بدم«
دنبال  ها، اومدم بعد از رسيدن لمب. ش چيه دونستم دقيقاً نقشه اما نمي حضور اون ساحره نشانه خوبي نيست،

همون جا صبر . تا دم غار دنبالت كردم اما تا پايين نيمدم باهات. تو كه از سرداب زير زمين بيرون پريدي
يوني اومد پيش تو و بعد اومد بيرون، بعدش تو از غار اومدي . ممكن بود يوني حضور من رو حس كنه. كردم

خواد با تو سوار هواپيما  وقتي فهميدم يوني مي. اهو بعد هم كه فرودگ يِ برادرت تعقيبت كردم بيرونو تا دم خونه
  »ش چيه و دنبالتون اومدم بشه، حدس زدم نقشه

. خواد مسافراي ديگه رو بكشه دونستي كه مي تو مي. تونستي متوقفش كني مي«: گويم به سردي مي
  ».كردي قبل از اينكه سوار بشيم منو ازش جدا مي. تونستي حمله كني مي
برد  اي مي يا شايد داشت تو رو جاي ديگه. اون ممكن بود تو هواپيما حمله نكنه. طمئن نبودمم. نه«: گويد مي

همه اختياراتم رو سبك سنگين كردم و تصميم گرفتم . پيمانش بودي شايد تو هم. كه با لرد لاس ملاقات كني
  ».كنم ر عمل ميانتخاب درستي بود و اگر مجبور باشم دوباره انتخاب كنم، دقيقاً همينجو. صبر كنم
. و حالا ما اينجاييم«: گويد ميسپس .گيرد  مي ناديده آن را كند و اندازم اخم مي او مي بهبا تنفر  كهبه نگاه 

  ».پايان داستان
  »خواي، براي چي منو نجات دادي و آوردي اينجا؟ تو هنوز نگفتي منو براي چي مي. نه كاملاً«: دهم پاسخ مي

  »ضح نيست؟وا«: كند برانابوس اخم مي
  ».خوام خودت بگي اما من مي. بله«
و با ما به عالم ديموناتا بياي و باقي  .خوام دستيارم بشي، مثل كرنل من مي. تو يه جادوگري. خيلي خوب«

  ».عمرت رو در كنار من به كشتن شياطين بگذروني

   



 رستاخيز شيطان/ كتاب ششم/ ديموناتا شقايق شيده - رضارستگارترجمه / نوشته درِن شان 

 

46 
www.darrenshanfans.ir  

  فصل پنجم
  
  

  1مونوليت
  

برانابوس سوت زنان در حال . ام ه را در هم گره كردروي پتو نشسته، قوزكرده با پاهاي جمع شده، انگشتانم 
كرنل مشغول نرمش و تمرين  . كند هايي را زمزمه مي هاي روي ميزش است و زير لب چيز گشتن ميان كاغذ

  .از من انتظار دارند با آنها بروم و .خواهند تا چند دقيقه ديگر رهسپار جنگ با شياطين بشوند آنها مي. است
دنياي خودم را ترك كنم؟ به قلمروي ديموناتا . برانابوس گفتم كه اين كار را نخواهم كرد به. احمقانه است

  !وارد شوم؟ هر روز با هيولاهايي مثل لرد لاس بجنگم؟ تحت هيچ شرايطي، تحت هيچ اجباري
م مان بايد خودمان تصمي ي ما براي زندگي همهفقط شانه بالا انداخت و گفت كه . برانابوس مشاجره نكرد

 .شدند ها را تماشا كردم كه حاضر مي و آنمن كمي بيشتر كنار آتش نشستم . بعد رفت كه آماده شود . بگيريم
  .ساكت و كرخ. ام، برگشتم بعد به اينجا، جايي كه نيم ساعت است نشسته

. شود سپس در هوا بلند مي. گيرد شود و نوك پاهايش را مي خم مي. كند را تمام مي اش كرنل نرمش كششي
. كند آيد و سرانگشتانش را رها مي به آرامي روي پاهايش فرود مي. رساند كم كم سرش را به پاشنه پايش مي

  »گذره؟ خوش مي«. آيد كنم و به طرفم  مي بيند كه نگاهش مي مرا مي
اي ه هاي به جا مانده از درگيري ها و علامت ها و كبودي به زخم. شوم به او خيره مي» .از سيرك هم بهتره«

  .قبل، و ترس درون چشمانش
چطور شجاعتشو پيدا . دونم چجوريه مي. كني؟ من با شياطين جنگيدم چطور اين كارو مي«: كنم مي نجوا

  »؟...كردي
زند و به برانابوس نيم نگاهي  هايش را ليس مي لب. اندازد كه انگار چيز مهمي نيست كرنل طوري شانه بالا مي

كردم كه  خب، فكر مي. يه برادر داشتم. هيچ وقت انتخابي نداشتم  من واقعاً«. دنشين سپس كنارم مي. اندازد مي

                                                 
 .م –سنگ كاني كاملاً سياه نوعي  1
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. اون توسط شياطين گروگان گرفته شده بود. شه وگرنه خيلي پيچيده مي -نه، بذار اونو بذاريم كنار... برادرمه

  ».آشنا شدم –از جمله عموي تو –با برانابوس و چند تاي ديگه . من به دنبالش رفتم
  »شناسي؟ تو درويشو مي«: پرسم فتي ميبا شگ

. موندم بدون اون زنده نمي. شه كه نديدمش، اما اون زمان دوستاي خوبي بوديم سي و چند سالي مي. آره«
  »هنوز هم پانكه؟

  »چي؟«: كنم اخم مي
  ».موهاي سيخ، گوشواره، كاپشن چرم و زنجير داشت. پانك بود«

در . كنم ترديد مي» ...درويش هرگز. زني رباره يه آدم ديگه حرف ميحتماً داري د. نه«: خندم بسته مي دهان
. كنم مي تبعداً درباره اون سين جيم«درويش باشد؟  اسمشانو  بجنگندجهان چند مريد داريم كه با شياطين 

  ».ي خودت بگو اول درباره

در عالم  –ين سال گذشته بود برگشتم خونه، اما چند. نتونستم به برادرم برسم«. اندازد كرنل شانه بالا مي
ديگه به اون دنيا تعلق . نتونستم زندگي قديممو جمع و جور كنم. كنه اي عمل مي ديموناتا زمان به شكل ديگه

. هام مسلط بشم و شياطين رو بكشم اون بهم ياد داد به قدرت. پس برگشتم تا براي برانابوس كار كنم. نداشتم
  ».از اون موقع مشغول همين كار بودم

  »مرخصي هم داري؟ آخر هفته؟ تعطيلات؟ چه جورياست؟ «

دو هفته در ساحل آتش، زير آفتاب منطقه شمال جهنم، نصف قيمت، تخفيف ويژه  –حتماً «: خندد كرنل مي

گداري  بايد استراحت كنيم، و برانابوس گه –درحال جنگ نيستيم  هميشهما ! البته كه تعطيلات نداريم.  فصل

  ».اما بيشتر روزهاي سال مشغوليم –يا كاري انجام بده بايد تو اين دن
  »كنيد؟ وقتي درحال جنگ نيستيد چيكار مي«
  ».كنيم اينجا ترميم و استراحت مي«
  »حتي يك روز نميري جايي بگردي؟ نميري بيرون؟وقت  هيچ«
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. تازه تنفس كنمرم تا هواي  هر از چند گاهي از نردبون بالا مي يك روز برم كجا؟ «: كشد كرنل خرناس مي
اما روزها اينجا آتيشه و شبا يخبندون، و چيزي هم براي ديدن يا . روي شايد يكي دو ساعت هم برم پياده

  ».انجام دادن نيست
  »بره؟ ره بيرون تو رو با خودش نمي وقتي برانابوس مي«

مون اينجا بمونه، كه  كيجنگيم ي ده وقتي با شياطين نمي اون ترجيح مي. به ندرت«: گويد مزاج مي كرنل آتشين
بره، فقط به خاطر اينه كه  و حتي وقتي منو با خودش مي. اگه كسي خواست باهاش ارتباط برقرار كنه باشه

  ».، تا خيلي تو ديد نباشيمو ميريم ما تا اونجا كه ممكنه سريع ميايم. كارم داره
كنم چيز ِ  سعي مي. را عقب نگه داشته در چشمانش است اما او آنها  اشك.لرزند انگشتانش مي. شود متوقف مي

دانم درباره چه  خواهم موضوع را عوض كنم اما نمي مي .توانم اي براي گفتن پيدا كنم، اما نمي دهنده تسكين

اين قسمت كمتر هرچند كاملاً از موضوع دور نشدم اما  –پرسم  پس از سنش مي. با او صحبت كنمچيزي 
  .ناراحت كننده باشد

به نظر  سال تو بيشتر از شونزده يا هفده. تونه درست باشه سال با برانابوس بودي، اما اين نميتو گفتي سي «
  ».يانمي

منطقه به منطقه . كنه همونطور كه گفتم زمان در عالم شياطين متفاوت عمل مي«. زند لبخند مي با خستگي
ما اغلب شده كه براي يكي دو . كندتره ره، اما معمولاً بعضي جاها تندتر از اينجا يا همزمان پيش مي. فرق داره

  ».روز رفتيم، اما وقتي برگشتيم ديديم شيش ماه از زمان دنيا گذشته
  »!اين چجور جهنميه ديگه«: اُفتم به نفس نفس مي

شايد چهار يا پنج ... دونم نمي... در زمان واقعي بخوايم حساب كنيم من شايد«. دهد كرنل با غم سر تكان مي
زمانيه كه در زمين پيش رفته، درحاليكه ما مشغول از بيشتر  شايد هم يا سال اما سي. بوس بودمسال با برانا

  ».جنگ با شياطين بوديم
خواد منو براش استخدام كنه؟ كه زندگيمو وقف  اين چيزيه كه برانابوس مي«: دهم آب دهانم را قورت مي

ه غار زندگي كنم؟ و يك روز برم بيرون و ببينم هايي كه سر كار نيستم توي ي مواجهه با شياطين كنم؟ و وقت
  »يا مرده؟ شده شناختم يا پير ها سال گذشته و هر كسي كه مي ده
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هاي خودشو  اين كار پاداش. رسه وقتي از اون ديد نگاه كني بد به نظر مي«: گويد اي ساختگي مي كرنل با خنده
. دم سياره رو از خطرات غيرقابل تصور نجات مي مداوماًو . تر هستم اي قوي من تقريباً از هر انسان زنده. داره
شم خيلي احساس راحتي  كنم يا دارم توسط يه غول چهارسر له و لورده مي وقتي اينجا وقت تلف مي فقط
  ».كنم نمي

به سختي ها «. بينم اش مي اي از افسوس در لبخند تلخ و ساختگي زند، و نشانه ايستد و پوزخند مي كرنل مي
  ».يخوش آمد
  .رود كه آماده شود سپس مي

  
وقتي درويش لرد لاس را دعوت كرد . برانابوس مشغول درست كردن يك پنجره به عالم ديموناتاس--

چند افسون، كشيدن چند علامت روي ديوار، يك رقص . برايش كار دشواري بود، اما برانابوس ماهرتر است
د، و انواع نز دود از پوست برانابوس بيرون مي. شود كوتاه و بعد دنياي اطرافمان كم كم محو مي ي مسخره
شود و من  اي مات مي سقف غار لحظه. شود ها، بيشتر تركيب حيوان و شيطان در اطراف نمايان مي شكل

كنند را  ها حركت مي پيكر كه به سرعت، مانند شهاب، در پهنه آسمان آسمان قرمزي پر از شياطين غول
و برانابوس جلوي يك ستون سياه ايستاده كه به . رود دود از بين مي. گيرد ل ميبعد غار دوباره شك. بينم مي

  .دانم چرا زند، اما نمي به سرم مي» مونوليت«ي  كلمه. شكل غريبي برايم آشناست
. رسه اما تو دنياي ديموناتا قدرتش به اوج مي. س بد نشد، نه؟ كرنل استاد باز كردن پنجره«: گويد برانابوس مي

خيلي زود خواهي . اما وقتي عبور كنيم، اونه كه بر قدرتش مسلطه. براي من هم به همون اندازه آسونهاينجا 

  »فكراتو نكردي هنوز؟«. گيرد قدمي از مونوليت فاصله مي» .اگه باهامون بياي –ديد منظورم چيه 
  ».خوام بيام من نمي. ها قبل فكرامو كردم قرن«: غرم مي

اين فرصت خوبيه كه اي مثل اينو پس بزنه؟  تونه مبارزه كي مي. ياي البته كه مي« :زند برانابوس لبخند مي
آخرش كه . هاي شياطين رو محو كني و دنيا رو نجات بدي و دستههاي جادويي رو ورزيده كني  بتوني ماهيچه

  »-با ما مياي، پس چرا الكي فيلم بازي كني و 
خوام  نمي. به اندازه كافي شيطان ديدم  !كنم يلم بازي نميمن ف«: زنم شوم و فرياد مي از عصبانيت قرمز مي
  »-پس فقط. من دستيار تو نيستم و نخواهم بود. برام مهم نيست چقدر جادويي هستم. ديگه باهاشون بجنگم
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ها  بعضي. داريمداشتن استعداد جادويي  ي نعمت درباره دو تا فرضيه «: كند برانابوس به نرمي حرفم را قطع مي
كه كاملاً بر اساس شانسه، يعني عالم به قيد قرعه و بدون هيچ هدف و روشي جادو رو بين افراد  گن مي

ها به پيروزي  خواد انسان باور دارن نيرويي وجود داره كه مي –هام  كه منم يكي از اون –بقيه . كنه تقسيم مي
ز دست ديموناتا در امان نگه دارن، و كنيم كه جادوگران براي اين بوجود اومدن كه دنيا رو ا ما فكر مي. برسن

شن كه توانايي دفاع در برابر نيروهاي اهريمني غيرقابل كنترل  خطرهاي بزرگ، قهرماناني متولد مي  در زمان
  .رو داشته باشن

شده به دست آورده  چه اونو بر اساس يك طرح پيشبيني. تو قدرت رو داري. مهم نيست كدوم نظريه درسته«
اگر از اون . تو قدرت كشتن شياطينو داري، قدرت اينكه جلوي عبورشون رو بگيري. تصادفيخيلي  چه باشي،

  ».لوح و ابلهي بزدل، سادهآدم به اين خاطره كه يه  –ت سر باز بزني  اگر از وظيفه –استعداد استفاده نكني 
ترين  ا فرا بخوانم و با قويام ر هاي تازه آشكار شده خواهد قدرت قسمتي از من مي. لرزم از فشار اين توهين مي
. كنم اما اين كار را نمي. توانم به او بكوبم، تا يادش بدهم هرگز دوباره با من شوخي نكند انفجار جادويي كه مي
  .گويد چون او حقيقت را مي

وقتي . درويش مرا دوست داشت، براي همين هيچ وقت اين را نگفت، اما حتماً به اين مسئله فكر كرده
او به انتخاب من احترام گذاشت و هرگز وادارم . ياد بگيرم اعتراضي نكردها و جادوگري را  طلسمنخواستم 

ام را انجام داده ام و حالا اجازه دارم زندگي  گفتم كه وظيفه به خودم مي. ام نكرد كه احساس كنم كم آورده
  .معمولي داشته باشم

دانست، من  درويش اين را مي .ستنم ترس از حنگيدن بوددليل اين نخوادانستم كه  مي عميقاً. اما اشتباه بود
  .به رويم آورده تنها تفاوت اين است كه برانابوس. داند دانستم و حالا برانابوس هم مي هم مي

وقتي به توهينش واكنش نشان . است واكنشمشود، و منتظر  برانابوس با ابروهاي بالا رفته به سويم خم مي
جايي براي دروغ و . اين يه كار جديه. من كه مهد كودك وا نكردم«. زند بخند ميدهم به شكلي غمناك ل نمي

حالا . كشيد كس رنج نمي هيچ –وقتي تو يه بچه معمولي بودي اجازه داشتي يه بزدل باشي . دغل بازي نيست
  ».حساب كشته خواهند شد تو مجبوري كه يك قهرمان باشي وگرنه هزاران ميليون نفر بي

  »كني، نه؟ داري اغراق مي«: يمگو زيرلب مي
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من گذاشتم اون همه آدم تو  –اگه صدها نفر بودن مهم نبود . كنيم اين قماريه كه ما داريم بازي مي. نه«
تونه ادامه  هم از دست بده مي دنيا اگه هر از چند گاهي چند ميليون انسان... ها نفر حتي ميليون. هواپيما بميرن

پيوستي چه  در اون صورت بشريت چه تو به ما مي. گذاشت و مير طبيعي اب مرگشه اونو به حس مي. پيدا كنه
  . تونست ادامه پيدا كنه نه مي

تر  هاي قوي اگه ديموناتا. ها قتل عام تمام انسان –كنيم  نفر صحبت مي هزاران ميليوني  اما ما داريم درباره«
ذارم اين  من نمي. وني بيشتر از اين بزدل بمونيت براي همينه كه تو نمي. شن بتونن عبور كنن، همه نابود مي

ما . كنم رو انكار كني فقط به اين خاطر كه يه پسر خوب هستي و برات احساس تاسف مي ات جادوييفراخوان 

پس تو هم با ما از اون پنجره عبور . منصفانه باشه يا نه، همينيه كه هست. من، كرنل، تو –اي داريم  وظيفه
  »...كنم تر از چيزي باشه كه فكر مي ترس درونت قوي مگر اينكه. كني مي

خجالت كنم او از برانابوس  فكر مي .كرنل سرش را پايين انداختهپشت سرش، . كند با خشونت به من نگاه مي
  .بايد انتخاب كنم منچيزي كه . اند ، از خودش و چيزي كه هر دوي آنها انتخاب كردهكشد مي

...  ها رو با لرد لاس تكرار كردم من چندين بار اين جنگ. فهميد شما نمي. ونمت من نمي«: اُفتم هق مي به هق
و در . اي رو نجات بدم، چون برادرمه-اولين بار اين كارو كردم كه بيل. غم و اندوه... اسلاتر... ويِن و آرتري

كه پيشاپيش نگران اما هيچ وقت نشده . مرديم جنگيديم مي اسلاتر چون ما تو دام افتاده بوديم و اگه نمي
من بايد . اين فرق داره. اينچنين جنگي باشم، يا خودخواسته تصميم بگيرم خودمو دودستي تقديم شياطين كنم

. هام ديدم مانند ديموناتا رو در زندگي واقعي و خواب من كارهاي كابوس. كنم انتخابوحشت و غم رو 
  ».تونم نمي. تونم دوباره باهاشون روبرو بشم نمي
مگر اينكه . مگر اينكه قبول كني كه يك بزدل بدرد نخوري. مي توني«: گويد آيد و مي بوس كوتاه نميبرانا

  »اينطوريه گروبيچ؟. خورده فرار كني آماده باشي مثل يك سگ شرمنده و شلاق
ساس اح... اما شرم. شوم تقريباً تسليم مي. خواهم مي. چيزي نمانده بگويم بله. شود صدايم خاموش مي» ...من«

  ...بقيه زندگي را مثل يك بزدل برچسب خورده ادامه دادن... گناه
  ».با من اين كارو نكن. كنم خواهش مي«: نالم مي

من فقط كسي هستم كه اين . من تو رو به هيچ كاري وادار نكردم. اين كار انجام شده«: گويد برانابوس مي
گيرد و  هايم را مي دارد، شانه قدمي به جلو برمي» . ماموريت ناخوشايند بهش محول شده كه اخبار رو به تو بده
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ديموناتا . حالا انتخاب كن. بين اين دو انتخاب ديگه اي نيست. قهرمان يا بزدل«. نگرد محكم در چشمانم مي
  ».كنه تا ابد صبر نمي

  . خواهم جيغ بكشم، بدوم، بگويم كه برود گُه خودش را بخورد مي
  .ام عداد دارم، نفرين شدهتوانم، من است دانم كه نمي مي

اميدوارم بيشتر از پنج دقيقه «. شوم و با لرزشي وحشيانه از او جدا مي» .اميدوارم منو بكشن«: كنم گريه مي
  ».زنده نمونم

سپس به سوي مونوليت » .من هم اولين بار كه عبور كردم همين آرزو رو داشتم«: گويد كرنل به نرمي مي
او قدم به . دارد كشد و سطح آن موج برمي گذارد، روي آن نفس مي آن مي رود، يك دستش را روي سطح مي

  .شود گذارد و ناپديد مي درونش مي
و به دنبال كرنل به جلوي مونوليت » .ترسي بد نيست گروبيچ اونقدر كه مي«: گويد كنان مي برانابوس تشويق

  . گذارد يك دستش را رويش مي. رود مي
خوام يك چيز  اگه ما قراره اين كارو بكنيم، مي«. گرداند او پرسشگرانه رو برميكنم و  متوقفش مي» .صبر كن«

  ».متنفرم گروبيچاسم من گرابزه، فهميدي؟ به شدت از . روشن باشه
اگه بتوني شياطين رو بكشي، من هر چيزي كه « :گويد مي دلربائي زند و با نهايت برانابوس يك وري لبخند مي

نام و نشون  ها پخش و پلا بشه و بي ذارم استخونات تو عالم اون گه نه، ميا. زنم دلت بخواد صدات مي
دارد و او به جلو حركت  سطح موج برمي. دهد كند، بازدمش را بيرون مي دوباره به مونوليت رو مي» .بموني
  .رفته. كند مي

و گم شدن در بيابان و براي بيرون رفتن از اينجا  .كه اين فرصتي براي فرار كردن استكنم  به اين فكر نمي
بي ترديد به جلو تلوتلو . ، ترس درونم كنترلم را به دستم بگيرداگر زمان بگذردترسم  مي. مردن در دنياي خود

كشم و به درون ديوانگي پا  گذارم، مثل بقيه روي آن نفس مي خورم، هر دو دستم را روي مونوليت مي مي
  .گذارم مي
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  فصل ششم

  

  خميرمايه قهرمانان
  

  

اينجا آبي كمرنگ، . كند اين مكان زمين تا آسمان با قلمرو تارعنكبوتي لردلاس فرق مي –اولين برداشتم 
. شود هرگونه مكعب و كنج و زواياي عجيبي در اينجا يافت مي .هاي پياكسو ساخته شده انگار درست از نقاشي

داري كه از مواد عجيب  لاغر و دندانههاي  ستون :شود اي در آن يافت مي هستيم كه از هر گونه مكانيما در 
ترين ستون  آرام به سمت نزديك آرام. اند علم كرده اند، در اطراف ما تا ارتفاع زيادي قد آبي رنگي تشكيل شده

 –دهد  ميشده اما بيشتر شبيه بوي ميوه فاسد. كشم، انتظار بوي متعفن سولفور را دارم روم و بو مي پيش مي
  .بيبوي هلو يا شايد هم گلا

هر چي تماس . كنيم خطرناك نيست، اما ما اينجا ريسك نمي بهش دست نزن، احتمالاً«: گويد برانابوس مي
  ».ه، بهترباشه فيزيكي كمتر

  »اينجا كجاست؟«: پرسم مي
  ».پوك دنياي شياطين، كله«: گويد كرنل با عصبانيت مي

چند تا دنيا وجود  كلاً. دونم نجا چيزي نميوساز اي در مورد ساخت اش؟ من اصلاً منظورم اينه كه چه قسمتي«
  »داره؟ ده تا؟ بيست تا؟ هزارتا؟ اونا اسم هم دارن؟ الآن ما روي كدومشون هستيم؟

دنياها «. كند ها نگاه مي با چشماني هشيار به ستون ».مصداق ندارهكني اينجا  طور كه تو فكر مي جغرافيا اون«
شياطين . تعداد زيادي كهكشان كامل در دنياي شياطين وجود داره. دو قلمروها به طور پيوسته در حال تغييرن

ما . تسلط بر قلمرو يه شيطان ديگه و تغيير شكلش قدرت تر قدرت ساخت يه قلمرو اختصاصي رو دارن يا قوي
  ».كنيم وقتي در حال عبور كردنيم، مطمئن نيستيم كه چه چيزي پيدا مي

  »؟كنيد طوري شكار مي پس چه«: كنم اخم مي
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تونن، البته بجز اونهايي  قلمرو ممكنه تغيير كنه، ولي شياطين نمي. ما يه شيطان خاص رو هدف قرار ميديم«
اگه ما اسم يه . و درون مهمهتونن از درون تغيير كنن،  ولي حتي اونها هم نمي .كه قدرت تغيير شكل دارن

اگر هم اسمش رو ندونيم، يا اگه اون . نهشيطاني رو بدونيم، كرنل مي تونه در عرض چند دقيقه جاشو پيدا ك

 ».هر شيطان يك لرزش غيرمادي داره. تر ميشه شيطان اسم نداشته باشه، قضيه خيلي پيچيده

شياطين . شيطاني فركانساسمش رو بذار «: كند كرنل در بحث شركت مي ام بينند چيزي نفهميده وقتي مي
تونن از خودشون متشعشع كنن كه ما قادريم اون رو  رو ميو  يك نوع موج  ها روح دارند درست شبيه به انسان

ارسال  اصيمونه، كه يك فركانس اختص روح هر شيطاني درست مثل يه ايستگاه راديويي مي. حس كنيم
تونيم  اگر ما در حال باز كردن يك پنجره يا تونل به يه شيطان خاص فكر كنيم، از اين طريق مي. كنن مي

  ».دنبالش بگرديم سيگنالشو رديابي كنيم و
اي در موردش  اگه شيطاني باشه كه تا حالا تجربه مخصوصاً .نيست ياين كار آسون«: گويد برانابوس مي
  ».كنيم ما چيزي رو كه دنبالش هستيم پيدا مي اما معمولاً .نداشته باشيم

  ».اونجا«. كند تر اشاره مي هاي كوتاه كرنل به يكي از ستون
  »مطمئني؟«: كند ك ميبرانابوس چشمانش را باري

  ».جواب مثبته«
بعد يكي از » .تر ميشه تر ميشي، يا چشماي من داره ضعيف يا تو داري تيزبين«: كنه برانابوس زمزمه مي
يك درخشش كوچك به چشم . كند آورد و يك گلوله انرژي را به سمت ستون رها مي دستانش را بالا مي

  .دارد از شكاف به بيرون قدم بر مي لاغريكند وشيطان  ركت ميحستون بعد . صدايي بين آه و ناله. خورد مي
آورم، اما  دستانم را با حالت تدافعي بالا مي. كشد ند و جادو در وجودم زبانه ميك ترس در وجودم رخنه مي

نظرت در «: گويد كند و مي رو به  شيطان مي»  !پسر خودتو كنترل كن«. كند متوقفم مي با جسارتبرانابوس 
  »اين كه امروز بميري چيه؟مورد 

صدا هيچ معنا و مفهومي براي من ندارد، اما . آورد شيطان يك سري صداي خفه مانند از خودش در مي
دوني كه ما كي  تو مي. نه، ما قرار نيست  تو رو تنها بذاريم«: گويد او مي. معني آن را بفهمد تواند ميبرانابوس 

زندگي رو برات سخت  با بدجنسي زي براي گفتن به ما داري يا ما بايدحالا، آيا تو چي. خوايم هستيم و چي مي
  »كنيم؟
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 بيچارگيكند، اما نگاهش بيشتر همراه با  اش به برانابوس خيره نگاه مي گوش شيطان از درون چند چشم سه
. كند او چيزي زمزمه مي. ترسناك نيست ظاهر و حركاتش اصلاً .موجود عجيبي است. است تا عصبانيت

و شيطان قاطعانه سرش را به علامت » مطمئني؟«: پرسد كرنل مي. كنند نابوس و كرنل نگاهي ردوبدل ميبرا
  .دهد مثبت تكان مي

پسر نوجوان . كند وري به سمت كرنل خم مي زند و سرش را يك گشادي مي برانابوس لبخند گل» .عاليه«
حركات . كند ت دادن دستانش در هوا ميرود، بعد شروع به حرك كچل آرام حدود دو متر به سمت ديگري مي

  .چيند هاي نامرئي را در كنار هم مي دستش به شكلي است كه انگار دارد بلوك
  .خواهم كه مزاحم كرنل شوم نمي» چه اتفاقي داره ميفته؟«: پرسم به آرامي از برانابوس مي

كمي عصبانيت » .كنم پنجره باز مي من دارم يه«: گويد دهد، مي اما كرنل قبل از اينكه برانابوس بتواند جواب
نور رو كه در همه جا به  هاي حبابتونم  من مي. اين تخصص منه«. خورد قراري در صدايش به چشم مي و بي

من . گيرن ها شكل مي خاصي رو در كنار هم بچينم، پنجره هاي حبابوقتي . صورت نامرئي پخشن ببينم
  ».ريق اينها، به هر جايي برمتونم در اين دنيا يا دنياي خودمون، از ط مي
  »بره؟ اين ما رو به كجا مي«: پرسم مي

  »بكشي، مگه نه؟ شيطانخواي تو مي. فهمي، ما داريم به دنبال يه طعمه ميريم به زودي مي«: گويد كرنل مي
كنم، كه در حال بازگشت به به شيطان آبي رنگ اشاره مي» اون چي ميشه؟. خواستم اما بر فرض كه مينه، «
  .ون شكاف است، و دوباره در حال شبيه شدن به همان ستوندر

. ارزش كشتن رو نداره، بيشمار شيطان ديگه هم هستن«: برانابوس در حالي كه حرفم را جدي نگرفته ميگويد
اون . تونن از دنياي ما عبور كنن البته همه شون شريرن، اما بيشترشون نه ميتونن به ما صدمه بزنن و نه مي

مونه و  جا پنهان اما زنده منتظر مي همين. كه حتي اهميتي به خارج شدن از اين دره هم نميدهعقب مونده 
  ».هاي كم اهميت انجام ميده كار

  »چه غذايي مي خوره؟«: مي پرسم
بيشتر شياطين نيازي به خوردن يا . خوره اصلاً چيزي نميدونه، شايد  كي مي«: كند فيني مي برانابوس فين
  ».اضطرار يا اجبار و از ايد هم اين كار رو بكنن، ولي از روي علاقه، نهش. نوشيدن ندارن

  »؟اينجا اومديم ، چرا اصلاًقصد كشتن نداشتيماگه «: كنم اخم مي
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به دنبال   هايي هستيم كه ما درست مثل كارآگاه«. كند به اطراف نگاه مي» .براي اطلاعات«: گويد كرنل مي
اغلب به جاهايي مثل . تر رو پيدا كنيمدونيم كه از كجا بايد شياطين ضعيف ما مي. گرديمخبر و اطلاعات مي

يه چيزي  معمولاً –كه بفهميم آيا موضوع پليدي در جريانه يا نه  كنيم اي حمله مي به يه منطقهاينجا ميايم، 
اشتن نگهد. شياطيني مثل اون ممكنه كه نتونن كاري بكنن ولي از يه چيزايي خبر دارن. در جريان هست

  ».اخبار زود پخش ميشن. اسرار توي اين دنيا كار سختيه
دونم كه چه چيزي انتظار داشتم ولي من نمي» چي هستن؟ اخبارحالا اين «: پرسمخلع سلاح شده، مي

  .انتظار چيزي مثل اين را نداشتممطمئنا 
هميشه اين اتفاق . كنه يه زن در زمين تصاحب كنه يه شيطاني هست كه تلاش مي«: گويد برانابوس مي

بعضي شياطيني كه . اين مشكل ما نيست، اگرچه واسه اونايي كه درگير اين ماجرا هستن بده. اُفته مي
كنن و اون  ذهنشون رو دستكاري مي. ها رو دارن تونن از دنياها عبور كنن، قدرت تسلط بر ذهن انسان نمي

ما معمولاً . ه امكانش هست خرابي به بار ميارنشه، و با استفاده از اون شخص تا اونجا ك انسان ديوونه مي
  ».خوام تو رو كم كم وارد ماجرا كنم اما من مي. كنيم هاي ملودرام سطح پايين نمي خودمونو درگير اين نمايش

ما با يه جفت شيطان كه تقريبا در مركز مسكو نفوذ كرده  منتوي ماموريت اول « :كشد خرناس ميكرنل 
جنگمون هم . كه تا حالا باهاشون روبه رو شدم نترين شياطيني بوددو تا از جون سختاونا . بودند، جنگيديم

او به دست » .اين درست همون موقعي بود كه من بنداي انگشتم رو از دست دادم. بودو خونريز خيلي دشوار 
  .شوندبه داخل خم مي  شود، همين كه او اين خاطره را فاش مي كند انگشتانشچپش خيره مي

  »درسته؟توني اين كار رو با جادو بكني،؟ تو ميكني انگشت جايگزينشون نميچرا «: پرسممي
هام به  اما به خاطر اين خسارت تغييراتي در من حاصل شد كه تصميم گرفتم بذارم انگشت. معمولا، آره«

اين . بشيم اين مسئله من رو ياد خطراتي ميندازه كه هميشه ممكنه باهاشون رو به رو. همين شكل بمونه
اين كه ما در آينده بالاخره تو اين دنياي منزجر كننده . حقيقت كه موفقيت حتماً يك چيز تضمين شده نيست

  ».هلاك ميشيم
برانابوس . گيردپنجره بنفش رنگي در جلوي كرنل شكل مي ».بياين بريم ديگه«: گويدبرانابوس به تندي مي

كند و به دنبال كرنل انگشتانش را مشت  و آنها را آزاد مي .گذاردرود و به داخلش قدم ميبه سمتش مي
  .رودبرانابوس مي



 رستاخيز شيطان/ كتاب ششم/ ديموناتا شقايق شيده - رضارستگارترجمه / نوشته درِن شان 

 

57 
www.darrenshanfans.ir  

توانم آن را ببينم حتي با اين كه محل اما نمي .اندازمگردم و به سمت شيطان آبي رنگ نگاهي ميمن بر مي
اد هم بد اين زي«كنم كه با خود فكر مي .دهمسرم را تكان مي. دانمميرا دقيق جايي كه او مخفي شده 

خيلي  –دانم كه بدتر از اين دانم كه اين يك شروع بد است، و مياما  مي» .تونم باهاش كنار بياممي. نيست

  .هم در راه است –بدتر از اين 
. آيد، صداي يك شيطان كه ابعادش به بزرگي يك شهاب سنگ ِآسماني است صدايي از بالاي سرم مي

روم و بعد از ديگران وارد  آن  مله كند، سريع به سمت پنجره ميترسم وقتي كه تنها هستم به من ح مي
  .شوم مي

 

كنم موهاي روي بازوانم فر احساس مي. قوي، غير قابل كنترل و وحشي .آتش است تماماً اطرافم! آتش
خواهم به دنبال برانابوس يا مي. وحشت كامل. دانم كه فقط چند لحظه تا سوختن فاصله دارمخورند و مي مي
  .اندرنل بروم  يا فرياد كمك سر دهم، اما چشمان و دهانم به طورغريزي در برابر حرارت بسته شدهك

-اين احمقانه«. دهدگيرد و با خشونت تكان ميدستانم را مي» ...محض رضاياوه، «: گويدوواه ميكرنل با آه

  ».برشِ گردون. اون براي اين كار مناسب نيست. ست

از جادو براي «. دهدو بعد لبش را نزديك گوش چپ من قرار مي» .گيرهون ياد ميا«: گويدبرانابوس مي
  ».محافظت از خودت استفاده كن

  .دارمبا گوشه لبم صحبت ميكنم، همچنان چشمانم را بسته نگه مي» !اينجا جهنمه«: نالممي

ب كه به شكل وحشتناكي يكي از هزار تا جهنم، فقط براي يك شيطان مخر«:گويد برانابوس غرولند كنان مي
. ندازه ها مي خورده انسان كنه، از بعضي جهات آدمو ياد اسطوره هاي كهن و خاك قلمروي اصلي رو خراب مي
ها مقاومت ميكنه ميتوني حس كني،  تو همين الان جادويي رو كه در برابر شعله. اينقدر خودتو به حماقت نزن

  ».ني برشته شده باشياگر اين طور نبود تو الان بايد مثل سيب زمي

ديدن برانابوس و كرنل . هاي آتش براي ديدن وجود نداردچيزي جز شعله. كنميكي از چشمانم را باز مي
هنوز گرم است، گرمتر از آنكه من قادر به . هاي زرد و قرمز آتش سخت استباوجود زبانه كشيدن شعله
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 ام مكي پوست ككو از  دارد نگه ميا از درون خنك كند و مردر نهانگاه من وزوز مياما جادو  . شنيدن باشم

جادو به محض اين كه پايم را اينجا گذاشتم كار خودش را  –گويد برانابوس درست مي. كندمحافظت مي

توانم مي–دانم من اين را مي. حتي زماني كه موهاي روي بازوانم شروع به فر خوردن كرد .بود شروع كرده

  .شده به خود بلرزماما ترس باعث  –حسش كنم 

 شوم كه ما دقيقاًسعي ميكنم از درون ديوار آتش با دقت نگاه كنم و متوجه مي» شيطان كجاست؟«: پرسممي

. هيچ چيزي زيرپاي ما، بالاي سر و يا در كنار ما نيستجز آتش . نه زمين –هاي آتش هستيم در ميان شعله
  ».يطان جهانيهاين يه ش. هاستشعلهشيطان همين «: گويد كرنل مي

  »؟انتظار داري بفهمم معني اين حرفت رو«: غرممي

 –تونن در يك كهكشان متعلق به خودشون مستقر بشن شياطين جهاني فقط نمي«: دهدبرانابوس توضيح مي
هاي آتيش اين شيطان علاقه خاصي به آتش داره، بخاطر همين به شعله. اونا خودشون تبديل به اون ميشن

  ».از آتيش ساخته شده –يعني در حقيقت خودش  –مام محدوده قلمرواش ت. تبديل شده

  »ولي اين از كجا شروع ميشه؟ در كجا تموم ميشه؟«: پرسم مي

. در آنِ واحد يك دنياي بي حدوحصر هم هستيطان محدود به خودشه، هيچ كجا، اين ش«: گويدبرانابوس مي

  ».كرانبي –مونه  مثل دنياي ما مي

كران است، و يك موجود هميشه با اين تفكر كه جهان بي –كنم معني آن را درك كنم ي ميدر حالي كه سع

صداي جيغ تيز و مهلكي به . شوندتر ميضخيم اطرافمانها در شعله –م ا همنفرد اهميتي ندارد مشكل داشت
به (. كندفظت ميره چشمم بايد بسوزد ولي جادو بطور غريزي از من محاپرده گوش و كُ اصولاً .رسدگوش مي

  .)كند طور بايد كنترلش كنم كار مي دانستم چه خوبي همان زماني كه من حتي نمي



 رستاخيز شيطان/ كتاب ششم/ ديموناتا شقايق شيده - رضارستگارترجمه / نوشته درِن شان 

 

59 
www.darrenshanfans.ir  

گيرد، متورم و غول پيكر،  درست مثل صورت مصنوعي جادوگر در داستان صورتي در ميان آتش شكل مي
هاي ها و جرقهها و شعلههو پر از ساياست انگيزتر با اين تفاوت كه صد برابر بزرگتر و دهشت .1جادوگر شهر اُز

  .جهنده

گيرد و ضربه پر قدرتي به مشت بزرگ و ضخيمي از آتش شكل مي. كشدشيطان دوباره جيغ دلخراش مي
-نوك ريش. زنددهد و به آتش ضربه مياو يكي از دستانش را به سمت آن مشت تكان مي. زندبرانابوس مي

  .خورد ولي خودش صدمه نديدههايش فر مي

روي مشت شيطان او به بالا ميجهد، از . كند تا به كرنل ضربه بزندگيرد و سعي ميگري شكل ميمشت دي
-هاي آتش را به داخل دهانش مي شعله يكند و با حالت خشن، در ميانه پرشش دهانش را باز ميزند جستي مي

 .آيدكرنل فرود مي. كشد شيطان جيغ مي. كند پيدا مي و دردناك شود و صورتي عصباني رنگش سفيد مي .كشد
  .زند گردد، و خيلي سريع از روي يك مشت شكل گرفته ديگر جست ميسرفه كنان بر مي

 و من دقيقاً. بردگيرد و آنها را درون شكم خودش فرو ميهاي آتش را ميحاصل از شعله برانابوس چند دست

وروده با حال پركردن دل او در. كننددستانش درون شكم خودش رخنه مي –شكمش است درون منظورم 
او آتش بيشتري تصرف . ه نديده باقي مانده استمآيند ولي ديواره شكمش صدها بيرون ميدست. آتش است

-آيد و دوباره جمع ميبيرون مي. آيد و او دوباره جمع مي كندآتش بيرون مي. كندو درون شكمش جمع مي

  .كند

ام، درمانده و لرزان، و به اندازه يك چنگال پلاستيكي نها ايستادهكند؟ من كنار آچه مي قهرمانو گرابز گريدي 
جادويم به اندازه . دانم چطوري بايد اين كار را انجام دهمخواهم كه كمك كنم، اما نميمي. بي مصرف هستم
  .اين جنگ من نيست. خواهم اينجا بمانممن نمي. كافي قوي نيست

دو مشت بزرگ در دوطرفش شكل ميگيرد و به . شود جلب مي  ، توجهش به منشيطان در وسط درگيريبعد، 
  .جوري بر من بكوبد كه زندگي از من در شودآورند، تا سمت من هجوم مي

                                                 
1 The wizard of Oz 
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هاي  شعله تنها چيزي كه وجود دارد. مشكل اينجاست كه زميني وجود ندارد فقط. اندازمخودم را به زمين مي
در  و ديگر شناور نيستم حالاشناور مانده بودم، اما به هر صورت  در هوا چگونه الاندانم تا من نمي. استآتش 

درست مثل موقعي كه برانابوس من را از هواپيما بيرون آورد، درست مثل يك گوني سنگ  .حال سقوط كردنم
  .گيرند خيلي سريع جادوگر و دستيارش خارج از ديد من قرار مي .كنم سقوط مي

  »!كمك«: كشمجيغ مي

  .فرستدبعد با خشونت دشنام مي» .خودت به خودت كمك كن«: زندد ميبرانابوس فريا

چند  در عرض آسودگي خيالم اندشوم برانابوس يا كرنل كمكم نكردهوقتي كه متوجه ميبعد . شوممتوقف مي 
انگشتانش به دور من . امآتشين شيطان به دام افتادهو من در وسط دست غول پيكر   --رود لحظه بر باد مي

كند، از من كنم جادويم در حال مبارزه است، اعتراض ميحس مي. گرما غير قابل تحمل است. شوندمع ميج
آيد؟ من اما من چه كاري از دستم بر مي. مبارزه كنم .ده كنمفااز آن است و خواهد كه  به آن جهت دهممي

حداقل لردلاس . غير ممكن استتوانم جانوري كه از شعله هاي آتش ساخته شده مغلوب خود كنم؟ چگونه مي
همه ما هلاك . اين ديوانگي است. توانستم به آنها ضربه بزنم من مي. هاي واقعي بودندو نوچه هايش  هدف

  . مي ميريم حتماً ،خواهيم شد، به وسيله شيطاني به اندازه يك دنيا خواهيم سوخت

كنم، گريه مي. شوند، بعد از دور من جدا ميلرزندشوند، ميانگشتان متوقف مي. كشمها جيغ ميبه طرف شعله
دانم كه يكي ديگر در عرض چند ثانيه كوتاه ديگر هيچ گونه رضايتي از نابود كردن آن دست ندارم زيرا مي

  .اين بار بزرگتر، قويتر و گرمتر شكل خواهد گرفت

  .چشمانش از روي خشم آبي روشن بران شده. گيردبعد كرنل در كنار من قرار مي

كمكم . خواستم اينجا بيامنمي. من از پسِ اين كار بر نميام، من كه گفته بودم، نميتونم«: گويممن كنان مينم
  » --كن سقوط نكنم، كمكم كن از اينجا

مرگ تو ! به جهنم« . خنددبا بدجنسي مي» .ذاشتم بسوزيبايد مي !ِ پست خفه شو، كرم«: زندكرنل فرياد مي
او . كندتر از سقوط من حركت مي خيلي سريع .شودبه سمت پايين خم مي واز من دور  او» .هيچ اهميتي نداره
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بينم كه  شوم، دستانش را ميهمين كه به سمت او پرتاب مي. شود شود، بعد متوقف مي به يك نقطه تبديل مي
  .اي به سمت اين دنيا باز كرد كند، درست مثل موقعي كه  پنجره حركت مي

فاصله كرنل از آن . شوداي به رنگ سبز پررنگ گشوده ميند متر با او فاصله دارم، پنجرهچ وقتي كه تقريباً
به . دهد دهد، به سمت من حركت مي و دستش را درست مثل افسر پليسي كه ترافيك را جهت مي گيرد مي

روم، همانطور كه به سمت پنجره مي. شودآتش از اطراف من دور مي. كنم سرعت به سمت پنجره حركت مي
قدر فرصت دارم كه نگران اين باشم كه وقتي در طرف ديگر  و من فقط همين. شودپنجره بزرگ و بزرگتر مي

  .شودكنم و همه چيز سبز ميو بعد به پنجره برخورد مي. افتم چه اتفاقي خواهد افتاد بر روي زمين مي
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  فصل هفتم

  

  اي از گذشته چهره
  

را  منالان، خود. شوند هايم خرد نمي آيم، اما هيچ يك از استخوان د ميمحكم روي زمين غار برانابوس فرو--

روي  يها اما مشعل. به جا مانده شفقط خاكسترسرد –آتش كامل سوخته . نگرم كنم و به اطراف مي بلند مي
آويزان  دو متر يا بيشتر بالاي سرم، پنجره به پهنا. هاي آتششان با جادو روشن مانده درخشند، و زبانه ديوار مي

دارد و تكه تكه و ناپديد  گيرم، موج برمي چند لحظه بعد، همچنان كه روي دست و پا از آن فاصله مي. است
  .شود مي

ام با شيطان آتشين  كشم و قلبم همچنان از مواجهه تند تند نفس مي. كشم خزم و دراز مي به سوي تختم مي
  .روم بندم و لرزان به زير پتوي گرم مي چشمانم را مي. دنكن هايم نيز از فشار سقوط درد مي استخوان. تپد تند مي

. هايم را خيس كرده چشمانم بازند و اشك مژه. كنم به عالم ديموناتا فكر مي و ام ساكت و افسرده دراز كشيده
چه بر سر من آمده؟ آن وقتي كه با لرد لاس روبرو شدم از . من مثل يك بزدل ترسو عمل كردم. ام شرمنده
هاي طولاني  ساعت توانم آن طور بجنگم؟ چرا حالا نمي. ترس داشتم، اما شجاعانه جنگيدم. تر بودم اعاين شج

  .روم زده فرو مي قرار و خجالت كنم و بعد به خوابي آشفته، بي مانم و عميقاً فكر مي حركت مي بي
***  

آورم  شوم، اما بعد به ياد مي يچند دقيقه نگرانشان م. شوم اثري از برانابوس و كرنل نيست وقتي بيدار مي--
در آنجا يك يا دو ساعت  يك جنگ كه. گذرد تر از دنياي ديموناتا مي گفتند زمان معمولاً در اينجا سريع كه مي

  .ها در اينجا برابري كند ها و حتي ماه تواند با روزها، هفته كشد، مي طول مي
يابم كه در  ي مفصلي را مي ها آذوقه. گردم مي خيزم، و به دنبال آب و غذا، غار را به خشكي از جا برمي

داري  ، آبي كه با دقت درون بطري نگه)كنسروي(غذاهاي فاسدنشدني . ي غار انباشته شده گوشه گوشه
  ...پيداشون نشه ها سالتا  اونامگر اينكه . پس از گرسنگي يا تشنگي نخواهم مرد. شود مي
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يكي از . ص ذغال در دسترس است، اما كبريت يا فندك ندارمكنده و الوار چوب مخصو. بعدي آتش خواهد بود
. كدامشان را بشكنم خواهم هيچ اند و من هم نمي ها محكم به ديوار چسبيدهنكنم، اما آ ها را امتحان مي مشعل

علاقه به برهم زدن  بي. كنند زنم برانابوس و كرنل براي روشن كردن آتش از جادو استفاده مي حدس مي
هاي چوب بر هم، كوباندن  كنم رفتار غارنشينان را تقليد كنم و با ساييدن تكه ام، سعي مي ونيهاي در قدرت

برم كه حتي به اندازه يك  مي  اما خيلي زود پي. درست كردن جرقه، آتش درست كنم با چند سنگ به هم و
  .غارنشين هم پيشرفته نيستم

خواهم  كنم، اما مي ي بخصوصي احساس نميدرون غار سرما. كنم ها اخم مي نشينم و به چوب عقب مي
. اش وجود دارد هاي طبيعي بيشتر به خاطر آرامشي كه در ترق و تروق آن و شعله. هدف آتش روشن كنم بي

روم او خود را  اما هر چه من نزديك تر مي. گردم شوم و به دنبال جادو مي پس با احتياط به درون خود وارد مي
كند  و از اينكه از او در  كنم دارد تنبيهم مي حس مي. لغزد نم، اما از دستم ميك قدرت را حس مي. كشد پس مي

كني حالا كمكت  اگه فكر مي! توني بري گه خودتو بخوري مي. جنگ با شيطان استفاده نكردم آزرده شده
  !خودت آتيش درست كن نامرد ترسو! كنم كور خوندي مي

گردم و  دارم و به رخت خوابم برمي كنسروبازكن برميمنصرف شده، يك كنسرو لوبيا، يك چنگال و يك 
هايي كه در دنياي ديگر بود، و بزدلي خود را  نگرم و شعله جان مي همچنان به آتش بي. خورم لوبياي سرد مي

خوردم؟  كردم؟ مثل كرنل آتش را مي بايد چه كار مي. كنم واكنش خودم را توجيه كنم سعي مي. آورم به ياد مي
اما اونا منو انداختن  .تونستم گفتن چطور، مي چپاندم؟  اگه بهم مي ام مي س آن را به دل و رودهمثل برانابو

  .بودم شايد فقط يك نادان. شايد واقعاً بزدل نبودم. وسط معركه، بي هيچ اخطار يا راهنمايي
اما . تجربگي كنم بيتوانستم ادعاي  جنگيديم، مي اگر با يك ارباب شيطاني مي. توانم خود را متقاعد كنم نمي

برانابوس برايم يك شروع آسان در نظر گرفته بود و . كرنل گفت كه اين فقط يك شيطان رده پايين است
  .هيچ عذري پذيرفته نخواهد بود. خواست مرا با يك هيولاي ملايم تست كند مي

. گردند اين اطراف باشم خواهم وقتي برمي نمي. بايد از اينجا بروم بيرون. ايستم سكندري خوران روي پا مي
ام كند، يا هواي سرد شب  بروم بيرون، بگذارم آفتاب برشته. شرمندگي خود را در بيابان پنهان خواهم كرد

وار  بهتر است از اين بازي ديوانه. هيچ غم و نگراني ديگري نباشد. تنها و گمنام بميرم. منجمندم كند
  .نماها، جادو و شياطين خارج شوم گرگ
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روم كه وقتي به  آنقدر سريع مي. كشم هاي منقبض خود را بالا مي دوم و با ماهيچه نردبان مي-اببه سوي طن
مالم و  كشم و سرم را مي با لرز خود را عقب مي. شود ام محكم به سقف غار كوفته مي  رسم جمجمه بالا مي

. آيد سنگ محكم به نظر مي. توانم پيدايش كنم نمي. گردم بعد به دنبال ورودي مي. آيم چند پله پايين مي
حتماً با جادو باز . كشم تا شايد جاي دست يا شياري پيدا كنم، اما هيچ چيز نيست انگشتانم را رويش مي

  .شود مي
توانم يك نوجوان معمولي با مشكلات  چرا نمي. شوم بيش از پيش از جادو متنفر مي. آيم با ترشرويي پايين مي

پس چرا جادو . ام اي نداشته به آن علاقه مه  حتي يك ذره. ام ال جادو نبودهوقت به دنب معمولي باشم؟ من هيچ
  مرا انتخاب كرده؟ چه گناهي مرتكب شدم كه مستحق اين عذاب هستم؟

صبرانه منتظر بازگشت برانابوس و كرنل  بي. شوم سوخته خيره مي هاي نيم به زغال. گردم به رواندازم برمي
  .شدم ماندم و سوخاري مي د كه اي كاش در ديموناتا ميخور نصف وجودم افسوس مي. هستم

  
وقتي خواب . حدس زد كه شب است يا روز شود نميبه هيچ طريقي . گذرد بار مي زمان به كندي و نكبت--

هر وقت به . روم وار دور غار راه مي خورم يا دايره كنم، بطور مكانيكي غذا مي نشينم و فكر مي نيستم، فقط مي
چند بار اول حس انزجار دست . كنم كنم، بعد پرش مي اي مي روم و چاله دارم به انتهاي غار مي توالت احتياج

  . اهميتي ندارد. داد، اما حالا ديگر طبيعت دومم شده مي
كنم بتوانم جرئتش را پيدا كنم كه  اُفتد، و آرزو مي گويم چه اتفاقي دارد در دنياي ديگر مي اغلب با خود مي
وار را در سرم  انواع سناريوهاي ديوانه. بپيوندم و خود را از اين عذاب وجدان راحت كنم برگردم، به جنگ

برانابوس و كرنل را در يك . يك سوپرقهرمان –پرورانم، سناريوهايي كه در آن گرابز گريدي هستم  مي
خندد و  واهانه ميشيطان بدخ. كنم، به دام افتاده در ميان ديوارهاي آتش در دستان آن شيطان مهلكه تصور مي

زده  به برانابوس و كرنل شگفت. كنم اش مي پرم و تكه پاره بعد من به درونش مي. خواهد كارشان را بسازد مي
و » .رفتم دستشويي كنم، آره؟ من فقط بايد يه سر مي شما كه فكر نكرديد من فرار مي«. زنم فرياد مي

دوند تا بر پشتم بزنند و سرود شادي  و بعد به سويم ميكنند  كشم، هورا و تشويقم مي درحاليكه شيطان را مي
  .بخوانند و مرا ناجي خطاب كنند
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ي اين آرزوها و وانمودهاي ساختگي، من  چون با همه. ربط به واقعيت اما كاملاً بي. روياهاي قشنگيست
، كه حتي اگر و مطمئنم، در اعماق سايه هاي ترديدم. دانم چطور يك پنجره به دنياي شياطين باز كنم نمي

قهرمان فقط در . يك پنجره همين حالا جلويم باز شود، دل و جرئتش را نخواهم داشت كه درونش گام بگذارم
  .در دنياي واقعي من يك بزدل باقي خواهم ماند. سرم است

  
ل كنم برانابوس و كرن فكر مي. شود صداي تالاپ تالاپ سنگيني شنيده مي. شوم از خوابي پريشان بيدار مي--

اخم . نگرم چيزي در غار نيست اما وقتي اطراف را مي. اند يا يك شيطان كه وارد شده هستند كه برگشته
  .سكوت. دهم نشينم و مدتي طولاني گوش مي اند؟ راست مي آيا اين صداها جزئي از خوابم بوده. كنم مي

كنم به راه  ر يك ميليونم شروع ميپس براي با. توانم ام كه نمي اما آنقدر آشفته. كنم دوباره بخوابم سعي مي
پر، و دوباره دوي  بيست دور دويدن و بعد شنا روي زمين، كلاغ. دوم بعد از مدتي آهسته مي. رفتن دور غار

  . زنم هايي از هيولاهاي تخيلي مشت مي دوم بي هدف در هوا، و به گله همچنان كه مي. آهسته

به . شايد بهترين شرايط بدني عمرم –ترين شرايط بدني هستم ها در به بعد از مدت. روم چند بار دو سرعت مي
او هميشه به من فشار . توانست مرا ببيند كرد، اگر مي كنم و اينكه چقدر از اين تمريناتم ذوق مي لاك فكر مي

نيافته هستم كه اگر به خودم فشار بياورم  ي پرورش گفت كوهي از ماهيچه مي. آورد كه بيشتر ورزش كنم مي
هميشه چيزهاي بهتري بود كه . اما من هرگز به خود زحمت ندادم. وانم به يك وحشي واقعي تبديل شومت مي

  .وقتم را با آن صرف كنم
دار  كنند و در يك غار مشك خودشان را از دنيا جدا مي. كنند اين كاريست كه ورزشكاران المپيك مي. ديگر نه

اگر  .ز كارت نتيجه ميگيري كه روش تمركز داشته باشيوقتي ا .و تيره، تنها كارشان تمرين و ورزش است

مطمئناً براي يك موجود . ها يك مربي براي ستاره –ام برگردم  روزي از اينجا بروم، شايد به زندگي واقعي
  !بهتر از كشتن شياطين است شغل اين ،زنده

  
ها براي يك استراحت  مشغولم، و فقط بعضي وقت كار اينبه  هاست كه ساعت. كنم همچنان تمرين مي--

هايم را در  شوم لباس كنم مجبور مي به خاطر عرق زيادي كه مي. ام كوتاه و خوردن غذا كارم را متوقف كرده
  .اورم، مبادا كه برانابوس و كرنل بدون اخطار قبلي ظاهر شوند اما شلوارك را در نمي. بياورم
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  .بعد سكوت. توقف، و سه ضربه ديگرسه ضربه سنگين، يك . شنوم دوباره صداها را مي –ناگهان 

با اميدي . از ورودي بسته غار –آيد  از بالاي سر مي. دهم ها گوش مي ايستم و به انعكاس ضربه حركت مي بي
. كنم كه دوباره ضربه بزنند روم، چند ثانيه صبر مي دوم و سراسيمه بالا مي ناگهاني در قلب، به سوي نردبان مي

  .هيچ. دهم و دوباره گوش مي» !سلااام«: زنم مي وقتي فقط سكوت است فرياد
گردم كه بتوانم به سقف غار بكوبانم، اما چيز زيادي اينجا  گردم و به دنبال چيزي مي به پايين نردبان برمي

اما هيچ چيز جز  –كنم  اولين باريست كه اينجا را بررسي مي –گردم  در كشوهاي ميز برانابوس مي. نيست
ها هنوز مثل هميشه تازه و  لشوم كه گُ گيج و متعجب متوجه مي. ريزه نيست و خردهچند كاغذ، خودكار 

  .اند سرحال
بعد با آن سه بار به . كشم دارم و به بالاي نردبان مي ها برمي ي چوب هاي بلند را از كپه نهايتاً يكي از كنده

كنم نفس سنگينم را نگه دارم  يدارم و سعي م آن را كنارم نگه مي. كوبم، يك مكث، سه ضربه ديگر سقف مي
  .آيد اما هيچ صدايي نمي. اميدوارم جوابم را با چند تالاپ ديگر بدهند. تا بتوانم درست بشنوم

كمي . اندازم كشم و كنده را مي بالاخره دست مي. شنوم كوبم اما هيچ جوابي نمي دوباره و دوباره به سقف مي
كنم كه اگر اين صداها را  نرسيده به زمين فكر مي. آيم سرده پايين ميمانم، و بعد اف بيشتر همان بالا آويزان مي

از آنجايي كه هيچ جواب فوري دريافت نكرده با خود گفته كسي در خانه . انسان ايجاد كرده، شايد آن فرد رفته
  .نيست و رفته كه يك وقت ديگر بيايد

كنده . گردم م و بعد به پايين نردبان برميرو به دستشويي مي. خورم گردم و نصف شيشه آب مي به زمين برمي
و در (كنم و نااميد  توانم جايم را راحت مي نشينم و تا آنجا كه مي آن بالا مي. روم دارم و دوباره بالا مي را برمي

  .مانم اينكه بتوانم با يك انسان ديگر ارتباط برقرار كنم منتظر مي) عين حال مشتاق
  

خسته و عصباني به خود . كنند نردبان درد مي-وهايم از آويزان ماندن به طنابپاها و باز. چندين ساعت بعد--
بايد بروم پايين، كمي بخوابم و . اند صداها شايد فقط ريزش سنگ بوده. كنم گويم كه دارم وقت تلف مي مي

  .هايم را با تمرين و ورزش بيشتر پر كنم بعد ساعت
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سه پژواك تالاپ تالاپ، يك مكث، و بعد سه  –شنوم  را مي شوم دوباره صداها اي كه نااميد مي درست لحظه

به چابكي واكنش ! اُفتد بعد از دستم مي –كنم  در اوج هيجان كنده را بلند مي. تاي ديگر درست مثل اول
دهم و محكم  گيرمش و قوس مانند به بالا حركت مي پرم قبل از اينكه به زمين برسد مي دهم و مي نشان مي

سپس با قلبي كه به . كوبم يك مكث، و بعد دوباره به سقف مي. كوبم، يك بار، دو بار، سه بار به سقف غار مي
  .دهم آورم و گوش فرا مي تپد كنده را پايين مي شدت مي
  .هيچ چيز

فهمم كه قرار نيست  مي. ادامه دارداما سكوت . مانم به اميد يك جواب چندين دقيقه همان بالا آويزان مي
شود و يا سنگ بالاي سرم آنقدر ضخيم است  ا صداها توسط يك حيوان خاص بزرگ ايجاد ميي. جوابي بشنوم

هاي  كنند تا لايه شايد دارند از جادو استفاده مي. تواند از آن عبور كند سازم نمي هايي كه مي كه صداي ضربه
  .كنند از يك چكش بزرگ مخصوص استفاده مي دسنگ را بردارند، و يا شايد دارن

تنوعي  هايم از يكنواختي و بي حتي كابوس. روم كه بخوابم آيم و به سوي تخت خواب مي ، پايين ميافسرده
  .آيندترند غار خوش

  

صداهاي تالاپ  –جداي از ورزش  –پرتي  تنها عامل حواس. شود هاي خالي بيشتري دنبال مي ساعت--

تواند يك صدا  هيچ حيواني نمي –ت مطمئنم كه يك انسان اس. شود تالاپيست كه در فواصل معين شنيده مي

ام از  كنم انگيزه اما از آنجايي كه هيچ راهي براي ارتباط با آنها پيدا نمي –را عيناً چندين و چند بار درست كند 
بعد از كمي حتي شروع . كند ندارم اي به دانستن كسي كه اين كار را مي رود و بعد از كمي ديگر علاقه بين مي

  .شوم شان مي گرفتن صداها و به ندرت متوجه كنم به ناديده مي

اي سبز نزديك  اي هستم، پنجره وقتي در حال يك دوي سرعت چهاردقيقه –يا شب  –بعد، يك روز 
تقريباً جلوي او از حركت . دارد گيرد و كرنل از درون آن به بيرون گام برمي هاي آتش شكل مي مانده باقي

اندازد، و بعد  آميز به سينه و پاهاي لختم مي شود و نگاهي سرزنش يبه سردي به من خيره م. شوم متوقف مي
  . كند رود و با يك كلمه آن را روشن مي به سوي كومه آتش مي
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اما غير از . ريشش ناجور سوخته و دستانش قرمزند. شود پوشم برانابوس ظاهر مي هايم را مي همچنان كه لباس
  . اين آسيبي نديده
  »غارو برامون گرم نگه داشتي؟«: گويد ريشخندزنان مي

  ».حتي نتونسته يه آتيش روشن كنه«: غرد كرنل مي
  »كنم؟ چرا از اين چيزي كه گفتي تعجب نمي«

  »؟... اون رو... شيطان... تونستيد«: گويم من من كنان مي
ن و جا براي هميشه خاموشش كرديم و دنياي اون الان يه پهناي بي. كارش ساخته شد«: گويد برانابوس مي
  ».بشريت نجات يافته، نظم و ترتيب برگشته، غم و رنج هم دفع شده. سرد فضاست
  ».درد نكنه شمانه دست «: گويد و كنايه آميز به من مي كشد اش را بالا مي كرنل آب بيني

  »چه مدت اونجا بوديد؟«: گيرم متلكش را ناديده مي
  »اينجا چطور؟. شايد يه روز. نميدونم«: يدگو شود مي برانابوس همچنان كه پنجره پشت سرش ناپديد مي

  ».شايد سه هفته. چند هفته«
  ».كننده بوده احتمالاً خيلي خسته«

ما .... اونطوري كه فرار كرد«: اندازد و نگاهي تنفرآميز به من مي» .درس خوبيه واسش«: پرد كرنل به من مي
  »...رو تنها گذاشت كه خودمون با اون سر و كله بزنيم

  ».دست و پا نبوديم اينقدر هم بي«: كند زمزمه مي برانابوس
  . شود احساسم بيش از پيش بدتر شود اش باعث مي داند كه اين مهرباني نمي

حتي نايستاد ببينه ما به كمكش . اون ما رو گذاشت كه تنها بجنگيم. لازم نبود بدونه«: گويد كرنل آهسته مي
  ».اصلاً نگران نبود. احتياج داريم يا نه

بهتون ... اون خيلي... فقط نتونستم. نگران بودم اما واقعاً . بله من فرار كردم. درست نيست«: گويم سانه ميعبو
  ».شما وادارم كرديد. خواستم برم من نمي«: زنم فرياد مي» !گفتم كه

ه كردم كسي ب فكر نمي. مونه مثل يه بچه پنج ساله مي. گه گوش كن ببين چي مي«: گويد كرنل به طعنه مي
  »-شايد اون. سن و سال و هيكل اون بتونه اينقدر ترسو باشه
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او روي . كند كه دنبالش بروم رود و به من اشاره مي آه كشان به سوي ميزش مي» !بسه«: غرد برانابوس مي
آورد، خميازه  كند، صداي انگشتان دستش را درمي نشيند، پاهايش را دراز مي يك صندلي چوبي كهنه مي

بعد يك نقاشي از . ريزد يا كاغذها را به هم مي. رود ها ور مي آورد و با گل ستانش را پايين ميبعد د. كشد مي
  .شود آورد و به آن خيره مي كشو بيرون مي

  ».متاسفم«: گويم آهسته مي
و اين كه ديدم  ترس رو تو چشمات مي. تر از اين باشي كردم قوي فكر مي. تقصير من بود. نه«: كشد آه مي

اي كه داشتي، فكر كردم ممكنه وقتي با يك  اما با توجه به سابقه. نميخواد قاطي اين قضايا بشي اصلا دلت
  ».مثل دفعات قبل. شيطان روبرو بشي ديگه برات كار سختي نباشه

افتم، تو اسلاتر  دونستم تو چه فاجعه اي دارم مي بار اول كه نمي. اون زمان قضيه فرق داشت«: گويم به او مي
. هاي خيلي وحشتناكي داشتم از اون وقت تا حالا شب. هيچ انتخابي جز جنگ نداشتم. ر كرده بودمهم كه گي

  ».ام زده بلكه وحشت –حالا ديگه فقط از شياطين ترس ندارم 
كند، سپس كناري  دوباره نقاشي را بررسي مي» .ترسيدم، ولي حالا چرا منم نمي. فهمم مي«:  گويد برانابوس مي

هايي رو به دنياي ديموناتا بردم  بچه. قبلاً هم از اين اشتباهات كردم. شناس خوبي نيستم  آدماصلاً«. گذارد مي
اين اولين باريه كه . اما اونا هميشه روحيه جنگ داشتن. درحاليكه آماده نبودن، و خيلي راحت از دستشون دادم

بايد بهتر . يز از جانب منانگ اشتباهي غم. دل و جرئت درگيري رو نداره وبرم  كسي رو با خودم مي
  ».فهميدم مي

  »از دست من عصباني نيستي؟«
اما اگه غريزه جنگيدن نداري، نيازي به . ره داري، افسوس كه داره هدر مي اي تو چنين توانايي. ناراحتم. نه«

  »".كنن رو به خاطر اينكه اسب نيست سرزنش نمي 1يك پوني". اجبار كردن نيست
هرگز خودم را . دانم كه از اين مقايسه خوشم آمده يا نه نمي. كند وي ميز نگاه ميهاي ر ساكت شده و به گل

درسته كه دل و جرئت . كنم مناسبم باشد اما فكر مي! پوني –اينطور در نظر نگرفته بودم، گرابز گريدي 
  .شود اعتراضي نكنم قهرمان بودن ندارم، اما حداقل اونقدر مغرور هستم كه وقتي حقيقت آشكار مي

  »شه؟ حالا چي مي«: پرسم مي
                                                 

 اسب كوتوله 1
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  »هومم؟«
  »چي؟يا كني؟  گردوني؟ يا تو بيابون ولم مي ؟ منو برميچه اتفاقي ميفته. تونم مبارزه كنم من نمي«

س كه  موني و ظالمانه تو هم اون بيرون زنده نمي. تونم وقت زيادي هدر بدم من نمي«. كند برانابوس اخم مي
وقتي . از اونجا به بعد با خودته. رسونم ها مي و رو به نزديك ترين آبادي انسانت. بخوام تاابد اينجا نگهت دارم

حتي اگه نتوني . ازش بخواه كه كمكت كنه جادوتو پرورش بدي. رسيدي خونه به درويش بگو چه اتفاقي افتاد
يه خارج باشي دي كاملاً از اين قض دونم ترجيح مي مي. مريد شو. توني مراقب شياطين باشي مبارزه كني، مي

  »كني بتوني اين كارو بكني؟ فكر مي. اما احتمالش هست تاثير داشته باشي
از جادو دوري كردم «. ارزش نيستم اند كاملاً بي خوشحال از اينكه به من گفته» .البته«: گويم با هيجان مي

  »...نگهبان باشماما اگه فقط قراره يه سگ چون ترسيدم اگر يادش بگيرم مجبور بشم با شياطين بجنگم، 
  ».ت خوبه انتخاب كلمه«: غرد كرنل مي

  ».ادب نباشيد بي. آروم، آروم«: گويد برانابوس مي
دهد چه  كند و اين حركتش بيش از كلماتش نشان مي تُفش جلز و جلز مي. كند كرنل به درون آتش تف مي

  .نظري نسبت به من دارد
كي «: پرسم اين غار محدود و تحقيرهاي كرنل خلاص شوم مي مشتاق از اينكه زودتر از اينجا بيرون روم، و از

  »ريم؟ مي
  ».شيم بعدش عازم مي. بايد يه مقدار بخوابم، وقتي هم بيدار شدم غذا بخورم. زود«: دهد برانابوس قول مي

ياد  بعد صداها را به. خوابش برود گردانم تا بگذارم جادوگر پير به رخت و روبرمي» .عاليه«: شود نيشم باز مي
  »...يادم رفت بگم، يه نفر«. گردم كه به او بگويم آورم و برمي مي

كند، و باعلاقه به  ها را نوازش مي هاي يكي از گل برانابوس دراز كشيده و دارد برگ. شود صدايم خاموش مي
ورت يك يك طرح مداد از ص. توانم ببينم كرد مي اي را كه اول داشت به آن نگاه مي نقاشي. زند آن لبخند مي

  .آور آشناست و اگرچه كاغذ در طول زمان زرد و چروكيده شده، چهره به شكلي شوك. دختر است
  »اون كيه؟«: گويم آيد مي با صدايي كه به زور از گلويم بيرون مي

  »كيه؟ –دختره «. كنم با انگشت لرزانم به نقاشي اشاره مي. كند كنان نگاهم مي برانابوس پرسش
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اون زندگي خودش رو فداي . ها پيش مرد كسي كه خيلي وقت«: گويد كند و مي مس ميبرانابوس كاغذ را ل
كنم به  نه اينكه فكر كني دارم سعي مي. يك الگو براي همه ما. مبارزه با ديموناتا كرد، تا دنيا رو امن نگه داره

  »-منظورم اين نبود. تو احساس حقارت بدم

 –قبلاً نگفتم . تو غار توي كارشري وِيل. يه صدا بود«: پرم با چشمان قفل شده روي نقاشي وسط حرفش مي
اما وقتي رفتم به غار يه صدايي . گفتم بهتون اي بود كه بايد مي به نظر مهم نميومد و خيلي چيزاي ديگه

تونست چشماش رو باز كنه و  اگرچه توي سنگ بود مي. زنده بود. ها ديدم شنيدم و يه صورتي تو سنگ
  ».با من حرف زد. دههاشو تكون ب لب

اين همون «. كنم دارم و صورت دختر را، خطوط روي فكش، چشمان و دهانش را بررسي مي نقاشي را برمي
  »-به يه زبون ديگه صحبت. دونم نسبت به چي فكر كنم بهم هشدار داد اما نمي... منو صدا كرد. دختر غاره

اين دختر تقريباً هزار و ششصد سال «. قاپد دستم مي و نقاشي را از» !امكان نداره«: زند برانابوس فرياد مي
  ».كني داري اشتباه مي. پيش مرده

  »اون كي بود و چرا اينقدر سعي داشت تا با من ارتباط برقرار كنه؟. مطمئنم. خودشه. نه«: گويم با اطمينان مي

  .هراسانو  –شوكه . شود نشيند و به من خيره مي در جواب به اين سوال، برانابوس فقط مي
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  فصل هشتم

  

  هشدار
  

هـاي بلنـد    او با گام» !غير ممكنه«: گويد برانابوس همچنان با صداي غورغور مانندي مي» !غير ممكنه« >--
تـر از حالـت نرمـال     اش گرفته، موها و چشمانش حتي وحشـي  كند، عكس دخترك را روي سينه غار را طي مي

غيـر  ! غيـر ممكنـه  «: زنـد  فريـاد مـي  گاه براي چنـدمين بـار    بي و گاه .زند اند و زير لبي با خودش حرف مي شده
  »!ممكنه

. ايم به خاطر شك و ترديدمان، موقتاً در يك جبهه قرار گرفتهايم،  من و كرنل نزديك آتش در كنار هم نشسته
  »تا حالا پيش اومده بود مثل اين اوضاعش بهم بريزه؟«: گويم زيرلبي مي

زنه، اما تا بحال اون رو اينجوري پريشـون   نه، اغلب با خودش حرف مي«: دده كرنل با صداي آرامي جواب مي
  ».نديده بودم

  »شناسي؟ اون دختره رو مي«
بيـرون ميـاره و سـرگرم    فقط چند تا نقاشي قديمي كه هر چند وقـت يـه بـار    «: دهد كرنل سرش را تكان مي

  ».شه مي
  ».برانابوس گفت كه اون هزار و ششصد سال پيش مرد«
  ».شنيدمخودم «
  »شناسه يا نه؟ اون زمان برانابوس زنده بوده؟ دوني كه اونو مي نمي«

 با جنگ با ديموناتا تو دنياي خودشـون،  تونيم ما مي. تونه اون زمان زنده بوده باشه نه، نمي«: كند كرنل اخم مي
حـداقل،  . عمر كنـه  تونه تا اون حد يچ انساني نمياما ه. بمونيم زنده ، حتي چندصد سالبراي يه مدت طولاني

  »... اين چيزيه كه برانابوس به من ياد داده



 رستاخيز شيطان/ كتاب ششم/ ديموناتا شقايق شيده - رضارستگارترجمه / نوشته درِن شان 

 

73 
www.darrenshanfans.ir  

بيـا  ! هـي تـو  «: زنـد  فريـاد مـي  . دوزد چرخد و نگاهش را به من مـي  دارد، مي برانابوس دست از راه رفتن بر مي
  »!همين حالا بيا اينجا! دودل نباش«. اندازم به كرنل نگاهي مي پشتيبانيمن براي » !اينجا

امـا دور از دسترسـش    روم مي ، به آرامي به سمتشاهم او را بيش از اين عصباني كنممي خوبه اين دليل كه ن
  »چقدر مطمئني؟«: غرد مي. گيرد برانابوس نقاشي را بالا مي. ايستم مي
  ».مطمئنم. توي غار س خودشه، همون دختر«: گويم مي

  »خوري؟ سر زندگيت قسم مي«: گويد با خشونت مي
هر روز پيش نميـاد  . اي مثل اون رو  فراموش كرد نميشه چهره. خودشه، ولي اين نقاشيِ نه«: گويم با ترديد مي

  ».يه صخره باهات صحبت كنهميان كه يه نفر از 
گرداند تا بتواند دوبـاره چهـره داخـل نقاشـي را      آن را به طرف خودش بر مي. آورد برانابوس نقاشي را پايين مي

  »س؟ زنده گي ميتو «: پرسد با صداي ضعيفي مي. ببيند
مـن   .يه چيزي بين گوشـت و صـخره بـود   . اما يه صورت مادي نبود. اون با من حرف زد«. اندازم شانه بالا مي
  »...يه نوع روحي چيزي بوده باشه زنم كه  حدس مي

سـرش را  » ...درتمام اين مدت محبوس بـوده ... زنداني شده باشه اونجا البته، اما روحي كه«: گويد برانابوس مي
  ».به من بگو اون چي گفت«: كند و به من نگاه ميآورد  به سرعت بالا مي

  ».كرد يه زبان ديگه صحبت مي هاون ب. معني حرفاشو نفهميدم. تونم نمي«
اول از همـه،  «. گيرد كند و تنفسش را در كنترل خودش مي او حرفش را قطع مي» ...توني تو مي !احمق نباش«

هـيچ  . در مورد غار، هر چيزي كه ديدي و شـنيدي . اين دفعه همه چيز رو. نبراي من كل داستان رو تعريف ك
  ».چيزي رو جا نذار

او هـيچ چيـزي بـه     كه همه چيز را برايش تعريف نكنم خواهم كه دوباره اين مساله را باز كنم، اما تا وقتي نمي
تي كه دفعه اول جا انداخته كنم، تمام جزييا به همين خاطر خيلي سريع داستان را تعريف مي .من نخواهد گفت

و بعد، وقتي كـه دختـر   . گشودن چشمانش. درون صخره ي ديدن چهره. كنم بودم اين بار به داستان اضافه مي
  .درون غار، شب تغييركردنم، جيغ كشيدن به طرفم و سعي در هشدار دادن به من. شروع به صحبت با من كرد

  »سعي كرد بهت هشدار بده؟«: پرسد برانابوس مي
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اي رو تهديـد   -يـا شـايد هـم در مـورد خطـري بـوده كـه بيـل        . ارهك انتيخ يوني كه بگه خواست شايد مي«
  ».كرده مي

يه وابستگي خوني بين شما دو تا وجود داره، شايد بخاطر همين بوده كـه اون  . شايد«: كند برانابوس زمزمه مي
بياد و كاري كنه كه صداش به گوش تو برسـه  به اوضاع نامساعد تو علاقمند شده، اما اين كه از صخره بيرون 

  »بكنه؟ شماچرا اون بايد اين كارو فقط براي نجات زندگي . نيازمند  مقدار خيلي زياد انرژي و سعي و تلاشه
در عـوض بـه سـراغ    . كـنم  او انتظار جوابي را ندارد، به همين خاطر من هم تلاشي براي پيدا كردن جواب نمي

  »اي؟ چه وابستگي خوني«: پرسم روم و قاطعانه مي وردش صحبت كرد ميموضوع ديگري كه او در م
يكي از اجداد دور . بود 1اسم اون دختر بك«. دهد كه انگار موضوع مهمي نيست او دستش را طوري تكان مي 
  ».تو
  »؟جد«

دختر شجاع، يه . يه جادوگر... اي دورت، اون يه كاهنه بودهيكي از قوم و خويش «: كند او حرفش را تكرار مي
  ».يه دختر واقعي و از خود گذشته

اون  «. او در فاصله كمي از ما ايستاده، و از نزديك در حال گوش دادن است» ؟اختيششن مي«: پرسد كرنل مي
  »زمان تو زنده بودي؟

 او بار ديگـر بـه نقاشـي نگـاه    » .هستم واقعي 2متوشالح يهباشه كه من  بوده طور يناگه ا«: گويد برانابوس مي
بديهيه كه سعي داشته كمكت كنه، اما . من بايد بفهمم كه اون چي گفت«. رود هايش در هم مي كند و اخم مي

  ».ما بايد حرفاش رو مورد بررسي قرار بديم. كنم چيزي بيشتر از اينا هم هست فكر مي
  ».كنم من به زبان اون صحبت نمي. اما من كه بهت گفتم نتونستم معني حرفاشو بفهمم«
خوام يه طلسم  مي« . كند بعد به صندلي پشت ميزش اشاره مي» .كنم ولي من صحبت مي«: گويد ابوس ميبران

يادآوري ديگه رو بهت ياد بدم، چيزي مثله اوني كه مـا اسـتفاده كـرديم تـا بهـت ثابـت كنـيم تـو پـدربزرگ          
و . كنـي  رو تكـرار مـي   اما با اين يكي طلسم، تو تموم چيزهايي كه دختـر گفـت  . مادربزرگ برادرت رو نكشتي

  ».تونم اونا رو ترجمه كنم اينطوري من مي

                                                 
1 Bec 

2 Methuselah' م- سال زندگى كرده 969يت كتاب مقدس وار كاهن بزرگ يهود كه بنابر 'متوشالح  
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گـذارد،   كند بعد خيلي آرام و با ملاحظه نقاشي را روي آن مي برانابوس فضايي را روي ميز خالي مي. نشينم مي
هر چيزي كه در اين اواخر برات اتفاق  .به چشماش نگاه كن«: گويد به نرمي مي. طوري كه به سمت من باشد

بعـد  «: گويد بعد مي. دهد او به من يك دقيقه فرصت مي» .گذشته برگردهبذار ذهنت به . تاده رو فراموش كناف
  ».من تكرار كناز 

كند، خطوط روي كاغذ شروع به مـوج   همين كه طلسم بسط پيدا مي. كنم با دقت كلمات برانابوس را تقليد مي
ام، بـه همـين دليـل     تر از اين هـم ديـده   ي عجيب غريبام، اما خيلي چيزها زده شده وحشت. كنند برداشتن مي

چهره از روي كاغذ آن طور كه از درون صـخره  . كنند خطوط شروع به حركت مي. دهم تمركزم را از دست نمي
دختـر صـحبت   . شوند هايش از هم جدا مي زند و لب پلك مي. شود شود، اما دوباره احيا مي متورم شد، ظاهر نمي

رسـد،    همين كه طلسم به پايـان مـي  . هايش رسد، فقط حركت و جنبش لب به گوش نميهيچ صدايي . كند مي
ولي نه بـا صـداي   . كند هاي چهره درون نقاشي حركت مي هايم همزمان با لب يابم كه لب خودم را در حالي مي

  .بلكه با صداي آن دختر - من
كرنـل را  . شـود   غيرعادي اذيـت مـي  براي توليد چنين كلمات گلويم  .كنم به سرعت و با اضطراب صحبت مي

معنـي   اما برانابوس كاملاً. قادر به ترجمه كردن نيست ه با اخم در حال گوش دادن است ودهم ك تشخيص مي
  .لرزد شود و بيشتر مي تر مي پريده كنم، رنگ و هر چه بيشتر صحبت مي. فهمد ها را مي حرف

. شود زده به من خيره مي افتد و وحشت سال روي زمين ميايم به پايان برسند، جادوگر كهنه قبل از اينكه حرف
و همچنـان  دهنـد   هايم به حركت كردن ادامه مي لب. او بپرسم كه دختر چه گفته، اما قادر نيستم از واهمخ مي

  .من دوباره در حال تكرار داستان خود از ابتدا هستم. كند جملات دختر مرده را ادا مي
. لعنت بر خـدايان . نه«: گويد خس كنان مي خس. پوشاند هايش را مي نش روي گوشنالد و با دستا برانابوس مي

  »!نه
  »چه مشكلي پيش  اومده؟«. شود ش نزديك ميبا احتياط به استاد» برانابوس؟« :گويد كرنل مي

اگر همون اولش كه اومـد  «. گيرد اش را به سمت من مي انگشت متهم كننده» !تقصير اونه«: لرزد برانابوس مي
من هنوز در حال صحبت كـردن هسـتم،   . دهد دهد و دشنام مي او سرش را تكان مي» ...اينجا به من گفته بود

تـا ابـد همينگونـه     ترسم مي .ترسم كه او مرا به همين شكل رها كند و برود مي. قادر به متوقف كردنش نيستم
  .سرودخوان بمانم
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. شـود  دهانم بسـته مـي  . شوند گويد و كلمات متوقف مي يشود، چيزي را غرغركنان م بالاخره، به آرامي بلند مي
او را اينگونـه  ام كـه   درشگفتم كه چه كـاري كـرده   .شوم به جادوگر خيره مي .مالم فك و گلوي دردناكم را مي

 .خشمگين ساخته

و خـودش را روي آن  كنـد   اش بلند مـي  من را از روي صندلي» .لعنت به تو گروبيچ گريدي«: گويد با تلخي مي
هـايي ناشـي از عصـبانيت و نااميـدي در      اشـك . فشرد اش مي آن را روي سينه و دارد نقاشي را بر مي .دانداز يم

دونستم باعث چه مشكلي ميشي،  اگر مي. لعنت به روزي كه تو پا به اين دنيا گذاشتي«. اند چشمانش حلقه زده
  ».لوسِ  بي خاصيت فضولِ مخرب ي تو بچه .كشتمت در بدو تولد مي

  »!برانابوس«: گويد  زنان مي نفس نفس پيچد، كرنل  ام در هم مي روده مين كه دله
در صـورتيكه نبايـد ايـن كـار رو     . معطل يه بچه ضعيف احمق شـدم من ! اين حقيقته«: زند برانابوس فرياد مي

. نالـد  مـي بنـدد و   كند، چشمانش را مـي  او حرفش را قطع مي» ... همون موقع... من بايد همون موقع. كردم مي
  ».تونم تو رو مقصر بدونم من نمي. كني دونستي داري چيكار مي تو كه نمي. نه«

كني، فقط به من بگو كه  دم  تو در مورد من چه فكري مي اهميتي نمي«: زنم فرياد ميبا خشونت و شرمندگي 
  ».اون دختر چي گفت لاشخور پير وحشتناك

پسـر، توصـيفش بيشـتر شـبيه ايـن      «: گويـد  روي ضعف مـي  گشايد و با لبخندي از چشمانش را مي سبرانابو
اي به نجات زندگي  بك سعي كرده بود به تو هشدار بده، اما علاقه«. شود لبخندش ناپديد مي» .روح :ست كلمه

  »...اون. خطر خيلي بيشتر از اين حرفا بوده. تو نداشته
اون چطور اونجا با فلاكت بـاقي  دونم  ميمن ن«: دهد كند، بعد با حالت خشكي ادامه مي او گلويش را صاف مي

دونـم كـه روح اون از همـون     اما اينـو مـي   .دونم كه چطوري تونست با تو ارتباط برقرار كنه و اينم نميمونده، 
مـن تـا   . گيـر كـرده   بين دنياي ما و ديموناتـا  و بين زندگي و مرگ .زماني كه مرد توي اون غار محبوس شده

.  مونـه  به جا مـي  يه سايه كمرنگ از اونايي كه مردن اما فقط. خاصيت روح، بله .نديده بودم بحال چنين چيزي
او » ... او نبايد. جورايي قوانين مرگ رو شكسته و روحش بي عيب و نقص باقي مونده بك يه. كنه اين فرق مي

  .دهد دهد و ادامه مي كند و سرش را تكان مي اي مي سرفه
زيـر  ها دنياي شـياطين رو    قرن اون. گر دنياي ديموناتا باشه  شده نظارهتونه از همونجايي كه محبوس  بك مي«

كه يه ارباب شيطاني قدرتمند در تلاش براي باز كردن يك تونل بـه   هخيلي وقت پيش خبردار شد .نظر داشته
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خبـردار  تو راه ورودي غار رو باز كردي، از اين ترسيده بوده كه اون شيطان   حس كرد  وقتي كه. اين دنيا بوده
از يـه تهديـد   اما بعد، . به همين خاطر سعي كرده بود به تو هشدار بده. فعال كنهبشه و دوباره تونل قديمي رو 

  .كرد اينقدر براي برقراري ارتباط تقلا مي به همين دليل بود كه آخرين بار .تر خبردار شد جدي
اي بـه بـاز كـردن     ردم لردلاس علاقـه ك من فكر مي. كردم اي من اشتباه خيلي بزرگ و در عين حال كشنده«

وقتي كه درويش جريان غار رو به يـوني گفـت، اربـابش    . اما اون عقايدش عوض شده. تونل بين دو دنيا نداره

يا تـو رو   –ش اين بود كه تو و درويش و برادرت رو سلاخي كنه  برنامه. تصميم گرفت با يه تير دو نشون بزنه

باز كنه تا سيل شياطين بتـونن بـه دنيـا وارد    بعد تونل رو  –شخصي خودش براي شكنجه دادن ببره به قلمرو 
  ».بشن

  .هاي زبان بسته زده ايم، همچون مصيبت من و كرنل به او زل زده. كند برانابوس مكث مي
يوني بايد بعد از اينكه درويش غار رو براي اون افشا كرده بود، يـه كسـي رو قربـاني كـرده     «: دهد او ادامه مي

تـا اونوقـت نبايـد     .كشه تا خون شخص قرباني شده ديوارهاي تونل رو آماده كنـه  طول مياي  چند هفته .باشه
مثل اينكه اون يه جوري موفـق شـده   ، دادم غار نگهباني ميمن از نزديك  .هاي گشودن تونل اجرا بشه طلسم

  .بدون اينكه من بفهمم وارد بشه و كسي رو بكشه
ون غار رو باز كرده باشه، اما  تصميم گرفته بود كه اين كار رو درزمـان كامـل   تونسته هر زماني ا لردلاس مي«

تونسـته در عـرض    با كانال زدن به قدرت مـاه، مـي  . جادوي بيشتري در هوا وجود داشته تا شدن ماه انجام بده
رو كـرد مچـش    ها كار مـي  سمحالي كه داشت روي طلدراونطوري، اگر من . ها رو كامل كنه چند ساعت طلسم

  .كرد اين بود كه يه مدت كوتاه منو دور نگه داره گرفتم، تنها كاري كه بايد مي مي
يا اونجا  شما سه تا رو، برنامه ريخته بود كه چيز ترو تميز انجام بشه از اونجايي كه لرد لاس دوست داره همه«

ن، جـادوي تـو خودشـو نشـون     بـراي او البته  ،متاسفانه. بكشه يا اونجا بدزده و تونل رو در همون شب باز كنه
ي گريدي رو تـوي غـار جمـع     شه خانواده موفق نميو اون حتي . برنامش خراب ميشه با فراري دادنت و ده مي
خيلي  براش مهـم بـوده، همـين باعـث      ،تسويه حساب با تو قبل از باز كردن دريچه سد به روي شياطين. كنه

  ».ميشه كه طرحش رو يك ماه به تاخير بندازه
خـواد چـي كـار     دونيم كه مي ما مي. هنوز خيلي دير نشده! پس ما هنوز وقت داريم«: مگوي فس زنان مين نفس
  ».جنگيم گرديم و مي ما به اون غار بر مي. بكنه
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  »ما؟«: گويد كرنل با طعنه مي
دم كه اون هيولاهـا چـي سـرِ مـا      اهميتي نمي. اي رو نجات بدم -جنگم كه جون درويش و بيل من مي! بله«
  ».كنه وقتي پاي خانواده مياد وسط، اوضاع فرق مي. يارنم

ه يتوني انتخاب كني  كني در مواقعي كه به نفعته، مي فكر مي تو واقعاً«: گويد كرنل با حالت تمسخر آميزي مي
  »آدم ترسو نباشي؟

شـماها  . نـداره اهميتي «. كند برانابوس با خستگي قبل از اينكه من بتوانم جواب متقابل دهم، حرفم را قطع مي
  ».قهرمان بازي گذشته وقت. كنيد ارزش بحث مي دارين در مورد يه چيز بي

  »زني؟ حرف مي درباره چي«: گويم ي صبري و اندكي خشم ميبا ب
قـع كـه   من هـر مو . اما غير ممكن هم نيست. دنبال كردن زمان در اينجا، سخته«: گويد برانابوس به نرمي مي

اين كار رو وقتي كه بـك داشـت صـحبت    . مكان خارج كنم و به افلاك سر بزنم تونم ذهنمو از اين بخوام مي
هفت هفته از زماني كه من، تـو رو از اون هواپيمـا نجـات    . تو اشتباه محاسبه كردي، گرابز. كرد انجام دادم مي

  ».گذره دادم مي
 تونل نكهيا از قبل استخو ون ميا. شايد لردلاس دوباره تاخير كرده باشه... نه... اما«. كنم شروع به لرزيدن مي

  » --شايد. م ولي من هنوز زنده. ، منو بكشهبشه باز
معطـوف   بيابـان  حـد حواسم رو بـه فراتـر از   نه، موقعي كه تاريخ رو فهميدم، «: كند برانابوس حرفم راقطع مي

هايي كه من  گه طلسما. تونه اينو بفهمه آد، يه جادوگر مي وقتي كه شكاف بزرگي بين دنياها به وجود مي. كردم
هـا رو اجـرا    اون طلسـم  من بايد مجدداً. فهميدم كردند، زودتر بايد مي توي غار كار گذاشته بودم درست كار مي

اگه صد سـال پـيش بـود شـايد ايـن اشـتباهو       . اي در كار نيست رسيد كه حمله ديگه كردم، اما  به نظر مي مي
  »... ديگه خيلي پير شدمحالا  ولي .كردم نمي

. ريزي شده بـود، عبـور كردنـد    شياطين همونطور كه برنامه«. افتاد كشد و سرش به پايين مي رانابوس آهي ميب
. شـهرِ تـو الآن مـال اونهاسـت    . اونها سه هفته براي تثبيت شدن، اضافه شدن و پخش شدن در اختيار داشتن

او » ... شناسـي  ويـل مـي   رشـري و هر كسي كه تو تـوي كا ... برادرت... درويش. كشورت هم همينطور احتمالاً
كـه   آنچـه فراتـر از هر  هراسيشود وجودم با بيم و  رساند كه باعث مي حرفش را با زمزمه ترسناكي به پايان مي
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 –الآن همه اونها مـردن  . به روش خودشون با اونها رفتار كردنشياطين «. تا بحال تجربه كرده بودم، پر شود
  ».نارشونها نفر ديگر در ك ميليون و احتمالاً

   



 رستاخيز شيطان/ كتاب ششم/ ديموناتا شقايق شيده - رضارستگارترجمه / نوشته درِن شان 

 

80 
www.darrenshanfans.ir  

  
  :دومبخش 
  

  اي-كب
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  نهمفصل 

  

  پيامبر
  

برانابوس را دروغگو  .صدايم ديگر درنيايد جيغ بكشم تاخواهم  مي. توانم باور كنم نمي. اند مرده –همه در ويِل 
در . ببينمتوانم واقعيت را در چشمان جادوگر پير  مي... اما. را بگويد كه  واقعيت از او خواهش كنم  بخوانم و

شود،  كند و آماده رفتن به كارشري ويل مي اش وقتي كاغذهايش را مرتب مي در خستگي. اش هاي خميده شانه
- درويش و بيل. اند آنها واقعاً قفل ورود را شكسته. گفت او دروغ نمي. تا كجا پيش رفته استموناتا يتا ببيند د

  ...اي
آخرين باري كه چنين احساس تهي بودن به . ناخوشي و ترس وجودم را فراگرفته. كنم اين فكر را كامل نمي

طول كشيد تا دوباره به وضع  ها ماه. من دست داده بود، زماني بود كه پدر، مادر و خواهرم را از دست دادم
حالا ويران شده با احساس گناه و شرم و اندوه همزمان، . ام برگردم و آن هم فقط با كمك درويش عادي
ديوانگي بر من رخنه كرده و منتظر است كه ذره ذره وجودم . دانم آيا راه برگشتي وجود دارد يا نه نمي. تنهايم

  .بله كنمشك دارم بتوانم با آن مقا. را بخورد
اي كه در  نگرد و هر چند وقت يك بار از فكر مبارزه ها مي كرنل كنار آتش نشسته است و افسرده به شعله

هايش بسيار  جنگد، اما در عالم آنها، جايي كه قدرت هاست كه با شياطين مي سال. اُفتد پيش است به لرزه مي
البته . يابد اش به شكل وسيعي تقليل مي اي جادوييدر زمين، استعداده. هايش در دنياست بسيار بيشتر از قدرت

. كردند ترند، و اگر فقط چند تا از آنها بودند، او و برانابوس شانسشان را امتحان مي موناتاها هم اينجا ضعيفيد
  ...اما اگر هزاران شيطان عبور كرده باشند و در حال شورش و حملات يكباره باشند

. كوبد كند و بعد سه تاي ديگر مي كوبد، يك مكث مي سه ضربه مي. رسد ياي ناگهاني به گوش م صداي ضربه
  .گيرند پرند، اما بعد آرام مي برانابوس و كرنل با شنيدن ضربه اول مضطرب از جا مي
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نشيند، درحاليكه مطمئن است هر وقت دلش بخواهد  ديوانگي موقتاً عقب مي» .يادم رفت«: گويم آهسته مي
چيه كه اين صدا  از نردبون بالا رفتم كه ببينم. شنيدم اين صداها رو هفته پيش مدام مي«. تواند مرا بگيرد مي

  ».تونستم برم بيرون ، اما نميسازه رو مي
و با سر به » .تونيم بازش كنيم فقط من و كرنل مي. شه ورودي با طلسم محافظت مي«: گويد برانابوس مي

مواظب باش، ممكنه از ما «: زند پشت سرش صدا مي. رود يكند كه دارد از نردبان بالا م كرنل اشاره مي
  ».نباشه

پشت سر او يك زن سالخورده هندي كه يك لباس ساري آبي و ساده . گردد چند لحظه بعد كرنل باز مي
صورت مهربانش با نگراني در هم پيچيده . لنگد اما سرعت خوبي در راه رفتن دارد مي. شود پوشيده وارد مي

هايي كه  او در يكي از خواب –آورم  دهم، اما بعد به ياد مي دانم او را از كجا تشخيص مي يابتدا نم. شده
  .پارسال در اسلاتر ديدم بود

  »1شارميلا«: كند زند و از او استقبال مي برانابوس با رنگي پريده لبخند مي
  »-استاد، يه واقعه فجيع«: كند زن با شتاب شروع به صحبت مي

رم به كارشري ويل، اما  به زودي مي. همين حالا فهميدم. هعبور كرد موناتايد. دونم مي«: دكش برانابوس آه مي
  ».شايد تو بتوني قبل از رفتنم يه ذره جزئياتو شرح بدي

  »ري اونجا؟ داري مي«. شود زده به برانابوس خيره مي زن بهت
  »، درسته؟ساخته بشه بايد پايگاهيه . كنم بايد برم فكر مي«: گويد برانابوس مي

  ».اما تعدادشون خيلي زياده«: گويد خس كنان مي زن خس
. ، يكي از مريدهام2اين شارميلا موخرجيه«. چرخاند كند، سپس سرش را به سوي من مي برانابوس اخم مي

  ».ي درويشه برادرزاده. ده كنم اسم گرابز رو ترجيح مي اگرچه فكر مي –شارميلا، اين گروبيچ گريديه 
مثلاً قرار بود . عهده اون بود وظيفه نگهباني به !درويش«. كند آور به من نگاه مي با خشمي شگفتشارميلا 

  »-اون. شكست خورد. مواظب باشه تونل هرگز دوباره باز نشه

                                                 
1 Sharmila 
2 Mukherji 
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و اين را درحالي » .متهم كردن ديگران كار درستي نيست«: كند برانابوس گستاخانه حرفش را قطع مي
من همونقدر «. كرد كند خودش همين چند مدت پيش داشت مرا متهم مي اموش ميگويد كه به راحتي فر مي

تونست  مطمئنم همه تلاشي كه هر كس مي. كنم به درويش اعتماد كردم كه به هر كدوم از شما اعتماد مي
  ».سريع. حالا بهم بگو شرايط چطوره. كرده رو بكنه

وقتي كرنل . نگرد كند و دورتادور غار را مي مكث مي» ...نااو. ما شكست خورديم. فايده نداره«: غرد شارميلا مي
چندين روزه كه تو غار بالايي « :كند مي به برانابوس روزند و سپس با اخم، دوباره  يابد لبخند كوتاهي مي را مي

هاي دسترسي رو به ما هم  ها پيش بهت گفتم كه بايد افسون سال. تونم باهاتون تماس بگيرم منتظرم و نمي
هر چند اون موقع هم ممكن بود دير . د بدي تا بتونيم در مواقع ضروري به سرعت باهات تماس بگيريميا

  »...باشه، اما اگه ميتونستم مستقيم پيداتون كنم
من اون تصميم رو خيلي  .شن عقل كل ميكار كه از كار گذشت همه «: گويد كند و مي فين مي برانابوس فين

  »...خيلي مهمه كه من در امان باشم از. م بهش پايبندموقت پيش گرفتم و حتي حالا ه
بگو چه اتفاقي داره . س فايده اين بحث بي«. غرد شود، سپس به خودش مي اش به سكوت ختم مي جمله
  ».لطفاً. اُفته مي

در ارتباط  1تا چهار روز پيش با شارك. خبرم ها بي من از آخرين پيشرفت«: دهد خلقي پاسخ مي شارميلا با كج
. كنم صبرش تموم شده و بدون تو وارد نزاع شده بودم، اما اون خطوط ارتباطي رو شكست و من فكر مي

  »...وقت صبورترين هيچ
شياطين سه هفته پيش در تعداد زياد «. كند ايستد و سريع صحبت مي اندازد، سپس راست مي شانه بالا مي
خيلي زود موفق شدن كنترل منطقه اطراف . دار كردن، هماهنگ و هدف مثل سربازها عمل مي. حمله كردن

اما از اون به بعد از هم گسيخته شدن و انفرادي حمله كردن و در مسيرهاي نامنظم . غار رو در اختيار بگيرن
هيچ وقت مثل اين با هم متحد . همچين چيزي رو انتظار نداشتيم. اما در شروع منظم بودن. به راه افتادن
ا رو تحت فرمان بگيره؟ كي قدرتشو داشته كه اين همه هيولا رو، حتي براي يه كي تونسته اون. نشده بودن

  »مدت كوتاه، با هم متحد كنه؟

                                                 
1 Shark 
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ها  روزها هم مثل شب. بيشتر از تاخت و تاز بگو. رسيم بعداً به اون هم مي.  مهم نيست«  :گويد برانابوس مي
  »تونستن فعاليت كنن؟ مي

تر هم بودن، اما بيشتر اونايي كه در صف اول حمله كردن  ضعيف شياطين. بيشترشون«: گويد شارميلا مي
  ».آفتاب هيچ تاثيري روشون نداشت. شياطين پرقدرت بودن

خيلي  بايد اگه اينطور بود من –پارچه بشن  تونن از قبل با هم يك اونا نمي. عجيبه«: كند برانابوس اخم مي
اما . احتمالاً وقتي غار دوباره باز شده فراخوانده شدن. شدم چنين تشكيلاتي مي يِ ها متوجه اين از  وقت پيش

پشت . ي معمولي نبوده اين يه حمله. حق باتوئه... اينكه تعداد زيادي به اين سرعت دور هم جمع بشن
هاي  اسكرده و با تم كرده، اتحاد ايجاد مي ريزي نقشه بوده، ارتباط برقرار مي ها رهبري درحال طرح صحنه

  ».اينطوري امكانش وجود داشته كه يكباره حمله كنن. نهاني اونا رو مجبور كرده كه منتظر دستور بمونن
موناتا هميشه ينظمي بين د تفرقه و بي. كرديم به حقيقت پيوسته بدترين چيزي كه فكرشو مي«: لرزد مي

اين فكر را » ...كنن كه متحد و هدايتشون كنهاما اگه نهايتاً تونسته باشند رئيسي پيدا . بهترين امتياز ما بوده
  .كند كه ادامه دهد گذارد و به تندي به شارميلا اشاره مي كنار مي

طي چند شب و . طي يك روز كنترل كار شري ويل و مناطق نزديكش رو به دست گرفتن«: گويد شارميلا مي
. رو فتح كردن و پايگاه ساختن هاي اطراف ن و شهرها و دهكده روز بعدش هم به طور يكنواخت پخش شده

اونا بيشتر علاقمند . دادن هاشون رو ترك كرده بودن، اما شياطين اهميت نمي بيشتر مردم تا اون وقت خونه

  ».و باز هم اين يك رفتار واقعاً غيرشيطانيه –بودن زميناي بيشتري رو فتح كنن، تا اينكه بخوان آدم بكشن 
در كارشري ويِل كسي زنده «. خواهم ميان حرفش بپرم، بلكه مجبورم ينم» كسي هم زنده موند؟«: پرسم مي

  »موند؟
فوقش چند نفرو زنده نگه . اون چيزي كه من ديدم يه قتل عام بود! مسخره نشو«. خندد رحمانه مي شارميلا بي

  ».داشته باشن كه شكنجه بدن، وگرنه بيشترشونو همون روز اول قصابي كردن
. راند گيرد و ديوانگي را عقب مي و نور ضعيفي از اميد درونم شكل مي» .همه رواما نه «: كنم زمزمه مي

. اي متنفره-لرد لاس از درويش و بيل«. كنم كه خود را به ديوانگي نبازم و سر عقل بمانم اي پيدا مي بهانه
  ».شون بده شايد اونا رو نگه داشته تا بعداً در اوقات فراغت شكنجه. خواد سريع بكشتشون مطمئناً نمي
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نه وقتي كه يه لشكر از . كنه زنده باشن يا مرده، هيچ فرقي نمي. مهم نيست«: گويد برانابوس با خشونت مي
  ».شارميلا، گزارشتو تموم كن. شياطين بين ما و اونا قرار گرفته

ما در . انكار در ابتداي كار شوك عمومي، گيجي و. بقيه ماجرا بايد واضح باشه«: اندازد زن هندي شانه بالا مي
بردارها وارد كار شدن  حتي وقتي فيلم. مردم به شياطين اعتقاد ندارن. كنيم فكري زندگي مي عصر علم و روشن

 .ها همه ميكس كامپيوتريه گفتن اين فيلم مي. كردن و اولين تصاوير از فاجعه منتشر شد، بيشترشون قبول نمي
خواسته علاقه عمومي رو به فيلم بعديش  باز ماهر مي رنگساز ني شايد يك فيلم. ست يه شوخي زننده ميگفتن

يم يه سال پيش نمرده و مرگش جعلي بوده، تا اين شد كه داويدا ه هايي هم شنيده مي صحبت. جلب كنه
هاي  مرگ. شد گذشت موضوع بيشتر درك مي خنده داره، نه؟ اما همينطور كه روزها مي. ماجرا رو درست كنه

ها رو رد  ناپذير از مرگ افراد، و دولت هم اين گزارش يك سري گزارشات پايان. زياد بودتاييد شده بيش از حد 
  ».كرد نمي

  »رهبراي كبير ما چه واكنشي نشون دادن؟. گور باباي دولت«: غرد كرنل مي
ه حتي با اين وجود ك. خيلي قبل از اين، بارها خطر ديموناتا رو بهشون تذكر داديم. كُند«: گويد شارميلا مي

  ».برانابوس بهمون گفت وقتمونو واسه اين كار تلف نكنيم
مدار آشنا نشدم كه شايستگي تيكه پاره شدن تو گودال  وقت با يه سياست من تا حالا هيچ«: نالد برانابوس مي

  ».خون رو نداشته باشه
ي كه بهشون با وجود همه شواهد و مدارك. هيچ كس به اخطارهاي ما توجهي نكرد«: دهد شارميلا ادامه مي

همچنان از پذيرفتن شروع اين حمله طفره برن، با ما  ميفته اگههامون از اتفاقي كه  گويي نشون داديم، و پيش
هاي مختلف جهان در سطوح مختلف  ما هميشه تعدادي حامي در گوشه. فطرت رفتار كردن مثل آدماي پست

  ».داشتيم، اما اونقدر كافي نبودن كه تاثيري داشته باشن
اول اينكه بايد درستي گزارشات رو تصديق . بردن مردان در اولين هفته در وحشت كور به سر مي شتر دولتبي«

اينكه شياطين چي . ش بحث و مذاكره كردن بعد اومدن درباره. كه چند روزي طول كشيد –كردن  مي
ها  بعضي. نش نشون دادشه آرومشون كرد، اگر پيشنهاد مذاكره رو رد كردن چطور بايد واك خوان، چطور مي مي

ديدن درست كنار محل  بيشتر از كشورهاي نزديك كه مي –سريع وارد عمل شدن و سربازها رو ريختن داخل 

  ».اما هفته دوم بود كه جنگ واقعي شروع شد –حادثه هستن 
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ها هيچ چيز از جنگاوري  بيشتر انسان«. پيچد و صورتش در هم مي» جنگ«:  گويد برانابوس زير لب مي
دن و خودشونو  رحمانه و آزادانه يكديگه بها مي شون، كشتن بي هاي داخلي احمقانه اونا به جنگ. دونن نمي

ديدنش و حتي  ها بوده، درحاليكه نمي اما جنگ واقعي هميشه پيش روي اون. دونن متخصص جنگ و رنج مي
داتي كه در يك عالم متناوب موجو. شن هاي معمولي كشته نمي دشمناني كه با سلاح. تونستن تصور كنن نمي

ترين موجودات زنده  شون كشتن حتي كوچك موجوداتي كه تنها علاقه. پايگاه اختصاصي خودشون رو دارن
  ».موجود در زمينه

هاي  گروه. هاشو توي اينترنت و تلويزيون ديدن فيلم. دونن مي ديگه حالا«: گويد شارميلا عبوسانه مي
ها به  شياطين از نيروي گلوله. ندازن كنن و بمب روشون مي تير شليك ميشماري از سربازها به شياطين  بي

هاي بدنشون رو به هم وصله  شن و تيكه اما بعد از جا بلند مي. شن پاره مي ها تيكه اُفتن و با بمب زمين مي

كردن، طبق آخرين  يا مي –كنن  هنوز سعي مي. كنن ناايستا، سربازها رو تيكه پاره مي. كنن و دوباره حمله مي

اما . تري روشون بندازن هاي مخرب كه سربازاي بيشتري رو بفرستن داخل يا موشك –چيزي كه شنيدم 

كه حالت جانوراني كه باهاشون طرف شدن  -كه خيلي ديره –حالا فهميدن . س فايده براشون واضحه كه بي
بيشتر از اون چيزي كه من فكر . ياد گرفته نسل انسان طي سه هفته گذشته چيزهاي زيادي از جنگ. چجوره

  ». ياد بگيرن كردم ممكنه مجبور باشن مي
  »هيچ واكنش اتمي هم بوده؟«: پرسد برانابوس به آرامي مي

  »؟اتمي«: زنيم من و كرنل همزمان فرياد مي
هايي  نين بمبادعا ميكنن كه چ. ن هاي اتمي متوسل شده سياستمدارها قبلاً هم به حمله«: گويد برانابوس مي

. ره ها هم به سمت دكمه ها مي سازن، اما وقتي فشار وجود داشته باشه، انگشت رو براي استفاده كردن نمي
  ».كنه فقط يك احمق جز اين فكر مي

هايي در موردش بود، و اگه مريدها نبودن احتمالاً  صحبت. تا الان حمله اتمي در كار نبوده«: گويد شارميلا مي
دن كه ما رو جذب  ها باشتاب با هم مسابقه مي منصب اما بالاخره صداي ما رو شنيدن و صاحب. تاداُف اتفاق مي

گفتيم كه تونل . تونه شياطين رو متوقف كنه ي اتمي نمي گفتيم كه حمله. كنن و به عنوان مشاور استفاده كنن
خواستن در هر  ها مي بعضي .از اين مسئله خوششون نيومد. شه منشأ جادويي داره و فقط با جادو بسته مي

  »...بودنيا حداقل دست نگه داشته . اما فعلاً كه دست نگه داشتن. صورت انفجار اتمي رو امتحان كنن
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. آيد كنيم كه بر كارشري ويِل فرود مي هاي اتمي صحبت مي ايم و درباره بمب ما اينجا ايستاده. است احمقانه
  .عقلي است بي

  »!كاري بكنيمما بايد يه «: زنم فرياد مي
  .كنند برانابوس، شارميلا و كرنل با ابروهاي بالا رفته به من نگاه مي

تونستي  اي كاش مي«. زند آميزي به من مي آورم برانابوس لبخند كنايه وقتي كلمه كم مي» ...بايد... ما بايد« 
ولي بذار كامل . منم همينطور. اما مسلمه كه نداري. اي داشتي، از خدام بود بشنوم اگه نقشه. تو تموم كني جمله

توجهش را به زن هندي » .رو هم ريختيمدونه؟ شايد عقلامونو  كي مي. حرفاي شارميلا رو بشنويم
  »دادن؟ مريدها غير از مشاوره چه كاري انجام مي«. گرداند برمي

اُفته يك گروه كوچك برداشت رفت  ميرآ فليم همون اول كه فهميديم چه اتفاقي داره مي«: گويد شارميلا مي
  ».داخل
  »؟...اون. ميرآ«: نالم مي

توافق عام . از جريان اطلاعات كافي نداشتيم. كرديم زيادي زود بود كر ميخيلي از ما ف«. كشد شارميلا آه مي
ميرآ . بر اين بود كه يك يا دو روز صبر كنيم، اطلاعات بيشتري كسب كنيم و بعد محكم بهشون حمله كنيم

ت چند نفر داوطلب همراهي خواس. كرد ممكنه هنوز زنده باشه درويش دوستش بود و فكر مي. نقشه رو رد كرد
  ».چيزي نشنيده ازشونوارد معركه شدن و از اون به بعد كسي . و چند نفر پشت سرش صف بستن

و «: پرسد پيچم، مي برانابوس، همچنان كه من از خبر تقريباً قطعي مرگ يكي ديگر از دوستان به خود مي
  »سنگين كردي چه كاري انجام دادي؟ بقيه؟ وقتي شرايط رو سبك

ما محل ورودي غار، كه نقطه آغاز حمله بود رو مشخص . نه كاري بيشتر از ميرآ«: دگوي شارميلا با ماتم مي
هامون به رهبري شارك، در روشنايي روز به  هشت تا از بهترين. دادن كرديم، اما شياطين اونجا رو نگهباني مي

ه برگشتن كه شارك فقط دو نفر زند. اما اونا آماده و منتظر بودن. اميد اينكه غافلگيرشون كنن ريختن داخل
  »...بقيه. يكيش بود

گويد  اين را سريع مي» .تونستيد دونم كه نمي مي. بهتر اين بود كه منتظر من بمونيد. بد شد«: نالد برانابوس مي
شما كاري رو كرديد كه در حالت عادي «. بگيردخواهد دهان به اعتراض بگشايد  كه ميرا شارميلا  جلويتا 

فردترين  اما شما شاهد بوديد، اين منحصربه. ترين كار اينه كه همون اول حمله كنيممعمولا به. كار درستيه
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تونه  همچين رهبري نمي. ن ها رو بلده ارتش شده شياطين توسط رهبري كه راه و رسم جنگ انسان. ست حمله
كردن شارميلا و  درست قبل از اينكه شروع كند به متهم» ...در اين حالت. اشتباه كنه و غار رو بي حفاظ بذاره
  . كند ديگر مريدها صحبتش را تمام مي

. ما هر كاري كه تونستيم كرديم تا جلوشون رو بگيريم«: كند شارميلا به سردي نتيجه گزارشش را اعلام مي
هايي بگذاريم كه  نگهبانموفق شديم . ها رو ترك يا خراب كنن قايق. ي هواپيماها فرود بيان دستور داديم همه

اگه تا  –طي چند هفته . خورده هستيم اما ما در يك جنگ شكست. رش بيشتر شياطين رو بگيرنجلوي گست

وقتي اونا كنترل كشور رو كامل به دست بگيرن، به سمت . شه ها آغاز مي مهاجرت –الان رخ نداده باشه 
كه اونا مصادره هايي  هواپيماها و قايق. طلبيمشون ما به مبارزه مي... كنن، و بعدي كشور بعدي حركت مي

سربازها رو ميفرستيم جلو تا مانع . بريم، و همينطور اون شياطيني كه توانايي پرواز دارن كردن از بين مي
ها بيش از  اما با همه اين حرف. وار اين طرف اون طرف بدويم حركتشون بشن تا مجبور نباشيم مدام ديوانه

مگر اينكه بتونيم اونا رو از نقطه ورود . كنن بيشتري عبور مياندازه تعدادشون از ما بيشتره و هر روز هم تعداد 
  »...متوقف كنيم

  .برانابوس با اخم درحال جويدن ناخن شست راستش است. شود سخنش به سكوت ختم مي
ي تونل  ها عبور كنيم و انتهاي ديگه از عالم. حمله كنيمخودشون تونيم از طرف  مي»  :دهد كرنل پيشنهاد مي

  ». م و اونجا بزنيم تو دلشونرو پيدا كني
ميليون ها جهان  تازه، همه شياطينِ. حتماً يك نگهبان گذاشتن. انتظارشو دارن«: گويد برانابوس زير لب مي

خوان قبل از اينكه  مشتاق عبور كردن هستن، و مي ،هاي مختلف در حال حمله به طرف تونل موجود در شعاع
الان ديگه . هيچ اميدي نخواهيم داشت. ها بكشن هاشون رو روي اون ها تموم بشه چنگال كار همه انسان

كنيم، يا در  يا اونا رو در كار شري ويل متوقف مي. خيلي دير شده كه بخوايم از اون طرف كاري پيش ببريم
  ».هيچ جا

  »ريم؟ كي مي«. شود گويد و از جايش بلند مي كرنل اين را مي» .ويل توافق شدپس كار شري «
  »بله، كي؟«: گويم ايستم و مي من هم كنار كرنل مي

نگرد و سپس به علامت موافقت سر تكان  انتظار دارم چيزي قاطع و محكم بگويد، اما او فقط با آرامش مرا مي
  . دهد مي
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  »-خوابيم، بعد اول يه مقدار مي. به زودي« :كند برانابوس زمزمه مي
  »-تونيم وقت تلف كنيم ما نمي !خواب؟«: شوم منفجر مي

بشريت در مرگ زجرآور . تونم واضح كنم بذار مسئله رو تا اونجا كه مي«: پرد برانابوس به ميان حرفم مي

امتحان كنيم و قراره كه ما يك بار ديگه . ما شكست خورديم –جنگ شروع شده و به پايان رسيده . خودشه
كنيم مگر  اما در واقع سقوط مي. با هر چيزي كه داريم به كار شري ويل حمله كنيم، بريم پايين و بجنگيم

و با وجود اينكه من به معجزه اعتقاد دارم، فكر نكنم اين بار قرار باشه چنين اتفاقي . اينكه معجزه اي رخ بده
و وقتي هم مرديم، بقيه بشريت به زودي به دنبال ما . ريموقتي ما ميريم به وِيل، ميريم كه بمي. رخ بده

  . ميره مي
بايد طوري  براي نشون دادن سلامت عقلمون هم كه شده. شانسي داريمواقعاً اما ما بايد وانمود كنيم كه  

چابك و  و اين يعني بايد با انرژي و. تونيم در مقابل اين فاجعه مقاومت كنيم عمل كنيم كه انگار باور داريم مي
خوام بخوابم و كاملاً آگاهم كه اين احتمالاً آخرين چرت  پس من مي. در بهترين وضعيت ذهني و جسمي بريم

. نهايت اميد دارم كه اين خواب حداقل تاثيري داشته باشه اما بي –جداي از اون خواب ابدي  –من خواهد بود 
  ».كنم شماها هم پيروي كنيد به شدت توصيه مي

كشد، چشمانش را  لغزد، دراز مي كند، مي او به سوي قاليچه، كه به جاي تخت خواب استفاده ميبعد از آن 
  .رود كند و به خواب مي بندد، افسوني را زمزمه مي مي

كند، و من هيچ چيز جز احساسات منفي در چشمانش  به من نگاه مي» .حق با اونه«: گويد شارميلا به نرمي مي
ي بلد باشه كه بشه اين فاجعه رو متوقف سرروش يه اون بتونه نقطه اميدي باشه، اميدوار بودم «. بينم نمي
وقتي شروع به حمله كنيم، احتمالاً ديگه فرصتي براي استراحت نخواهد . بايد بخوابيم. شد اما باورم نمي. كرد
  ».بود

  ». كنم يك روانداز برات پيدا مي«: گويد كرنل مي
  ».ممنون«

ي عموت  چيزي كه اول درباره«. كند گردد، شارميلا مرا برانداز مي يچه اضافي ميوقتي كرنل به دنبال قال
اتفاقاتي . مطمئنم كه تقصير اون نبود. تقصيرو بندازم گردن كسيخواستم  فقط مي. منظور واقعيم نبود... گفتم

  ».تونه جلوشو بگيره هست كه كسي نمي
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. درويش توسط يوني اغفال شده بود. او موافق نيست اما بخشي از وجودم با» .مشكلي نيست«: كنم زمزمه مي
اش  كرد و وظيفه اصلاً تمركز نمي. ذهنش جاي ديگري بود. احتمالاً هم از دست من عصباني بود و هم نگران

به اين خاطر كه همان اول متوجه خيانت  –و من  – هستشايد بخشي از اين تقصير او . داد را انجام نمي
  .يوني سوان نشدم

هاي خواب  كشد و افسون به محض آماده شدن، شارميلا دراز مي. كند خوابي براي شارميلا آماده مي ل رختكرن
  .بيند هاي خوبي مي توانم حدس بزنم كه خواب شود و مي حالت مي صورتش بي. كند برانابوس را تكرار مي

  »خواي افسونو يادت بدم؟ تو چي؟ مي«: پرسد كرنل مي
  ».در زماني مثل اين حس خوبي نداره خوابيدن. كنم فكر نمي«

اگه نخوابي، فقط مجبوري بشيني و به چيزايي كه اتفاق افتاده يا در پيش داريم «: اندازد كرنل شانه بالا مي
  ».فكر كني

  ».باشه، يادم بده« . كشم كنم، بعد با خستگي آه مي كمي تامل مي
  .روم رويا و خودخواسته فرو مي آغوش خوابي بيبرد و سپاسگزارانه به  لحظاتي بعد جادو مرا زير خود مي
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  دهمفصل 

  

  1هاي ايزد نديمه
  

در هر شرايط ديگر از اين سفر . گذاريم ها پشت سرمان خطي به جا مي در جت شخصي شارميلا، در آسمان--
فرمان  شارميلا به عنوان خلبان، دست. اما در حال حاضر تحت تاثير قرار دادنم سخت است. بردم لذت مي

مشغول برقراري  برانابوس كل رديف عقبي را اشغال كرده و. شش صندلي ديگر هم هست. خوبي دارد

توانستيم براي رسيدن به كارشري ويِل از پنجره استفاده كنيم و مقداري  مي –هاي تلفني مختلفي است  تماس
هاي  روشمريدها صحبت كند و آنها را طبق خواست اول با چند تا از  زمان صرفه جويي شود، اما او مي

. و به ابرهاي زير پايمان خيره شدهكرنل در رديف وسط، سمت چپ، نشسته . اش سر پست بفرستد آرايي رزم
  . زنم ها چرخ مي من در رديف جلو سمت راست هستم و در صفحات روزنامه

صفي از هيولاهايي كه بيشتر . هايشان هاي رنگارنگي از شياطين و قرباني عكس. حكايت جراحت و وحشت
. يافتگان گزارشات دست اول از نجات. ها ليستي طويل و بلند از قرباني. اند مردم به عمرشان در خواب هم نديده

  توانيم آنها را بكشيم؟ شان چيست؟ چطور مي اند؟ انگيزه ديموناتاها از كجا آمده –ها  ها و تئوري زني گمانه

با  نشدهبشريت هرگز مجبور  ؟توان تاخت و تاز را متوقف كرد چطور مي –سوال است  ترين  ياين يكي حيات
شماري درباره چنين برخوردها وجود  هاي بي ها و كتاب هميشه فيلم. يك دشمن غيرقابل مقاومت روبرو شود

يك نقطه ضعف كه قهرمان داستان آن را . اند ضعف داشته بيگانگان يا هيولاهايي كه هميشه يك نقطه. داشته
 .شود كند، و در آخرين دقيقه با استفاده از آن پيروز مي پيدا مي

بيني  هايي از خوش اين گزارشات از روزهاي اول تاخت و تاز است و نشانه. ما در مورد ما اين امر مصداق نداردا
توانم نااميدي را، همچنان كه درك موضوع در  اما حتي در اين خطوط و سطرها هم مي. در آن ها وجود دارد

  !توانيم آنها را بكشيم ما نمي –كند، ببينم  اذهان رسوخ مي

                                                 
1 Valkyries  نديمه هاي اودين (افسانه شمال اروپاodin ( م–و اودين در افسانه هاي اسكانديناوي اشاره به خداي خدايان دارد.  
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 ي شايعاتي از يك گروه متخصص با دانايي و تجربه. تكه گويي و تكه اما كلي. خبر هم از مريدها هستچند 
  .، اما هيچ نامي از جادو يا اسامي آنها برده نشدهدر آن وجود دارد مبارزه با شياطين
ها،  وري ريپوشش خبرهاي ورزشي و د. شان را دارند هاي معمولي تر هنوز بخش هاي قديمي بعضي از روزنامه

هاي بعدتر منحصراً روي  اما نسخه. تلاشي براي برقرار داشتن وضع عادي. هميشگي هاي همان چرت و پرت
  .هيچ چيز ديگري نيست، صفحه بعد از صفحه پر از مصيبت و وحشت. ديموناتا متمركز شده

بشريت به ديوار آجري  .ام به اندازه كافي متوجه موضوع شده. گذارم بعد از نيم ساعت خواندن را كنار مي
ها سال پيش از ما به پايان خود  رسيم، مثل دايناسورهايي كه ميليون ما داريم به پايان خود مي. برخورد كرده

نشيني را  تنها تفاوت در اين است كه ما در زمان خود خبرنگاران را دم دست داريم تا هر حمله و عقب. رسيدند
كنم  شخصاً فكر مي. بندي كنند ن را با حرارتي شريرانه فهرستمستند كنند، و سقوط سريع و دردناكما

خبري يك  گيريد، ناداني و بي ناپذير قرار مي وقتي در شرف انقراضي اجتناب. دايناسورها وضع بهتري داشتند
  .نعمت است

  
ر ها و شياطين درگي ها بعد در يك باند اختصاصي بيرون يك شهركوچك در مجاورت جايي كه انسان ساعت--

يك . ديگر هم در دو طرف باند پارك شده بالگردچندين هواپيما و . نشينيم جنگ هستند  به زمين مي
كنيم و  شويم به سوي آن حركت مي وقتي پياده مي. اي را اشغال كرده ساختمان بزرگ، گرد و خاكستري گوشه

  .كند ِ يك فرمانده پيشتازي مي هاي محكم و مطمئن برانابوس با گام
دو نفرشان خيلي از من بزرگتر نيستند، . بينيم ختمان يازده مرد و زن، تركيبي از نژادهاي مختلف، ميدرون سا

بيشترشان ترو تميز . بقيه نيز بين سي تا شصت سال. سالگي باشند رسد در هفده يا هجده چند تايي به نظر مي
توانند رقيب خوبي براي  دگي ميز سوراخ بودن و شوره اند، اگرچه يكي دو تايشان در سوراخ لباس پوشيده
  . رسند كشيده به نظر مي همه خسته و آب! برانابوس باشند

و بدين گونه در لحظه ورود » !درود بر فرمانده«: زند آميز فرياد مي مرد بزرگي در لباس سربازان به شكلي طعنه
يك كوسه  تصويري از سرحروفي بين بند انگشتانش خالكوبي شده و . گذارد برانابوس، به او احترام نظامي مي

دانم،  به غار آمد، قيافه و اسمش را مي درست مثل وقتي كه شارميلا .بين شست و انگشتانش را دربرگرفته
  .ايم اگرچه هيچ وقت در واقعيت با هم آشنا نشده
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  ».كرد مردي شارك؟ شارميلا فكر مي«: كشد برانابوس ابرو در هم مي
وقتي ارتباط رو قطع كرديد، ترسيدم كه كارتون تموم شده «: گويد چرخد و مي شارميلا دور برانابوس مي

  ».باشه
مبارزاتي بود كه بايد انجام . بمونيم 1تونستيم تا ابد منتظر مسيح موعود ما كه نمي«: غرد مي شارك زير لب

  ».گردي منشمون برنمي دونستم كه تو بدون رهبر شاه خواستم به تو هم بگم برگردي اما مي مي. شد مي
  ».برانابوس بهترين اميد ماست. كردم بايد صبر مي«: گويد شارميلا محكم مي

  ».چي هست؟ فكر كنم تو يه داستان جن و پري اين كلمه رو شنيده بودم اميد؟ «: غرد شارك مي
كننده برانابوس  كند، اگرچه با نگاهي متهم تر اطاعت مي و مرد گنده» .ساكت شو«: گويد برانابوس به نرمي مي

اتاق را خطاب قرار  برانابوس جمع درون. داند نگرد، گويي جادوگر را به خاطر اين مخمصه شوم مقصر مي را مي
  »نيست به ما بپيونده؟ اي كس ديگه«: دهد مي

  ».دو، يا شايد سه نفر«: دهد پوست پاسخ مي زني كوچك و تيره
خوام اميد واهي  نمي. كنم پس شروع مي«. شود نگرد و نوبتي به چشمانشان خيره مي برانابوس دور اتاق را مي

اگه بتونيم . اما جنگ رو هنوز نباختيم. بتونيم نجات پيدا كنيم ما تو يه دردسر بزرگ افتاديم و شك دارم. بدم
  ».شن  تونل ارتباط دهنده دو دنيا رو خراب كنيم، شياطين به قلمروي خودشون مكيده مي

مونو بالا  گي كه فقط روحيه مطمئني؟ اينو نمي«: پرسد شارك با ظن مي. شود هاي هيجان شنيده مي زمزمه
  »ببري، نه؟

وقتي كسي . كند لحظه اي صبر مي» تا حالا شده من به شماها دروغ بگم؟«: دهد تندي پاسخ ميبرانابوس به 
يكي از دستياران انساني لرد لاس شخصي رو در اين غار كشته، تا ورودي رو «. دهد دهد ادامه مي جواب نمي

اون، زن يا مرد، تبديل به  –يكي شده  سنگي ورودي كه تونل اصلي واقع شده  قاتل بعداً با ديواره. مهيا كنه
شياطين هم به عالم . ميره اگر ما بتونيم ديوارهاي تونل رو خراب كنيم، قاتل مي. يك جزء زنده از دهانه شده

  ».شه شن و روزگار به خوبي و خوشي سپري مي مي كشيدهخودشون 
  »بنديم؟ چطور تونل رو مي«: پرسد شارميلا مي

                                                 
1 Messiah –  م–اينجا به زبان طعنه، اشاره به برانابوس دارد.  
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اگر . كنن شياطين از قدرتش استفاده مي. سي اون ته غار كار گذاشته شدهيه سنگ مغناطي«: گويد برانابوس مي
خوشايندمون لازمه  هاي نا مون از شر مهمان بتونم بهش برسم، وردهايي كه براي از كار انداختنش و خلاصي

نرژيتون بقيه شما فقط بايد ا. كرنل يا گرابز –فقط به يه نفر احتياج دارم كه توي غار بهم كمك كنه . رو بلدم
  ».رو بذاريد كه ما رو به اونجا برسونيد

  »خواهي كه راهو برات باز كنيم، حتي اگه به قيمت جونمون تموم بشه؟ از ما مي«: غرد شارك مي
اونا هم . ي شياطين شيرجه بزنيم ريم كه به لانه ما داريم مي. اين ماموريت خودكشيه. آره«: گويد برانابوس مي

. هاشون احتمالا قدرتمندترن اونا تعدادشون بيشتر از ماست و خيلي. منتظر ما هستن و انتظار حمله دارن
وفق بشيم به داخل نفوذ كنيم، بقيه حتي اگه من و پسرها م. شانسمون براي رسيدن به سنگ مغناطيس كمه

كنم ادامه بديد تا پشتمونو  حين اينكه من دارم طلسم اجرا ميو مجبوريد مبارزه ر –س  شما كارتون ساخته
   ».كدومتون زنده بمونه شك دارم هيچ. محافظت كنيد

  ».خواي كار زياديه كه از ما مي«: گويد شارك به سردي مي
قرباني اين تونل رو باز كرده و فقط يك قرباني ديگه . من از خودم توقع دارمبيشتر از اون كاري نيست كه «

براي كار كردن افسون، «: دهد كند، بعد از كمي تامل ادامه مي او به من و كرنل نگاه مي» .تونه اونو ببنده مي
. ذارم وسطوقت جون خودمو مي اگر هر دوشون تو راه كشته بشن، اون. من مجبورم كرنل يا گرابز رو بكشم

مجبورم به عمق تونل برم . هر اتفاقي كه بيفته، اين براي من يك سفر مرگه. فكر كنم بتونم از پسش بر بيام
  ».م زيادي پير و خسته. وقتي هم تموم بشه، ديگه قادر نخواهم بود تا به بيرون برگردم. تا افسون رو اجرا كنم

اندازد و  مرد گنده متفكرانه شانه بالا مي. ماند ر پاسخش ميكند و در انتظا برانابوس مستقيم به شارك نگاه مي
كنم امروز هيچ كدوم از ما بتونه  من فكر نمي«. دهد اتاق را مخاطب قرار مي وندرجمعيت  برانابوس دوباره

  ».كنه اما اگه موفق بشيم، بشريت ادامه پيدا مي. خودش رو به آخر تونل برسونه
ي بعد كي بشريت  ما نابود بشيم، دفعه ي اگه همه. ي كه يه تونل ديگه باز بشهتا وقت«: كند شارميلا اضافه مي
  »كنه؟ رو محافظت مي

كنه كه  هاي بيشتري به بيرون تف مي من معتقدم كه دنيا قهرمان. اين مشكل ما نيست«: گويد برانابوس مي
اين چيزيه كه ما بايد در . ماست ِ هاي اما هر اتفاقي كه بيفته، خارج از دست. بتونن مبارزات رو رهبري كنن
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خواد، حالا بگه نه و بقيه رو  شيد؟ اگه هر كدومتون نمي شما با من همراه مي. مواجهه با خطر فعلي انجام بديم
  ».ول كنه كه به راه خودشون ادامه بدن

آخه كدوم خري تو اين موقعيت  –رسند  بيشترشان خيلي خوشحال به نظر نمي. كشد هيچ كس پا پس نمي
بعد . زند لبخندي مي با رضايتمندي با ديدن اين، برانابوس. پذيرند اما نظر جادوگر را مي -شه؟  خوشحال مي
. اند كند كه آنها براي مبارزه آماده زند و اطمينان حاصل مي چرخد و تك به تك با مريدها گپ مي دايره وار مي

  .برد شان را بالا مي حيهدهد و رو هاي استراتژيك به آنها مي سفارشات لازم و توصيه
اعلام برانابوس مبني بر اينكه يكي از . نگريم ايم و نامطمئن به يكديگر مي من و كرنل در وسط اتاق ايستاده

رفتن به درون جنگ با آگاهي از . داند چه بگويد هيچ كدام از ما نمي. ما بايد قرباني شود خبري ناگهاني بود
اينكه بگويند براي پيروزي، بايد گلويت را گرو بگذاري تا چاكش . له استاينكه احتمالاً خواهي مرد يك مسئ

  .دهند يك چيز ديگر
  »قبلاً بهتون نگفته بود كه قراره كشته بشيد؟«. آيد شارميلا با لبخند كمرنگي نزديك مي

  ».وقت نداره  همه چيزو بهمون بگه. اون خيلي سرش شلوغه«: گويد كرنل با لحن تندي مي
موني؟ به خودت  اما آيا واقعاً تا پاي مرگ وفادار مي. اين خوبه. تو آدم وفاداري هستي«: كشد مي شارميلا آه
  »چي؟ تو«: كند به من نگاه مي» دي كشته بشي؟ اجازه مي

اگه . دونيم وظيفه خودمونو مي. كه نيستيم  بچه. مدي ما كاري رو كه بايد، انجام مي«: گويد كرنل خشمگينانه مي
داديم زنده بمونيم، اما اگر شكست بخوريم  در حالت عادي شايد ترجيح مي. ميريم، بذار بميريمقرار باشه ب

  ».تر و كندتر كشن و احتمالا خيلي دردناك بهرحال شياطين ما رو مي
بايست از ذات  اما مي. كننده به نظر رسيدم خوام اگه سرزنش معذرت مي«. آورد شارميلا سرش را پايين مي

حالا خيالم راحته كه اگر فرصت خودشو نشون . شدم ميرم مطلع مي جنگم و مي رم براشون ميپسرهايي كه دا
  ».مرسي كه بهم قوت قلب داديد. كنيد بده، شما كوتاهي نمي

. زنم من معمولاً جاي بقيه حرف نمي«. كند كرنل يك وري به من نگاه مي. رود كه با برانابوس صحبت كند مي
  ».رسه كه حرف درستي زدم طرفم هم همينه يا نه، اما به نظر ميدونم حرف  بخصوص وقتي نمي
  ».كنم من مايوسمون نمي. لازم نيست نگران من باشي«: دهم به خشكي جواب مي
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بيند بيان  فقط دارد واقعيت را آنطور كه مي. گويد كه مرا برنجاند اين را نمي» .تونستم باور كنم اي كاش مي«
  .كند مي

اما اين يكي . زده شدم من در دنياي ديموناتا وحشت«: گويم شوم زير لب مي سرخ مي درحاليكه از شرمندگي
  ».ترسم، نه بيشتر از هر كس ديگه تو اين اتاق از مرگ نمي. ميرم اگر لازم باشه و مي. جنگم من مي. فرق داره

ذاري  ناطيس رسيديد، ميواقعاً؟ اگه من مردم و تو و برانابوس به سنگ مغ«: گويد كرنل كه هنوز قانع نشده مي
  »تو از تن جدا كنه؟ كه چاقو تو قلبت فرو كنه يا كله

بلكه به اين خاطر كه به شدت . نه به اين خاطر كه به شكلي باورنكردني شجاعم، نه. بدون يك لحظه ترديد«
دنيايي كه اگر نذارم منو بكشه، معنيش اينه كه بايد براي زنده موندن در «. خندم بيمارگونه مي» .ترسم مي

  ».ترسونه حتي فكرش منو از خود مرگ بيشتر مي. توسط شياطين به تاراج رفته بجنگم
. گيرم و من مي دكن دستش را به سويم دراز مي» !قبولت دارمدونستي؟ من  يه چيزو مي«. خندد كرنل مي

  ».موفق باشي، گرابز«
  ».موفق باشي«

  ».باشد كه هر دو با افتخار بميريم«: گويد مي
  ».و همه شياطين لعنتي را با خود به زير بكشيم«: كنم لبخندي كج و معوج اضافه ميبا 
  

تقريباً هر چيز كه بتوان  –كنند  همه خودشان را با تفنگ، چاقو و تبر مسلح مي. داريم وسايل لازم را برمي--
هاي  ها را با قدرت ها و گلوله توانيم تيغه شوند، اما مي هاي معمولي كشته نمي شياطين با سلاح. حمل كرد

  . جادويي تقويت كنيم
چند نفر از مريدها توانايي «: پرسم كنم و از كرنل مي شمشيرهاي كوتاهي را از نظر وزن و چابكي تست مي

  »رن؟كشتن شياطين رو دا
اما به خاطر . شارميلا، شارك و يكي دو نفر ديگه... تو اين دنيا؟ اگه يه پنجره معمولي بود«: گيرد اي مي قيافه

تونن ازش انرژي بگيرن و  بقيه هم حتماً مي. اينكه تونله، نه يه پنجره، انرژي بيشتري تو هوا جريان داره
  ».شانس باشيم اگر خوش. قدرت كشتن پيدا كنن
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يك زن باستاني و كوچك كه با . رسد از مريدان وقتي كه در حال آماده كردن خودمان هستيم مي يكي ديگر
. اين صحنه كه او چماقي را برداشت و بالاي سرش تاب داد مرا به لبخند واداشت. رود كمك يك عصا راه مي

هايي هفت  نتيجه تيغه كند و در اما وقتي او افسوني سريع زمزمه مي. شود چند نفر ديگر هم نيششان باز مي
كس بعد از اين، به او شك  هيچ ،زنند، كه از انرژي جادويي مي درخشند سانتي متري از سر چماق بيرون مي

  .كند نمي
خواهيم با آنها  ما مي. هاي مختلف ترتيب داده هاييست كه شارك توسط ارتباطاتش با ارتش بالگردبعد بر عهده 

. ، هر پنج نفر در يكيبالگردسه . ممكن است نزديك دهانه غار فرود بياييم به درون جنگ برويم و تا آنجا كه

خلبان يك انسان معمولي است، مثل . ي نيرو هسته –من با برانابوس، كرنل، شارك و شارميلا هستم 
 اند وشتهاز نيروهايي كه در حال حاضر در ستيزي نااميدانه با ديموناتا نام ن سربازها. ديگر بالگردهاي دو  خلبان

هايشان  آنها هم كنترل دسته. مان گفته ي نقشه شارك به چند تا از فرماندهان ارشد درباره. آيند همراهمان مي
  .دهند اند و هر كار ديگري هم بتوانند براي كمك انجام مي را به او سپرده

حس . ام نبوده بالگردر يك وقت د قبلاً هيچ. شود شود، گويي زمين دارد از ما جدا مي به نرمي بلند مي بالگرد
  .تر است ها نيست، اما از پرواز با هواپيما خيلي جذاب به اندازه لذت پرواز با برانابوس در ميان آسمان. غريبيست

لبخند به لب » .كردم اين كارو انجام بدم هرگز فكر نمي«: زند فرياد مي بالگردهاي  شارك در ميان صداي پره
نس پايان بخشيدن به يك جنگ براي آدم پيش مياد؟ هميشه تو همه فيلما اين چيزا چند بار در عمر شا«. دارد

امكان ايفاي نقش . شن ها و پيكارها تعيين مي ها در انواع جبهه بينيم، اما در زندگي واقعي نتيجه جنگ رو مي
با » ...شته باشياينكه عملاً ماموريت نجات دنيا رو دا. مهم در پيروزي وجود داره، اما فقط يك نقش محدود

  .زند سرمستي فرياد مي
  ».گذره خوشحالم كه داره بهت خوش مي«: گويد آميز مي كرنل كنايه

   ».رم الكي بميرم عين خيالم نيست كه دارم مي. چقدر من پرروئم«: زند او با شادي فرياد مي
ثل اين دارد، اما اين نوع احتمالا او برخورد مناسبي با جنگي م. گيرم نگاهم را از شارك تشنه به جنگ برمي

ما براي بدست آوردن نشان پيروزي رقابت . اين يك بازي نيست. كننده است مزه و مضطرب اشتياق او بي
برايم سخت است باور كنم وقتي آدم كمرش . كنيم اگر شكست بخوريم، بشريت را با خود نابود مي. كنيم نمي

  .سنگ سرد غمناك باشد زير مسئوليت سنگيني مثل اين خم شده، چيزي جز يك
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حالا عميقاً . كنم شويم به پايين نگاه مي رويم و به كارشري ويل نزديك مي كشان پيش مي همچنان كه زوزه
. حالا مال آنهاست. حالا ديگر نيست اما .ي من بود اينجا زماني خانه. ايم به قلمروي ديموناتا وارد شده

. لكه كرده ها را لكه ها و زمين جاده كه هاي خون چاله. وختنهاي در حال س هاي رها شده، ساختمان اتومبيل
، بعضي ها ريز ريز شده و همان اطراف پاشانده اند پخش شدههاي كشته شده همه جا  حيوانات و انسان

اند، يا براي سرگرمي خودشان، يا براي ترساندن  اند، بقيه به شكلي وقيحانه توسط شياطين چيده شده شده
  .وارد شدن به قلمرويشان را داشته باشدكه جرئت كسي 

هايشان  شوم كه آيا قرباني دقيق نمي. كنند دهم كه با اجساد روي زمين بازي مي چند هيولا را تشخيص مي
  . كنم كه مرده باشند گردانم و به خاطر خودشان دعا مي نگاهم را برمي. اند يا مرده زنده

تر در روز  اگرچه شياطين قوي. اند تا از آفتاب در امان بمانند ا چپيدهه اند يا در سايه بقيه به درختان لم داده
اگر چند ساعت . آيد و به اندازه شب قدرتمند نيستند توانند پرسه بزنند، آنها از نور خورشيد خوششان نمي مي

  .ديگر آمده بوديم زمين پر بود از هزاران هزار هيولا
. اند پاره شده ها تكه بيشتر ساختمان. ن قابل رويت تر استحضور شياطي. رسيم به حوالي كارشري ويل مي

آموز و معلم به تير  تعداد زيادي دانش –كنيم  ي قديمم پرواز مي از روي مدرسه. اجساد همه جا پخش است
  .شوند ها، آرام آرام تجزيه مي كشيده شده، خاكستري و سرخ، پوشيده شده از مهماني مگس

اما همه ديگر دوستانم . اي بود-تا حالا فقط حواسم به درويش و بيل. كنم فكر ميبراي اولين بار به دوستانم 
از ترس اينكه مبادا صورت كساني را كه . 4رنِي... ،3، شانون2، لئون1ماري. اند حتماً هم قرباني ديموناتا شده

. قب برانمتوانم آنها را ع شود، نمي اشك جاري مي. گيرم شناسم تشخيص دهم سريع چشمم را برمي مي

خواهي كنم  توانم خون راهي كه مي –و تنها  –بهترين . توانم به دوستانم فكر كنم، نه حتي عمو و برادرم نمي
نبايد رنج . جايي براي افسوس خوردن، شك يا ترس نيست. اين است كه روي شياطين و مبارزه متمركز شوم

. مردن. غار. شياطين. از آنها موفق شده فرار كنداند را تصور كنم، و يا فكر كنم كسي  و دردي كه متحمل شده
  .ام باشند اينها بايد تنها نگراني

                                                 
1 Mary 
2 Leon 
3 Shannon 
4 Reni 
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شارك سربازهاي معمولي را پيش از رسيدن ما فرستاده . ها شلوغ شده بالگردآسمان بالاي ويل از هواپيماها و 
آنها بيست دقيقه اخير مشغول بمباران منطقه بودند، و بيشتر نيروهايشان را روي شياطين اطراف دهانه . بود

وقتي  –تأثيرش موقتي است .  ر را منفجرت اند تا آنها را متفرق كنند، و شياطين ضعيف غار متمركز كرده

اما هر كمكي يك امتياز  –كنند  شود، شياطين دوباره تكه هاي خود را به هم وصل مي اندازي متوقف مي بمب
  .است

مان، قرار  قبلاً اينجا جنگلي، پشت خانه. دهم ديگر منطقه را تشخيص نمي. شويم به سوي غار نزديك مي
حالا زير آتش . شد و همچنين كيلومترها در مسيرهاي ديگر ويل كشيده مي داشت و تمام راه تا كارشري

به . برهنه، زخمي، مرده. نده درخت استزمين سرتاسر خاكستر و كُ. ها آن جنگل به فراموشي سپرده شده بمب
  .چيزي كه انگار از فضا يا يك خواب بد آمده. نامتعلق به اين دنيا. ي يك شهاب شباهت دارد چهره
شوم  ايم كه متوجه مي چندين ثانيه از روي آن گذشته. كنيم هاي يك ساختمان بزرگ پرواز مي الاي ويرانهاز ب

تقريباً خوشحالم كه . عمارت سه طبقه به يك پوسته اسكلت تقليل يافته! ي من بوده اين خرابه قبلاً خانه –
بار حتماً اشكش را در  اين وضعيت اَسف ي آن در منظره. او عاشق اين خانه بود. درويش اينجا نيست تا ببيند

  .آورد مي
دهد و مسيرها را  خلبان مدام درحال برقراري ارتباط با هواپيماهاي ديگر است، و فريادكشان دستور مي

. اگر او ترسيده است آن را نشان نمي دهد. كند، تا با دقت راهش را ميان ناوگان هوايي باز كند مشخص مي
ها كشيده  كنم هميشه مردم عادي به جنگ اما فكر مي. شد هايي مثل او واگذار مي اي اي كاش جنگ به حرفه

  .اين طبيعت جنگ است. شوند مي
ي درخشان مسلسلي كه از گردنش آويزان  و لوله» مونه، نه؟ مثل منظره جهنم مي«: گويد شارك با اشتها مي

  .كند است نوازش مي
  ».كنيم، اين جهنم جهنمِ شياطين باشه ي كارمونو تموم مياميدوار باشيم وقت بيايد«: گويد شارميلا مي

ديگر است تا به ما ملحق  بالگردهمچنان در هوا معلق مانده و خلبان منتظر دو . رود ديگر پيش نمي بالگرد
آيند و  ها همه جا فرود مي بمب. سخت است كه ورودي غار را تشخيص دهم. شوم به زمين خيره مي. شوند

كنند و  بينم كه آزادانه حركت مي تر را مي شياطين قوي. كنند وشت و استخوان به هوا بلند ميخاك و سنگ و گ
با در نظر . چندين شيطان هم در عمق. دهند ي بزرگ تشكيل مي آنها يك دايره. با جادو از انفجارها در امانند
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چيز خاصي . كوچك در زمين استفقط يك سوراخ . كنم ي غار را پيدا مي گرفتن مركز آن دايره، بالاخره دهانه
  .نه چيزي كه بتوان از آن انتظار داشت آينده سياره را رقم بزند. رسد به نظر نمي

مريدها روي پا و زانوهايشان در دو طرف باز . گيرد، و بعد سومي پهلو به پهلويمان قرار مي بالگرددومين 
. ستند كه به محض رسيدن به فاصله ايمن از زمين، بپرندآماده ه. ها آويزانند اند و يا از طناب ها نشسته بالگرد

هايي كه از چماقش بيرون زده را نوازش  زن مسن عصادار نشسته است و پاهايش را  آويزان كرده و تيغه
  .كند مي

و غمناك  يسرباز سابق مكث كرده و نگاه. كند گردد و به شارك نگاه مي خلبان ما براي گرفتن تاييديه، برمي
دهد و براي اولين بار در چشمانش شك و  اندازد، به سختي آب دهانش را قورت مي لي به اطراف ميغيرمعمو

برانابوس نيز همين فكر را . اش را براي مبارزه از دست داده كنم تشنگي اي فكر مي لحظه. شود ترديد ديده مي
كند و مهيبانه  سرش را بلند ميبعد شارك . كند و دهانش را باز كرده تا با فرياد به خلبان دستور بدهد مي

زند و دستورات  گير ميكروفونش حرف مي خلبان سريع در دهن. دهد شود و وحشيانه سر تكان مي نيشش باز مي
هاي پر شده از سربازان نيروي زميني دورمان  بالگرد. شود آسمان از هواپيما تخليه مي. كند فوري را منتقل مي

زنند و جايش را با عزم پر  وحشت را پس مي –ي از سربازان را ببينم توانم صورت بعض مي. گيرند را مي
  .بينم هايي كه نزديك خود مي كنند، شبيه صورت مي

هاي  چرخد، و چند لحظه دسته گرد و خاك زير پايمان مي. شود يابد، و بعد قطع مي ها كاهش مي باران بمب
  .كشد فرياد ميشارك امركنان بر خلبان . كند شيطان را از ديد پنهان مي

  .پريم مي
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  يازدهمفصل 
  
  1ها اسپارتَن
  

  
هايي از سر نفرت حمله و حريصانه خود را بـه   قبل از اينكه حتي پاهايمان به زمين برسد، شياطين با جيغ >--

تـوان در آن   افتـادگي را مـي   انواع از شكل. آيند تعداد بيشتري از ورودي غار بيرون مي. كنند سمت ما پرتاب مي
هايشـان، پرتـاب سـم از داخـل      د زيـاد پنجـه  هايي به انـدازه داس، تعـدا   هاي بدنشان، نيش هيولاها ديد، اندام

  !و كارشان –دهانشان 
به بيرون  گرد بالسربازان از جان گذشته، براي اين كه فشار ناشي از هجوم شياطين را كم كنند، خودشان را از 

بخرنـد، خودشـان    كه در سه بالگرد ميـاني هسـتيم   هايي طلايي را براي ما كنند تا بلكه بتوانند ثانيه پرتاب مي
كند، اما  جان در كـف بـراي نجـات مـا تـك تـك از        ها را كم مي دانند كه اين كارشان فقط سرعت هيولا مي
  .كنند ي ديگر شليك مي اي پس از گلوله پرند و گلوله بيرون مي گرد بال

از اينكـه  قبـل   تقريبـاً . زنـد  شود، برانابوس ضربه سختي به پشت مـن مـي   وخونريزي شروع مي وقتي كه خون
. افـتم و بـه سـرعت در حـال دويـدن هسـتم       بيـرون مـي   گرد بالبفهمم چه اتفاقي در حال رخ دادن است، از 

ده مريـد ديگـر   . برانابوس كمي جلوتر و كرنل سمت راست من است، شـارك و شـارميلا پهلـوي مـا هسـتند     
حتي شارك كه دوسـت دارد بـدون   . اند همگي روي حفاظت از برانابوس، كرنل و من متمركز شده. گرداگرد ما

ما ايستاده و فقط در مواقعي كه ما در معرض تهديد و خطر مستقيم باشيم، فكر در ميان شياطين براند، نزديك 
  .شود دست به كار مي

بـا مـا درگيـر     چند تايشـان . ها وجود ندارند ، كه انگار آنتازيم چندين ثانيه در ميان صفوف شياطين طوري مي
ها فقط بر  كنند، آن ان را خالي مياندازند و راهم ها را كنار مي شوند اما مريدان بدون كاستن از سرعتشان آن مي

                                                 
1 Spartans –طبق يك افسانه لشكر كوچكي از اسپارتنها با لشكر عظيم خشايارشاه رودررو شدند و آنها را معطل كردند تا  . در يونان قديم ها اسپارتن

 .م– شده ي قليل با لشكري عظيم مد نظر قرارگرفته در اينجا جدال عده -كشورشان براي دفاع آماده شود
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شـياطين هـم خوشـحال  كـه قربانيـان جديـدي در عـرض        . انـد  روي باز كردن راه به سمت غار متمركز شده
  .شوند اي از آسمان به سرشان باريده براي قصابي سربازان  مصمم مي لحظه

هـايم   شـوند، نـاخن   انگشتانم مشت مي. رود آشنايي در بالاي ورودي غار در هوا بالا مي ِ اما بعد ارباب شيطاني
  .رود رود، و اميدي كه در درونم شكل گرفته بود، تحليل مي درون گوشت كف دستم فرو مي

  .او لردلاس است
من و هر كسي كـه در اطـرافم وجـود     ي اين كلمه درون جمجمه» !ديموناتا«: زند دشمن قديمي من فرياد مي

يا راهشان را ببنديد يا ما دوباره مجبور خواهيم شد كه بـه دنيـاي   ! مواظب مريدان باشيد«. كند دارد، رسوخ مي
  »!خودمان باز گرديم
دارند و روي گروه كوچـك   همه شياطين توجهشان را از سربازان بر مي. يابد اي جنگ تغيير مي در عرض لحظه
گويي بـا هـم متفـق     .دويست شيطان يا بيشتر... تعداد آنها را گفت بشودغير ممكن است . شوند ما متمركز مي

  .آيند كنند، و بعد نزديك مي اي مي اي همه با هم دندان قروچه اند، در عرض لحظه شده
ي بعـد بـه چنـد متـري مـا       لحظـه . كنند موجي از شياطين با سرعت تهوع آوري به سمت ما راهشان را باز مي

هايشـان بـه هـم كوبيـده      نـدان زنـد، د  هايشان بـرق مـي   چنگال. ايم و در لحظه بعد ما محاصره شده. رسند مي
شوند و در حـال تقـلا    سه مريد بلافاصله هلاك مي.  حداقل يك دوجين شيطان براي هر كدام از ما. شوند مي

اند، از بقيه جدا، تا در نبردي تن بـه تـن و    بقيه هر يك تنها افتاده. شوند افتند و تكه تكه مي كردن به زمين مي
  .جدا گونه مبارزه كنند

اي از انرژي  آنها را با گلوله. بينمش مياي بعد دوباره  شود، اما لحظه ير سه هيولاي بزرگ ناپديد ميشارك در ز
  .خندد وار مي اندازد و ديوانه به كناري مي

كنـد و آنهـا آتـش     كند، به آرامي شياطين اطرافش را لمس مـي  هايي زير لب زمزمه مي شارميلا با خشم طلسم
  .گيرند مي

هايي جادويي را بـه سـمت شـياطين شـليك ، و بـا       گلوله. كند آن به عنوان اسلحه استفاده ميدار، از  زن چماق
  .كند چماقش كله بقيه شياطين را خرد مي

آورد و قصدش رسيدن به غار  وكشتار را به روي خودش نمي كشت رود و با فشار پيش ميبرانابوس همچنان 
كند، از روي شياطين، مريدان  به طور اتوماتيك كار مي من هم همينطور، پاهايم. دود كرنل پشت او مي. است
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قسمت بزدل وجودم ناله . دوست دارم فرار كنم. زنم نفس مي پرم و به سختي نفس و سربازان  در حال تقلا مي
اي هستم، و به اين باور كه آنها  -اما من به فكر درويش و بيل. خواهد كه عقب نشيني كنم كند، از من مي مي

اين كه به من توانايي دهد تا بتوانم فريادهاي ناشي از . توانم آنها را نجات دهم د، اين كه من ميزنده هستن
  .بزدلي و پست بودن را ناديده بگيرم و به دنبال برانابوس و كرنل بروم

فيمر است، يكي . شناسم آن را از قتل عام داخل هواپيما مي. پرد شيطاني شبيه به خرگوش جلوي برانابوس مي
اما جادوگر آماده است و ماده . كند صورت برانابوس استفراغ مي به سوياي اسيدي  ماده. هاي لردلاس ز نوچها

. كند پاشد و به پشم و پوستش نفوذ مي آن ماده روي شيطان مي. كند اسيدي را به سمت خود فيمر منحرف مي
 ،وار سعي ميكند مايع خورنده را  هاي كوچكش ديوانه غلتد، درحاليكه پنجه كشد و به كناري مي فيمر جيغ مي

  .ها و چشمانش پاك كند از روي گونه، از اين كه سرش تا مغز استخوان ذوب شودقبل 
قاپد و خيلي محكم گاز  شود، پاي چپ برانابوس را با دهانش مي بچه جهنمي معروف به آرتري ظاهر مي

ن كند، تا بالاي سر چندين و چند شيطا غرد و بعد مثل توپ فوتبال آرتري را شوت مي برانابوس مي. گيرد مي
  .ديگر به پرواز درآيد

همچنين لرد لاس، كه همچنان در هوا شناور . ورودي غار قابل رويت است. رود لنگان پيش مي برانابوس لنگ
  .زند است و هشت دستش از هم باز شده و غمناك لبخند مي

. هايش به دنبال گلويم است چنگال و گرداند اندازد و برم مي ببري به دور كمرم چنگ مي يك شيطان كله
شود و بعد درحالي كه  سياه مي. دهد جادوي درونم از روي غريزه موجي از الكتريسيته در هيولا جريان مي

  .افتد شود فرومي كند و چشمانش در حدقه ذوب مي اعصابش جلز ولز مي
آيد و يكي از  اش خون مي ن بريدگياز چندي» !باريكلا«: زند شود فرياد مي شارك درحاليكه در كنارم ظاهر مي

  ».اومدم كمك، اما مثل اينكه نيازي به من نداري«. هايش كنده شده گوش
  »-بايد به برانابوس كمك! برانابوس«: زنم فرياد مي

گيرندش و  هاي مورچه مي ام را تمام كنم شارك رفته، يك دسته شيطان مثل دسته قبل از اينكه بتوانم جمله
بعد او بر زمين افتاده و ... يك خنده... گيرند هايش كه گاز مي دندان... بينم يك دست مي. كنند اش مي دوره

  .بينم كاملاً پوشيده شده و ديگر چيزي از او نمي
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او نيز متوقف . نگرم شوم و گيج، به دنبال برانابوس اطراف را مي سرآسيمه از جايي كه شارك افتاد دور مي
فرستد،  هاي آتشين به سويشان مي او گلوله. اند ن جادوگر و سوراخ را سد كردهدوجين يا بيشتر شيطان بي. شده

هيچ راه فراري . گردانند كنند و بعد آتش را برمي هايش را هم بدون پلك زدن دفع مي اما آنها بهترين ضربه
  .روند كه كارش را بسازند آورند و مي خيلي زود او را از پا در مي. نيست

رنگ  ي صورتي چند گلولهدارد اما او فقط فرصت . پيوندد رود و به مبارزه مي ش ميكرنل به كنار استاد

اي و  ي قهوه به روي كله –اسپاين  –مانندي كه در هواپيما بود  مخصوص خود را پرتاب كند و شيطان عقرب
پ، نيش به درون وبا يك صداي پ. رود هايش را به سوي چشم راستش نشانه مي پرد و نيش كچلش مي

كشد و بعد با تف كردن يك  از خوشي جيغ مي. آيد رود و بعد خيس و درخشان بيرون مي شمش فرو ميچ
  .كند ي خالي چشم كرنل را پر مي مشت تخم، حفره

مانند بيرون آمده و شروع به خوردن چيزي كه  شكنند و حشراتي كرم ها مي كشد، و تخم كرنل از درد جيغ مي
زنان از برانابوس  كرنل چرخ. قبل از اينكه راهشان را به سوي مغز او باز كنند البته كنند، از چشمش مانده مي

  .تركد كند و چشم چپ كرنل هم مي اسپاين دوباره حمله مي. شود و ديگر كنترلي بر مسيرش ندارد دور مي
رو هايي به درون گوشتم ف چنگال. خورم كوبد و به شدت به زمين مي چيزي محكم به قسمت بالايي پشتم مي

كنم پايان كارم نزديك است و  احساس مي. توانم جادويم را به كار ببرم شوم و نمي مي اي گيج لحظه. روند مي

اما بعد شيطان . به هر چيزي كه اين ديوانگي را پايان دهد –گويد  آمد مي بخش بزرگي از وجودم به آن خوش
نشينم و انتظار دارم شارميلا يا زن  گيج و منگ راست مي. شود با جرياني از قدرت جادويي از من جدا مي

بينم شياطين هستند و برانابوس كه تقلاكنان و  تنها چيزي كه مي. كدامشان نيستند اما هيچ. دار را ببينم چماق
  ؟... پس چه كسي. يد با آنها گلاويز شدهناام

شوم كه توسط ارباب شيطاني  و متوجه مي» !زنه هيچ كس به اون پسره دست نمي«: زند لرد لاس نعره مي
تو . خوام گروبيچ من تو رو براي خودم مي«. شود خورد و نيشش باز مي نگاهش با نگاهم گره مي. ام نجات يافته

  ».توني مثل كرم در بري ا نميهواپيما فرار كردي، اما اينج
گردند تا كار مريدها  كنند و برمي نشيند و شياطين فضاي بازي در اطرافم ايجاد مي درگيري اطراف من فرو مي

اما اين مسير به لرد لاس  –رود باز است  مسيري كه به سوي دهانه غار مي. مانده را بسازند و سربازان باقي
خواهم  مي. زنم كه در هوا شناور است و منتظر ي به ارباب شيطاني زل مياي طولان ثانيه. شود هم ختم مي
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لرد لاس قبل از اينكه حتي يك متر به غار نزديك شوم مرا  –ديگر سودي در ادامه راه نيست . بگريزم

  –كند دمم را بگذارم روي كولم و  عقل حكم مي. كشد مي
و اگر سرنوشتم اين است كه كُند و ترسناك در دستان گيرم بزدل نباشم  و تصميم مي» !هـــن«: زنم نعره مي

حالا وقت حمله است، . اما تصميم ندارم فرار كنم. لرد لاس بميرم، اگر بهاي شكست اين است، با بقيه بميرم
  .وقت مبارزه

م خوانم و به سرعت با جادوي درون ام را فرامي هاي انرژي ي اندوخته كنم و همه تلوتلوخوران به جلو حركت مي
دم حالا ديگه  دونم قبلاً تو رو نااميد كردم و عقب نگهت داشتم، اما قول مي مي: گويم زنم و مي حرف مي

  كني؟ كمكم مي. حالا ما با هم هستيم و من تا پاي مرگ يا پيروزي كم نميارم. مانعت نشم
قدرتي فراتر از . گيرد كنم قدرت  از شكمم شكل مي و احساس مي »!بععله«: كشد  جادو در جواب جيغ مي

توانم درسي به لرد لاس و همراهانش بدهم يا نه،  دانم آيا مي نمي. ام ه چيزي كه تا اين لحظه از خود رها كرد
  .ام، گويي قدرتمندترين مبارز اينجا هستم ناپذير شده كنم شكست اما در حال حاضر حس مي

. اند اش كرده شياطين احاطه» !انابوسبر«: زنم گردم و فرياد مي نرسيده به سوراخ، ريسك كرده و برمي
هايي سفيد از نوك انگشتانم  شعله. گذارم جادو رها شود و ميم گير كنان يك دستم را به سويشان مي نفرين

. كند خورند و آتش مثل رعد و برق، به سرعت در ميانشان حركت مي محكم به شياطين مي. جهند بيرون مي
. اند كه نمي توانند دفعش كنند هايي پوشانده شده آنها با شعله. كنند يكشند و راه را باز م شياطين جيغ مي

  .ميرند شوند و بلافاصله مي پاره ميتكه هايشان  بعضي
و   كشد و پيچ شود و كرنل را كه جيغ مي دولا مي. جهد و به سويم مي »يا حضرت فيل «: خروشد برانابوس مي

  »!اينقدرونستم قدرتمندي، اما نه د مي«. كشد گيرد و با خود مي خورد مي تاب مي
براي همينه كه وقتي . هاست گيرترين بچه گروبيچ يكي از چشم. اوه، بله«: گويد لرد لاس از بالاي سرمان مي

دوست نداشتم تنها و در مكان جادويي باهاش . فرصت كشتنش رو تو غار داشتم، ترجيح دادم باهاش نجنگم
  ».روبرو بشم

ناپذيري  رسم با احساسي از شكست ي غار مي و درحاليكه به دهانه» !ترسيده بودي«: مزن با خوشحالي فرياد مي

  !توانيم ببريم مي –توانيم اين كار را انجام دهيم  كنم كه مي براي اولين بار باور مي. زنم به لرد لاس پوزخند مي
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من از  .زبون بياري، هم صحيح نيست كه به ي زشتيه گروبيچ؟ ترس هم كلمه «: كند لرد لاس زمزمه مي
با اين همه، چرا آدم با . دادم وقتي شرايط به نفعمه اين كارو انجام بدم فقط ترجيح مي. ترسيدم مبارزه با تو نمي

  .كند زند و به سوراخ اشاره مي شريرانه لبخند مي» ؟... تونه صبر كنه تا خودش كلنجار بره وقتي مي
بريت روشني كه داخل يك سطل آب فرو رفته باشد، جز جز ام مثل ك نگرم و احساس پيروزي به پايين مي

  . رود كنان از بين مي
آن پايين موجودات . است پرو واقعاً منظورم اين است كه . شود پر از شيطان است تونلي كه به غار ختم مي

گرسنه يك ارتش از آرواره ها كه . هزاران چشم اهريمني به من خيره شده. بيشتري وجود دارد تا اين بالا

 –بينم  ترين هيولا چيزي مي هاي نزديك و در چنگال. رديف دندان تيز شده را آشكار كنند منتظرند تا رديف
ي رِني  شده ي بريده يك شيطان ديگر كله! چكد خون ميآن  جانِ درويش كه حواشي شده و بي ي قطع كله

اي نيست -فقط بيل. اني كه نگرانشان بودمهمه كس. ميرآ فليم. چارلي رال. فرانك مارتين. گاسل را نگه داشته

  .بينمش تر است و من نمي يا شايد عقب –
ي تو  دوستان و خانواده«: گويد بارد،  با غرور مي لرد لاس، در حاليكه دنيايم آتش گرفته و ديوانگي بر من مي

ات يك مجاز. نمك بهت گفتم كه به خاطر اينكه تحقيرم كردي ادبت مي. رو اولويت اول خودم انتخاب كردم
به كار من نگاه كن و . دم من اين شكلي به گروبيچ مسخره پاسخ مي. گيره رو مي هدامن همبار كه  مرگ

  ».بالاخره حقيقت خشمِ عاري از احساسات لرد لاس رو ببين
  »-ما ! ناديده بگيرشون! اونا مهم نيستن  !گرابز«: زند برانابوس فرياد مي

هاي الكي  حالا وقت اندوه واقعيه، نه وعده. مزاحم بچه نشو«: پرد حرفش ميلرد لاس با افسردگي ميان 
كار . تونه اميدي داشته باشه بافي مثل تو هم نمي حالا حتي آدم خيال. پايين پاتو نگاه كن برانابوس. قهرمانانه

  ».بشريت سقوط كرده. نتيجه جنگ واضحه. تمومه
  »...ما هنوز شانس  !گرابز«

. هيچ راهي نيست. كارمان تمام است. گويد لرد لاس درست مي. معني است هاي برانابوس برايم بي باقي حرف

. به زودي خواهند مرد –شناسم و هنوز قرباني ديموناتا نشده اند  كساني كه مي. مرده –شناختم  هر كسي مي
ام وحتي اگر هزاران  ند و هرگز نشناختههايي كه در جهان هست و بقيه آدم ها، هزاران ميليون مرد، زن و بچه

  .آنها هم به زودي خواهند مرد -توانم با آنها آشنا شوم سال هم زنده بمانم نمي
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 –گيرد  ي راستم را با يك دست مي برانابوس شانه. اُفتم، هيبت لحظات مرا در خود غوطه ور كرده به زانو مي
. كند مرا به روي پاهايم بازگرداند و سعي مي -رش گرفته  هنوز كرنلِ نالان و دست و پازنان را با دست ديگ

د، و اميدوارم برهايم فرو بريزند و وحشت مرا در خود فرو  دهم اشك مانم و اجازه مي اما من جايي كه هستم مي
  .كنم رحم كرده و سريع مرا بكشد لرد لاس اين شكنجه را خيلي كش ندهد و دعا مي

هاي  بينم كه پايكوبان، دور لاشه نگرم و شياطين را مي نالم و به اطراف مي مي خورم، به عقب و جلو تلوتلو مي
ها و  ها، غرش زوزه. كنند غذاي يك پارتي است هلهله مي سربازان و مريدها كه برايشان همچون پيش

عد ب. شود هايشان براي گوشم كم كم به موسيقي، يا سرودي از يك افسون طولاني و پيچيده تبديل مي پچ پچ

  .هاي زير پايم از سنگ... آيد  از جاي ديگري مي. اين صدا منبع شيطاني ندارد –شوم  متوجه مي
  

 –بينم  اما به جاي آن صورت دختر را مي. ي جديدي از لرد لاس ببينم نگرم و انتظار دارم شكنجه به پايين مي

برانابوس هم . كنند يهايش به سرعت حركت م كه از سنگ بيرون زده، چشمانش باز شده و لب –بك 
و شياطين  شدهمحو جملات . شود ام شل مي زند، انگشتانش روي شانه همچنان كه به صورت زل مي. بيند مي

  .سپارد مان را به باد فراموشي مي و ماموريت احمقانه
 چطور روحش. ها؟ غيرممكنه اين چيه؟ بك كوچولو؟ حاضر و هشيار بعد از اين قرن«: كند لرد لاس اخم مي

اما . تره حتي از تو و گروبيچ هم قوي. اون قدرتمنده برانابوس. مهم نيست«. زند لبخند مي» ؟... تونسته
تونه بكنه سوگواري براي مرگ  ها گير افتاده و تنها كاري كه مي اون تو سنگ. تونه جونتون رو نجات بده نمي
  ».انگيزتونه غم

حس . رسد هايش از سرعت حركت محو به نظر مي زند و لب تر از هر وقت ديگري حرف مي دختر سريع
فهمم، اما جادو  هايش را نمي معني حرف. تپد كنم در زماني كه او مشغول وردخواني است جادوي درونم مي مي
از آنجايي كه چيزي براي . كند به بيرون، به سوي بك برود چرخد، هيجان زده سعي مي فهمد و درونم مي مي

گذارم جادو و  كنم و مي نشيني مي از نظر فكري عقب. ارم جادو راه خودش را برودگذ از دست دادن ندارم، مي
خورند، حس  همچنان كه آن دو به شكلي غيرقابل فهم با هم پيوند مي. دختر آزادانه با هم ارتباط برقرار كنند

ار داشتم شود، مثل وقتي كه در غ خورد، و كلمات دختر كلمات من مي هاي خودم هم تكان مي كنم لب مي
  .كردم ظهور پيشين او را براي برانابوس بازپخش مي
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بچه «. دهد و همزمان به شياطين اطرافمان خط مي» .بيا ديگه«: گويد آيد و مي لرد لاس موقرانه پايين مي
در واقع نه به اون سختي كه در نظر ... خوب. تسليم شو گروبيچ، تا بهت سخت نگيرم. بازي ديگه بسه

  ».داشتم
كند و  من و كرنل را رها مي. گيرد و جاني دوباره مي» !شيم ما هرگز تسليم نمي«: آورد وس خروش برميبراناب

  .آورد تا ارباب شيطاني را به جنگ فرا بخواند دستانش را بالا مي
كنان خود  ترين شياطين غرش نزديك» .بگيريدش«: گويد كشد و مي آميز خميازه مي لرد لاس با حالتي تمسخر

  .جهند خورند و به عقب مي ي نامرئي برمي بعد به يك ديواره –اندازند  وي جادوگر ميرا بر ر
  »پيرمرد؟ دووم بياريتوني پشت اين ديوار  كني تا كي مي اما فكر مي. موثر بود«: كند لرد لاس زمزمه مي

محكم از زمين  حالا دستان دختر شكل گرفته و» .من اينو نساختم«. شود برانابوس با ترديد به من خيره مي
ورور كردن را . انگشتانم در مقابل انگشتان او چاق و بزرگ است. گيرمش مي. بيرون آمده، خاكستري و سنگي

  .دهيم، او، من و جادو ادامه مي
وحشيانه . كشد كنند جيغ مي تر به سوي مغزش باز مي هايي كه با جويدن راهشان را عميق كرنل به خاطر كرم

خورد و به زمين پرتاب  اندازند، اما او به مانع برمي اطين مشتاقانه براي گرفتنش دست ميپرد و شي به كناري مي
جادو . گذارد شود و دستانش را روي پيشاني پسرك مي برانابوس دولا مي. آيد شود و كنار زانوانم فرود مي مي

شوند و قبل از  ك ميريزند و خش هاي خونين صورت كرنل بيرون مي ها از سوراخ كرم. كند جريان پيدا مي
  . افتد نالد و بيهوش مي كرنل مي. ميرند اينكه به زمين برسند مي
اگه بتوني «. زند و آرنجم را چنگ مي» !بيا بريم«. اش از اميد بشاش شده كند و چهره برانابوس به من رو مي

  »-ما. تونن جلوي رفتن ما به درون غار رو بگيرن چنين مانعي ايجاد كني، اونا نمي
دانم چه  نمي. ندز هاي من چيزي را فرياد مي از لب گردد و دختر با استفاده سرم به سرعت به سوي او برمي

 !توني چنين چيزي به من بگي نمي! نه«. اي نااميدانه از برانابوس برخيزد شود ناله گويد اما حرفش باعث مي مي
  ».نه وقتي اينقدر نزديك شديم. نه بعد از اين همه !حالا نه

اش متمركز  هاي عجيب و غريب و سنگي چشمانم روي دختر و مردمك. هاي او را  بسنجم قت ندارم حرفو
شود تمام  گيرد و باعث مي اي اطرافمان شكل مي انرژي درنده. زنيم تر و بلندتر حرف مي ما داريم سريع. شود مي
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به همين شكل . شوند ناپديد ميسوزند و  هايم نيز مي لباس. موهاي بدنم سيخ شوند، بعد تا ريشه بسوزند
  .گيرد انرژي همچنان شكل مي  مو هستيم، مان لخت و بي در عرض چند ثانيه هر سه. برانابوس و كرنل

  »!همشونو بكشيد! اون مانع رو منهدم كنيد! بگيريدشون«زند  نعره مي. كند لرد لاس احساس خطر مي
مانع ناگهان آنها را دفع . اما تلاششان بي فايده استكنند تا اطاعت كرده باشند،  شياطين به سرعت حركت مي

هاي جادو با  گلوله. شوند كوبند، محكم تر به عقب پرت مي تر خودشان را به مانع مي هر چه محكم. كند مي
هايشان  كنند با پنجه شياطين سعي مي. كنند شان را تكه پاره مي شوند و فرستنده قدرت بيشتر بازگشت داده مي

هايشان بشكافندش، يا در زمين سوراخ ايجاد كنند تا از پايين حمله كنند، اما  بين ببرند يا با دندان مانع را از
  .اي ندارد كارشان هيچ فايده

فكر كنم اين گرما همان گرماييست كه اگر .  فراتر از حد تصور من از گرماست. انرژي غيرقابل تحمل است 
ماند، و همچنان  شود اما او مي اطراف صورت دختر دارد ذوب ميسنگ . كنيد به قلب خورشيد برويد تجربه مي

  .گردد هاي بيشتري از بك نمايان مي رود قسمت كه سنگ پس مي
زده و سردرگم به آسمان خيره  شياطين وحشت. كنم با يك تقلا سرم را بلند مي. شنوم هايي از وحشت مي جيغ
مثل نگاه كردن به سطح . تپد ميآسمان . بينم فهمم مي كنم و چيزي دور از درك و بالا را نگاه مي. اند شده

در مركز آن، يك قيف شكل . پرد است، درحاليكه يك نفر روي آن بالا و پايين مي 1پاييني يك ترامپولين
كنم، قيف رو به پايين  همچنان كه نگاه مي. شود گرفته، گويي جهان دارد به سوي يك نقطه كشيده مي

رسد كه سر قيف مستقيماً  شايد تصور من باشد، اما به نظر مي. بالا/پايين... بالا/پايين... رود آيد، بعد بالا مي مي
  .رو به من، كرنل، برانابوس و روح دختر، بك است
تر به ما  سر قيف پايين و پايين. شوند ابرها منفجر مي. شود سوسوي نور در اطراف آسمان كج شده ديده مي

چيزهايي مثل اين هر روز در دنياي . شوند شان و به شدت پراكنده ميك شياطين جيع. شود تر مي نزديك
چنين  منطق در اين عالم نظم و داما انتظار نداشتن. آنجا از جنون جادو باكي ندارند. اُفتد خودشان اتفاق مي

  .اش چيست و چه واكنشي بايد نشان دهند دانند معني نمي. چيزي ببينند

                                                 
  م –دهند  پرند و حركات نمايشي نشان مي يك ميز پارچه اي كه آكروبات باز ها رويش بالا و پايين مي 1
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بمونيد اي ! ده اين كار جونتونو نجات نمي«: زند مطمئن به نظر برسد، فرياد ميلرد لاس، نه با حالتي كه خيلي 
تونيم از اين مانع عبور كنيم و  ما مي! بجنگيد«. زند كند نعره مي و بر سر شياطيني كه دارند فرار مي» !ها تفاله

  »...شما نبايد. بكشيمشون
خس . هايم مال خودم است واني، حالا دوباره لبخ بعد از مكثي مختصر در طلسم. گيرم حواسم را از او برمي

تواند سرش را تكان بدهد و به من  اما او فقط مي» اُفته؟ چه اتفاقي داره مي«: پرسم خس كنان از برانابوس مي
هاي بك  هايم لب لب. توانم سوال بيشتري بپرسم شود و من نمي بعد افسون دوباره شروع مي. و بك خيره شود

بينم  اش مي هايي از زندگي تكه. خورد ذهنمان به هم پيوند مي. يكي هستند –جادوي او جادوي من و . است

دار معمولي، شياطين، يك ماموريت، جنگ جويان، يك جادوگر، بستن تونل بين دنياها،  مزرعه هاي انسان –
ميرد اما جايي  شود، مي اي از بدنش جدا مي قرباني كردن خودش، گير افتادن درون غار، روحش به گونه

ي  از گريختن از محدودهكند، ناتوان  ها آمد و رفت مي شود، هيچ راهي به خارج ندارد، قرن رود و زنداني مي نمي
  .غار

بينم، و هزاران حباب نور در  ي كوچك ولي مدرن مي يك دهكده. ي كس ديگري هستم بعد من درون كله
اين   نه، مطمئناً... رسد، يك پانك جوان كه بينم كه به طرز غريبي آشنا به نظر مي يك بچه مي. آسمان اطرافم
سيخي، در حال مبارزه در كنار شارك،  با موهاي سيخبله هست، درويش گريدي جوان ! درويش نيست

  ...شارميلا، برانابوس و يك مرد تيره پوست و 
هاي خالي چشمش به چپ و راست  حدقه. دهد گيج و مست سرش را تكان مي. نالد نشيند و مي كرنل مي

. شود بك قفل ميبدون اينكه چيزي  ببيند نگاهش روي من و . گردد رود، گويي دارد به دنبال چيزي مي مي
شود، و  جادويم به درون او پرت مي. گذارد كند و روي دست من مي لرزان و نالان از درد، دستش را دراز مي

هايش با  لب. كشد گردد و قدرت را از نوجوان نابينا به خود مي بعد انرژي با قدرتي بيش از گذشته بازمي
  .شود مخلوط ميجادويش با جادوي ما   كند، هاي من و بك حركت مي لب

پرند و آتش  ها از زمين بيرون و به بالا مي سنگ. شود آسمان سياه، قرمز و سفيد مي. رود صدايمان بالا مي
حالا . گردند برميشوند و بعد دوباره به شكل سنگ  گيرند و به پرندگان، گاوها، اتومبيلها، مردم تبديل مي مي

گرانش زمين اثرش را از دست . ها، شياطين ها، لاشه تمانهاي درختان و ساخ همه چيز به هوا رفته، خرابه
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همچنان كه به . رود كند به مانع نامرئي اطرافمان بچسبد، اما جدا شده و به هوا مي لرد لاس سعي مي. دهد مي
  .دهد هاي ركيك به ما مي شود فحش بالا شوت مي

ام، حتي بيشتر از وقتي كه فكر  ن هم ترسيدهحالا م. همه چيز دارد نابود مي شود. شود دنيا دارد از هم جدا مي
هزار و ششصد سال اسيري او . بك بايد عقلش را از دست داده باشد. اند كردم شياطين ما را به چنگ آورده مي

مثل او رنج بكشند، و دنيا را از هم   خواهد خرابي به بار بياورد و كاري كند كه همه او فقط مي. را ديوانه كرده
هدف  با جادوي من و كرنل، او قدرتش را دارد كه انتقامي وحشتناك و بي. واند اين كار را بكندت و مي. بدرد
  .بگيرد

هايم متوقف شوند، و قبل از اينكه  كنم كه ارتباط قطع شود، تا لب تمركز مي. كنم جلويش را بگيرم سعي مي
هر چيزي كه در ديد . راه فراري نيستهيچ . دارد اما جادو محكم مرا نگه مي. همه نابود شوند از اينجا بروم

اُفتد و نوك قيف پايين  رود، آن هم در حالي كه خود آسمان بيشتر و بيشتر فرو مي است دارد به آسمان مي
  .پايين... پايين... آيد مي

شوند خوشحال شد، اما حالا اين نيرو از كنترل  وقتي ديد شياطين دارند روبيده مي. برانابوس هم وحشت كرده

ا دهان باز به ما و ب –پايان كار دنيا به معناي واقعي كلمه  –بينم  بيند كه من مي او چيزي را مي. رج شدهخا
كند  شايد با خود فكر مي. چشمانش گشاد، به دو حوض پر از ناباوري و ترس تبديل شده. سه تا خيره شده

  .قدرتش را ندارد او. اما من فكر نكنم بتواند. براي جلوگيري بايد يكي از ما را بكشد
كنم، فشار آخر براي جدا كردن  خود را براي يك تلاش ديگر آماده مي. نوك قيف تقريباً بالاي سرمان است

اما قبل از اينكه بتوانم تلاشي بكنم، . اين اتصال غيرطبيعي و مخربي كه بين من، كرنل و بك به وجود آمده

  .كند ي مانع نامرئي را لمس مي ديواره –است  رنگ كه مثل قبلاًها كه آسمان آبي بود، آبي –نوك قيف 
همزمان حس . رسد بدنم منفجر مي شود، يا اينطور به نظر مي. جهد برقي از نور، كه رنگارنگ هم هست، مي

قيف مرا به داخل . اهميت ي بي كنم همه جا هستم و هيچ جا نيستم، هم كل عالم هستم و هم يك نقطه مي
پرم، به  درحاليكه از هر حباب به حباب ديگر مي. بينم حباب از نورهاي تپنده ميها  ميليون. كشد خودش مي

شود ته قيف پشت سرم به داخل كشيده شود و به دنبال  سازم كه باعث مي كنم و خلائي مي سرعت حركت مي
  . كند به شكلي مبهم از جادوي كرنل و بك آگاهم كه دارد دوپشته با جادوي من كار مي. رد پايم پيش بيايد
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جهد، بعد به  يك دسته نور بنفش مي. تر از هر زمان در حركتيم كنيم، اما سريع بالا جستن را متوقف مي
نورهاي زردي . شويم ما به سوي آن پرتاب مي. شوند دند و تبديل به يك پنجره كوچك مييونپ يكديگر مي

هاي ديگر،  يك سري نورهاي درخشان و پنجره. كنيم به درونشان پرواز مي –پيوندند  درخشند و به هم مي مي
شوم اين جادوي كرنل  كنم و متوجه مي كنجكاوانه روي جادويم تمركز مي. يكي پس از ديگري، تندتر و تندر

خود فكر نكنم . دانم چطور و چرا نمي. دهد سازد و ما را به درون آنها سوق مي ها را مي است كه دارد پنجره
  .كرنل هم بداند

هايي كه وزوزكنان ظاهر و  فقط يك پنجره پشت پنجره ديگر و رنگ. كنم اصلاً زمان و فضا را حس نمي
توانم  حالا نمي. بعد نورها از بين مي روند. زمينه شنيده مي شود شوند، و صدايي مهيب كه در پس ناپديد مي

  .ام ر شدهي كرنل كو به اندازه. تاريكي مطلق است. چيزي ببينم
. كشد هايم سوت مي گوش .يابد، آنقدر بلند است كه ميتواند يك قاره را منهدم كند صداها همچنان ادامه مي

هنوز . من هنوز وجود دارم. كند اما فرقي نمي. شود مغزم مثل حباب پوچ مي. دارد ام ترك برمي جمجمه
هيچ راهي براي جيغ . د غيرقابل تشريح استدر. فشرد صدا روحم را مي. كنم و احساس دارم شنوم، فكر مي مي

  .دنيايي از رنج و درد مرا فرا گرفته. كشيدن يا آزاد كردن فشار ندارم
بخش كه  سكوتي شيرين و آرامش. شود درد ناپديد مي. شوم راحت مي. شود بعد، ناگهان، صدا متوقف مي

  .شود ي شادي يك دختر شكسته مي ناگهان با خنده
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  دوازدهمفصل 
  

  يك فرصت دوباره
  

اما بعد سياهي . كنم جهان و عالم به كلي نابود شده و آن خنده فقط زائيده تصورات من است ابتدا فكر مي--
كنم اما خيلي سردر  زنان به اطراف نگاه مي پلك. ام برگشته كنم كه بينايي حس مي. شود كمي كمتر مي

مهتابِ ماه كامل از ميان  –ت تاريكي زياد نيس. شب است و من در ميان انبوهي از درخت هستم. آورم نمي

ذهنم در . اما دقت و تمركز در اطراف سخت است –هاي درختان فضاي اطرافم را كمي روشن كرده  شاخه
  . چرخد وار به دور خود مي وزوزي سردرگم ديوانه

كرنل روي پاهاي . خيزد اي نزديك از جا برمي و از نقطه» چي شد؟«: پرسد برانابوس با صداي گرفته مي
  »كجاييم؟«. دوگر افتاده و نالان سرش را با دو دست محكم گرفتهجا

و بعد از چند ثانيه متوجه . دانم چه هايم منتظر شنيدن چيزيست، اما نمي گوش» .دونم نمي«: كنم نجوا مي

  .آيد صداي دختر ديگر نمي –شوم  مي
  

! چشمام! ها كرم! چشمام«: كشد يجهد و از درد زوزه م كشان از جا مي گويد، بعد جيغ كرنل زير لب چيزي مي
  »-تونم نمي

كرنل . كند گيرد و اورادي جادويي براي آرام كردن دردش زمزمه مي برانابوس جلوي دهان دستيارش را مي
اما قفسه . شود زند، بعد دوباره كنترل خود را به دست آورده و دست و پازدنش قطع مي وحشيانه خود را مي

  .رود  و پايين مياش همچنان به سرعت بالا سينه
  »چطوري؟ بهتري الان؟«. دارد برانابوس دستش را برمي

  »؟...چشمام«: نالد كرنل مي
  ».از بين رفت«: گويد پرده مي برانابوس بي

  »...حتما راهي هست... ما بايد... اما«
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س گردن كرنل را برانابو» .ً هم درمونده نيستي كاملا. كنه جادو جبرانش مي –اما نگران نباش . نه نابود شدن«
اگر . وقتي به دنياي شياطين برگشتيم حتي شايد بتونيم يه جفت جايگزينش كنيم«. دهد از پشت فشار مي

  ».هاي نور و ساختن پنجره رو خواهي داشت خدايان واقعاً با ما همراه باشن، تو هنوز توانايي ديدن حباب
  . گيرد ا برانابوس اين رفتار خشن را نديد ميام» !نه كه خيلي برام مهمه«: پرد كرنل با تندي به او مي

  ».من بايد موقعيتمون رو مشخص كنم. يه چند ديقه آروم«: گويد جادوگر مي
سعي دارد مكانمان را . كشد آيد، چشمانش را بسته و آرام نفس مي آرام و دايره وار دورمان به حركت در مي

بك با ما چيكار كرد؟ زمين «. توانم تمام شود، اما نمي دانم بايد ساكت بمانم و صبر كنم كارش مي. تعيين كند
  »قضيه از چه قرار بود؟. صدا و درد... ها روشنايي و پنجره... آسمون و قيف... رو هوا بلند شد
كرد شياطين رو نابود كنه و افسون از كنترلش خارج  شايد تلاش مي! من از كجا بدونم«: غرد برانابوس مي

  ».شد
  »-چي شد؟ چطور اون كارو كرد؟ چه ديدي! اما آسمون«

با اين همه سوالاي ! ساكت«: زند نگرد و مثل سگ داد مي كند و به من مي برانابوس يك چشمش را باز مي
  »!ذاري تمركز كنم پرسي نمي احمقانه كه مي

ا رو بعد هم م. گرانش زمين رو معكوس كرد و باعث سقوط آسمون شد! اما اون زمينو جر داد«: زنم فرياد مي
  »كجا فرستاد؟ اينجا زمينه؟ يه دنياي شيطانيه؟ مرديم؟... به

گيرم  فرض مي –دونم اينجا كجاست يا چطور ما رو به اينجا فرستاد  من نمي. دونم نمي«: كشد برانابوس آه مي
امل ت» .اين كارو كرد چرادونم  اما مي. هرگز نديده بودم اين كار به اين شكل انجام بشه. كرده 1پورت تله
اخيراً . من يه اشتباه ديگه كردم«. نگرد چشم ديگرش را هم باز كرده و با ادا و اصولي ساختگي مرا مي. كند مي

. شد در غار به انجام برسونم اي كه بايد انجام مي من موفق نشدم قرباني. تعداد اشتباهام خيلي زياد شده
ي من  فهمم كه نقشه و حالا مي. و دوباره باز كنهخواد تونل ر كردم كه نمي ي لرد لاس هم اشتباه مي درباره

  .براي بستن غار اشتباه بود

                                                 
چيزي شبيه به عمل غيب و ظاهر شدن در . انتقال اشيا يا چيزهاي ابتدايي از يك نقطه به يك نقطه ديگر، بدون اينكه آن را در هوا حركت بدهيم 1

 .م–داستان هري پاتر 
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من به مريدها گفتم اگه ديوارهاي تونل رو فرو بريزيم، پيروزي از آن ما خواهد بود و شياطين به دنياي «
ته كردم قوانين حال حاضر از همون قوانين گذش من فكر مي. قبلاً اينجوري شد. شن خودشون كشيده مي

  ».كنه بك به من گفت كه تبعيت نمي. كنه تبعيت مي
  »شديم؟ شديم، باز هم از شر شياطين خلاص نمي منظورت اينه كه، حتي اگه موفق مي«: پرسم به آرامي مي

موندن قسمت اعظم قدرتشون  هايي هم كه اينجا مي گرفتيم، و اون شون رو مي ما جلوي عبور بقيه«: گويد مي
تونست  هاي من نمي افسون. جادوي كمتري تو هوا جريان داره. اما دنيا عوض شده .دادن رو از دست مي

تر بودنشون آنقدر  موندن و حتي با وجود ضعيف هاي شيطاني مي در اون صورت ارباب. شياطين رو بيرون كنه

مطمئنم  –شن ي ديموناتاها از اين قضيه با خبر بوده با كنم همه فكر نمي. قدرت داشتند كه بشريت رو له كنند

اون، با كمك تو و . دونست كه كارمون تمومه اما بك مي –كردن كه نشون بده با خبرن  طوري رفتار نمي
كرنل افسوني خوند تا ما رو نجات بده و از جنگ بيرون بكشه، تا بتونيم با جمع كردن گروه دوباره تلاش 

  ».كنيم
ه مريد كه پشتيبانمون كنن نتونستيم برشون ديگه چه تلاشي؟ اگه اين بار با اون هم«: كنم بغض مي
  »...اگه نابود كردن تونل فايده نداره... گردونيم

بك طعمي . وقت طلاست. واسه همينه كه بايد تمركز كنم. حتماً يه راهي هست«: گويد برانابوس زير لب مي
هايي كه به آسمون  از جادوي جهنمي خود شياطين رو بهشون چشوند، اما هيچ تضميني وجود نداره كه اون

ما بايد . تونن وارد بشن تعداد بيشتري مي. حتي اگه مرده باشن، تونل همچنان بازه. مكيده شدن مرده باشن
خواي  بعد از اون هر چي مي. پس ساكت باش و بذار جهتمون رو مشخص كنم. برگرديم و راهشونو ببنديم

  ».سوال بپرس
كرنل خود را به كناري . خواند هايش را فرامي چرخد و تمام حس بندد و دوباره دور خود مي چشمانش را مي

كشد و چند  هاي خالي چشمش را با انگشتان لرزانش دست مي دارد حدقه. كشيده تا به يك درخت تكيه دهد
روم تا اگر بتوانم كمك كنم، يا اگر  لنگان به سويش مي. آورد اند بيرون مي ها گير كرده كرم مرده كه در گوشه

  .اش دهم ارد دلداريبگذ
  

  .بينم ها را مي بعد تخته سنگ
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امكان ندارد تخته . حالا چشمانم با تاريكي سازگار شده و نور ماه نيز، حتي با وجود پوشش درختان، قوي است
تعداد زيادي سمت چپم مثل يك تپه روي هم انباشته . آنها همه جا پخش و پلا هستند. ها را نبينم سنگ
گويد كه  جادوي درونم مي. اما نه. كنم حتماً دارم تصور مي. غيرممكن است. ند واقعي باشندتوان نمي. اند شده

  .جادويي كه حالتي از خودراضي، مطمئن و فاتحانه دارد. اند آنها حقيقي
  ».برانابوس«

  »-بهت گفتم ! گرابز«  :زند با عصبانيت نعره مي
  ».دونم كجاييم من مي«

  »كجا؟«: پرسد كند و مشكوكانه مي باز ميدر كسري از ثانيه چشمانش را 
  .كنم ها اشاره مي و به تخته سنگ» .فقط نگاه كن. نيازي به جادو نداري«

با همان حالت . ماند ها را قبلاً ديده و دهانش باز مي شود كه اين كپه بعد متوجه مي. كند برانابوس اخم مي
  »...ييه شبيه به اونيا شايد جا. س اين يه حقه. امكان نداره. نه«: گويد مي

دارم، بعد به درون سوراخ آن سوي تپه  هايش را برمي روم و يكي از كوچك ها مي به سوي سنگ» .نه«

هنوز تو كارشري ويِل . ما هيچ جا نرفتيم«. دهد اي كه ما را به غاري زيادي آشنا سوق مي دهانه –اندازم  مي
  ».هستيم

  
  

هر از . كند از هر زاويه ممكن آن را بررسي مي. نگرد چپ به آن مي زند و چپ برانابوس دور سوراخ قدم مي--
رود، و سپس دوباره شروع به  قرار به سوي سوراخ مي كند، بعد بي ايستد و چيزي با خودش زمزمه مي گاهي مي

  .كند قدم زدن مي
. ام ك كردهبدترين كثافات را با استفاده از برگ ها و آب جنگل از دور چشمانش پا. من با كرنل هستم

  »چه احساسي داري؟«: پرسم مي
شه در شرايطي مثل اين به تاخيرش انداخت، اما نه به  مي. اما خواهم داشت. ديگه درد زيادي ندارم«: گويد مي

» ...اگر بيمارستاني باقي مونده باشه. وقتي اثر افسون از بين بره به مراقبت بيمارستاني نياز دارم. طور نامحدود
  »شبه يا روز؟«. راست مي رودسرش به چپ و 
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  ».شب«
  ».كردم اين همه بيهوش بوده باشم فكر نمي. اما وقتي حمله كرديم روز بود. فكرشو مي كردم«
  ».نه نبودي«
  .و سوال را نيمه تمام مي گذارد» ؟...پس«

  ».كنه بفهمه برانابوس داره سعي مي. دونيم نمي«: گويم به او مي
  »رسم؟ چطور به نظر مي«: مي پرسد. دهد كرنل به آرامي سر تكان مي

بعضي از . هاي مرده نقطه نقطه شده حالا با كرم. زنم هاي خالي كه زماني چشمانش بوده زل مي به گودال
ي چشمش  ي حدقه شان در گوشت و استخوان تيره ي بالايي ها فقط نصفشان معلوم است و سر و تنه كرم

  ».خوبه«: گويم به دروغ مي. مدفون شده
خندد و با عصبانيت به سويش  كنم دارد به دروغ من مي فكر مي. كند به خنديدن نابوس شروع ميبرا

  .بينم كه او حتي چيزي كه گفتم را نشنيده اما بعد مي. گردم برمي
فقط يك راه وجود داشت بك بتونه اون همه قدرت ايجاد كنه، تا . تنها جواب همينه. معلومه«: خندد قاه قاه مي
  »...تنها چيزي كه منطقي. ي ديگه هستيد تو و بك دو تكه. ي بذارهچنين تاثير

منتظرم خودش مسائل را در ذهنش حلاجي كند تا بتواند . گويم چيزي نمي .و حرفش به سكوت ختم مي شود
منهاي ريش و موي . كنم اش مي همچنان كه منتظرم وارسي. با اصطلاحات ساده براي من هم شرح دهد

كنم من هم كمي عجيب و  فكر مي. اش كه گويي تازه متولد شده، ظاهر مرموزي دارد ريخته شده و لختي
كردم، اما طي  هر زمان ديگري بود احساس شرم مي. مويم غريب شده ام، چون مثل يك تخم مرغ لخت و بي

  .دهد آزارم نمي! وار بوده كه ديگر اين لختي فوق صاف چند ساعت گذشته همه چيز آنقدر ديوانه
  

خواهد قبل از اينكه  نگرد، مي سرش و ماه كه پشت درختان است را مي وس مكثي ميكند و درختان بالايبرناب
كند، لبخندش همچنان  وقتي دوباره به من نگاه مي. ي صحتش با آسمان مشورت كند اي بگويد درباره جمله

كرنل از من «:گويد خره خيلي نرم ميداند كه بايد بخندد يا نه، اما بالا پا برجاست، اما لبخندي لرزان، انگار نمي
  »پرسيد آيا ميشه در زمان به عقب سفر؟
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حالا . شوخي جالبي بود، تقريبا داشت باورم ميشد«: ام ميگيرد اي شوك با سكوتي ناباورانه، بعد خنده لحظه--
  »-دست از جوك گفتن برداريد و 

  ».اين شوخي نيست«: گويد برانابوس مي
  »قراضه؟هاي علمي تخيلي  خوايد به من بگيد كه ما به عقب برگشتيم، مثل بعضي از اين فيلم شما مي«

خيلي هاي علمي تخيلي  مثل بعضي از فيلم«: گويد بعد لُب مطلب را به من مي» .نه«: دهد ميخنده سر كرنل 
  »!خوب

ي  مسخره داشته باشيد، همه چيز به اندازهبدون اين كه شما دو تا مهمل ببافيد و افكار . نه«: گويم زيرلب مي
ما بايد دوباره به اين مسئله منطقي فكر كنيم، قدم به . كافي مسخره هست، لازم نيست شما بد ترش كنيد

قدم بررسي كنيم كه چه اتفاقي افتاده تا از قضيه سر در بياريم، وگرنه از روي شكم حرف زدن ما رو به جايي 
  ».نميرسونه

  ».اين واقعيته. و حدس هم نيست از رو شكم نيست «: ويدگ برانابوس مي
  ».كني تو اشتباه مي. من قبول ندارم«

  »تونه اينو توجيه كنه؟ اي مي چه چيز ديگه«: كند ها و درختان اشاره مي او به سوراخ، تخته سنگ
تا نتونيم واقعيت ده  خواد اينو ببينه، يا شايد بك اين تصوير رو به ما نشون مي ذهن ماست كه مي. توهمه«

شايد ما الان جلوي دهانه غار دراز . قبلاً همچين چيزي براي من، تو اسلاتر اتفاق افتاد.  وحشتناك رو ببينيم
كنن، و اين توهم تنها راه نجات ما از  شياطين دارن رو بدنمون تاخت و تاز مي. كشيديم، و بيهوش هستيم

شايد مرديم و اين جاييه كه ! خدا. اين صحنه رو خودمون ساختيم يا شايد ما رفتيم به دنياي ديموناتا و. درده
  ».براي زندگي بعد از مرگمون انتخاب كرديم

 تا اگر تصور بود يا مرده بوديم من براي خودم دو. كنيم و اين رو هم تصور نمي. ما نمرديم«: گويد كرنل مي
  ».ساختم چشم مي

  ».سفر در زمان غيرممكنه«: گويم دهم مي وضيح ميآرام، گويي دارم چيزي آشكار را به يك بچه ت
  ».اما تو مثل يك پرنده اوج گرفتي. پرواز هم همينطور«: گويد برانابوس مي

  .دهم سرم را تكان مي» ...زني ش حرف مي چيزي كه تو داري درباره. اون فرق داشت«: زنم فرياد مي
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اما  –كنم كه باورت دارم  حداقل فكر مي –رم چطور اتفاق افتاد؟ برانابوس من باورت دا«: پرسد كرنل مي
  ».تونيم تغييرش بديم گفتي كه گذشته چيزيه كه ما هرگز نمي چطور؟ تو هميشه مي

-كااما . تونن جادوگران هم مطمئناً نمي. تونن اين كارو بكنن شياطين نمي. منظورم اينه كه بود. هست«
  »...گاش

  »!ي؟مطمئن«: كشد كرنل به تندي نفسش را فرو مي
چرا پتانسيل برعكس ... توانايي تخريب كل دنيا... قدرت ماورائي. بايد همين باشه«: كند برانابوس پافشاري مي

  »كردن زمان رو هم نداشته باشه؟
  »...اما اگه تو راست بگي، معنيش اينه كه«
با هم نبودن اگه همه تكه ها . و حتماً هم سه تيكه بيشتر نيست. شده بودن ي گم گرابز و بك دو تكه«

  .كند اخم مي» ...كنم كه بتونه حداقل فكر نمي. تونست عمل كنه نمي
  »ديگه چيه؟ كارگاشكني؟ اين  داري درباره چه كوفتي صحبت مي«: گويم آهسته مي

  »گاش-كا«: كند كرنل تصحيحم مي
ا رو خراب كرد، حالا يا شه يك دني با اون مي. ايه اين يك سلاح اسطوره«. لرزد، اما نه از درد يا سرما دارد مي

. دونه، جدا شده بود ، كه كسي نمي ميليونها يا هزاران ميليون سال پيش به چند تكه. دنياي خودمون، يا ديموناتا
سي سال پيش يكي از تكه ها رو . شياطين و جادوگران مختلفي از اون وقت به دنبالش بودن، اما پيدا نكردن

  ».در من. پيدا كرديم
  »اشته شده؟چيزي داخلت ك«
  ».گاش هستم-يك تكه از كاخودم . نه«
  ».شه كه تو يك تكه از يك سلاح باشي؟ تو انساني چطور مي. نمي فهمم«

تونه شكل هر چيزي كه خودش  مي. گاش سلاح جادوييه نه فيزيكي-كا. من جادويي هستم«: كند مخالفت مي
  ».انتخاب كنه رو به خودش بگيره

شما معتقديد من «. گذارم گفتند كنار هم مي با چيزي كه آنها چند دقيقه پيش ميكنم و  كمي به قضيه فكر مي
  »هايي از اين سلاح هستيم؟ و بك هم تكه
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ما در زمان به عقب رفتيم، به شبي كه تونل دوباره  –گن  ها دروغ نمي ستاره. بايد باشيد«: گويد برانابوس مي
تونه اين كارو انجام بده،  هيچ نيرويي در عالم نمي. اتفاق افتادديديم كه . شما سه تا اين كار رو كرديد. باز شد
  ».گاش-جز كا

گاش انجام شده، اين انرژي رو براي دگرگون -چطور؟ و چرا؟ اگر اين كار توسط كا«: كند كرنل نجوا مي
ه، و ي بخصوص برگردونده؟ چرا اينجا متوقف شد كردن جريان زمان از كجا آورده؟ و چرا ما رو به اين لحظه

  »نه صد يا يك ميليون سال پيش؟ چرا قوانين زمان رو از بيخ نقض نكرده؟
  »اُفتاد چه احساسي داشتيد؟ وقتي داشت اتفاق مي«: پرسد مي. خاراند برانابوس پشت گردنش را مي

  ».قدرت عظيمي كه در من جريان داشت«: اندازد كرنل شانه بالا مي
  »از كجا؟«
  ».همه جا«
  »تر بگي؟ توني دقيق ميگرابز؟ تو «

  ».ها ميومد، از زير پا قدرت از سنگ. زمين«: كنم زمزمه مي
  »و آيا اين قدرت به درون تو نفوذ كرد يا فقط از تو گذشت؟«
  »فرقش چيه؟«

بايد . شدي شد و نمي ذاشتي بره بيرون منفجر مي خب اگه اون همه انرژي واردت مي«: گويد برانابوس مي
  »اما به كجا؟ شياطين؟ آسمان؟ كجا؟. رديك جادو رو منتقل مي

گذشت و  اومد، بعد از ما مي قدرت از زمين مي. به غار«: دهد كرنل بعد از چند ثانيه سكوت پر از تفكر پاسخ مي
  ».به تونل... به غار. گشت بعد دوباره به سنگ برمي

  ».بله«: كنم با كمي فكر من هم موافقت مي

انرژي رو . كننده عمل كرديد مثل يك جور لنز بزرگ –تو، كرنل و بك  -ش  گا-كا«. زند برانابوس لبخند مي
فهمد كه اصلاً ريش  رود كه ريشش را نوازش كند، و مي مي» . از تونل گرفتيد، بعد دوباره برش گردونديد

اما  –و شايد هيچ وقت هم مطمئن نشم  –تونم با اطمينان بگم  نمي«. زند اش مي ندارد و به جاي آن به چانه
  .كنم به همين شكل اتفاق افتاد فكر مي
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ماده از عالم  –باز كردن پنجره بين عالم ديموناتا و دنياي خودمون مثل درست كردن يه سوراخ تو يه سده «
فضا، زمان، گرانش زمين، نيروهايي كه دنياي ما رو به هم . گيره شه و انرژي مي ها به عالم ما جاري مي اون

  . ميكنندپيدا تراوش  روهاكنه اين ني كه يك شيطان يا يكي از ما شكافي ايجاد مي هر باري... نگه داشته
و چهار  اما وقتي تونل ساخته شده باشه و بيست. انرژي توليد شده كمه. ها كوچك و موقتي هستن پنجره«

... نه. شما سه تا از اون انرژي گرفتيد. كنه يك رودخانه عظيم از جادو عبور مي ساعت شبانه روز باز باشه
شما موج . مثل موجي از انرژي بود! شما هدايتش كرديد«. زند بشكن مي» ...شما. چيزي بيشتر از انرژي گرفتن

  ».رو گرفتيد و به منبع خودش برگردونديد، و همزمان تبديل و منتقلش كرديد
  »دنياي ديموناتاست؟ ،به منبعش برگردونديم؟ منظورت از منبع«: كند كرنل تكرار مي
شما موج رو در زمان دنبال كرديد و از بيخ و بن تغييرش داديد، به وقتي كه تونل . نه«: گويد برانابوس مي
شبي كه لرد . اين همون شب ماه كامله«. درخشد كند، و چشمانش از هيجان مي به من نگاه مي» .ساخته شد

تا ما گاش ما رو در زمان به عقب آورد، به شبي كه تونل دوباره فعال شد، -كا. به كارشري ويل برگشت لاس
  »!بتونيم از ريشه جلوي باز شدنش رو بگيريم

نه فقط براي درمان . بيني؟ به ما يك فرصت دوباره داده شده نمي«. دهد گيرد و محكم فشار مي دستم را مي
  ».ن، بلكه براي اينكه كلا از اين ماجرا پيشگيري بشه آسيبي كه شياطين ايجاد كرده

  »...نمي شه... نه... اما«: گويم رود، زير لب مي سرم گيج مي
تونيم بهشون  ما مي. در اين لحظه، درويش و برادرت هنوز زنده هستن. گرابز«: گويد برانابوس به نرمي مي

حالا، ميخواي اينجا وايسي و . وارد عمل بشيماما فقط اگر اين واقعيت رو بپذيريم و سريع . كمك كنيم
احساس و منطقت رو انكار كني، يا مياي به من كمك كني تا دنيا و همه مردمي كه دوستشون داري نجات 

  »بدم؟
  ...كند و وقتي او مسئله را از اين ديد مطرح مي
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  سيزدهمفصل 
  

  ورود به حريم زمان
  

با چشمان بسته . رود شود پيش مي سوراخ عمودي ميكه برانابوس به سوراخ وارد شده است، اما فقط تا جايي 
  .كند تا بفهمد با چه كسي و يا چه چيزي آنجا بايد مبارزه كنيم آنجا چمباته زده و غار زير پايش را حس مي

ها را براي پشتيباني خبر ميكرديم، اما برانابوس گفت ما  اي كاش به چند روز قبل تر سفر كرده بوديم و مريد
ايم و فقط تا  رانده ي تونل را مي بيرون آمده از دهانه  واج انرژيمزيرا ما ا. توانستيم بيشتر از اين برگرديم نمي

 –كند  ي پاياني ريل قطار شبيه مي به رسيدن به نقطه او اين را. توانستيم عقب برويم بازشدنش مي  سرچشمه
  .شود، تمام است، پايان قطارسواري وقتي ريل تمام مي

ها و گوشها را به انتظار نجواي عجيب او متمركز  من چشمانم را به تخت سنگ. نيستهيچ نشاني از بك 
براي برگرداندن   بك كند احتمالاً فكر مي. دانم برانابوس نگران اوست مي. ام، اما هنوز خود را نشان نداده كرده

او خودش قبلاً  –كنم مسئله مهمي باشد  من كه فكر نمي. ما در زمان، خودش را قرباني كرده و نابود شده

رسد آن دختر در اين دنيا تنها فردي است كه براي  به نظر مي. گويم اما اين را به برانابوس نمي –! مرده بود
  .پراني كند شك دارم خوشش بيايد كسي درباره دختر مزه .دارد برانابوس شديدا اهميت
فقط به جاي . ود و دستانش دو طرف دراز شده تا مثل يك خفاش راهش را پيدا كندر كرنل دور ما راه مي

كند، كه  ، او ضربان جادويي خارج مي)كنند ها منتشر مي يا هر چيزي كه خفاش(انتشار پرتوهاي راداري 

اما در اين  –حداقل اين تئوري من است . بفهمد چه چيزهايي اطرافش است كند كمك ميانعكاسش به او 
  .ام درست باشد چند دقيقه آنقدر به درخت برخورد كرده كه فكر نكنم تئوري

  .مالد كشد و سرش را مي و عقب مي» !آخ«كند  كرنل به يك شاخه نزديك به زمين ديگر اصابت مي
  »-كني؟ آخرش سوراخش استراحت نميچرا يه ديقه «: زنم فرياد مي

كند، اما فكر كنم  خواستم بگويم اگر مواظب نباشد آخرش يك چشمش را سوراخ مي مي. كنم حرفم را قطع مي
  .كمي دير باشد اين براي اخطاري مثل
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  ».شياطيني هستن كه بايد كشته بشن. برانابوس به من نياز داره. بايد ياد بگيرم«: گويد كرنل زيرلب مي
شجاعتش مرا با . كنم گيرم و به آرامي او را از درختان دور مي دارم، دست چپش را مي سوي او گام برمي به

كنم، اما  وقتي چاره ديگري نباشد دل و جرئت شروع به كار را پيدا ميمن هم بله، . كند وحشت و شرم پر مي
ت داده، ولي اينجاست و با اراده او همين چند دقيقه پيش چشمانش را از دس. از نوع ديگري است شجاعت او

مثل يك آدم خودخواه از فرصت ناليدم و  مياگر به جاي او بودم مثل يك بچه . خواهد مبارزه را ادامه دهد مي
  .كردم تا عقب بنشينم و از مشكل دور بمانم استفاده مي
وقتش برسه . كن تو به جادوت تمركز. شم توي غار من چشماي تو مي. كنم من هدايتت مي«: دهم قول مي
  ».گم به كجا نشانه بري من مي

ضرر نداره و ذهنمو . كنيم تمرين كنم اما بازم بهتره تا داريم صبر مي. ممنون«: گويد زند و مي لبخند خفيفي مي
و خودش را از من رها و دوباره » .گيرم تازه، فكر كنم حالا دارم ياد مي. داره از اتفاقي كه افتاده دور نگه مي

  . با دستان و صورتي جدي و حواس جمع. كند ه راه رفتن ميشروع ب
  »!آخ«
  

. كند لباسش پاك مي هاي ريز را از پوست بي شود و خاك و سنگ و بعد برانابوس ظاهر مي. صداي تقلا--

بهتر از اون «: گويد مي. كارانه به شكلي محافظه اما حتي خوشحال است، –رسد  خيلي نگران به نظر نمي

سه تايي كه  –هاش  لرد لاس و يوني اونجا هستن و چند تا از نوچه. ئت داشتم اميدوارش باشمچيزيه كه جر

همين ها هستن، مگر اينكه بقيه حضور خودشون رو مخفي  فقط اما. اي-و درويش و بيل –تو هواپيما ديديم 
با زبانش صدايي » .شيمبه نظر من ما فقط پنج دشمن داريم كه بايد باهاشون روبرو . كرده باشن كه فكر نكنم

  ».يا هفت تا«. آورد مانند درمي بشكن
  »منظور؟«: پرم به او مي

  ».اي كدوم طرفي هستن-دونيم درويش و بيل ما نمي«
  ».اونا طرف مان. دونيم البته كه مي«: دهم واكنش مي

ي  اگه طعمه. ذ كردهدونيم يوني تا چه حد به ذهن اونا نفو ما نمي. اما ما نبايد روش حساب كنيم. احتمالاً«
  » .ارباب شيطاني عمل كنن مطابق خواستهطلسم اون شده باشن ممكنه 
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  ».هرگز«: غرم مي
گم بريم اون پايين و  من نمي. فقط حواستون به تهديدها باشه. كنم بحث نمي«. اندازد برانابوس شانه بالا مي

  ».يشون بديمفقط ممكنه مجبور شيم يه ذره گوشمال. هاشونو از تن جدا كنيم كله
كنن، مهم نيست طلسم چقدر  اونا به ما خيانت نمي. شناسم اي رو مي-من درويش و بيل«: گويم محكم مي
  ».قوي باشه

اون پايين مشكلي نداري؟ يا قراره «: خواند بعد كرنل را فرا مي» .اينقدر خام نباش«: زند برانابوس فرياد مي
  »بياي تو دست و پامون؟

كند، اما كرنل فقط لبخند  احساسي اوست كه اينگونه با دستيار نابينايش صحبت مي كنم اين نهايت بي فكر مي
تونم  تونم اثرگذار باشم، اما حداقل مي خيلي نمي. ده گرابز منو به مسير درست هل مي. مشكلي نيست«. زند مي

  ».به اندازه خودم آزار و اذيت كنم
بهتره خيلي به «. آورد بعد صدايش را پايين مي» .نه ما  كه مايه آزار اونا باشي، به شرطي«: غرد برانابوس مي

لرد لاس از . آن ي مرگبار به حساب مي درسته كه اونا فقط پنج نفرن، اما يك پنجگانه. خودمون اميدوار نباشيم

ه مطمئناً از كرنل حالا كه ديگ –يوني براي كرنل يه رقيب حسابيه، حتي اگه چشم داشت . تره مون قوي همه
بهتره فراموش نكنيم كه اعضاي گروه سه نفره ما يه پيرمرد، يه . و نوچه ها هم خطرناك هستن. تره قوي

  ».تونه انجام بده س كه تحت فشار خيلي كارها مي دستيار كور و يه بچه
  ».خوب بلدي قبل از مبارزه تسلط اعصاب همكاراتو بدست بياري«: گويم آميز مي كنايه

ما شانس خوبي . من قرار نيست اينجا واستون سخنراني هاي روحيه ساز انجام بدم«: دهد برانابوس پاسخ مي
. هر اشتباهي به ضررمونه. اما بايد هشيار باشيم. بوده كه قبلاً هاحتمالات خيلي بهتر از چيزي. براي بردن داريم

به چشم ديديم كه اگه شكست بخوريم . بودديگه سومي در كار نخواهد  –به ما يك فرصت دوباره داده شده 
و يادتون باشه، اگر .  پس بيايد تمركز داشته باشيم و از تمام نيروي خودمون بهره بگيريم. چه عواقبي در پيشه
  ».زمين هم به همچنين هاي روي كره ميريم، و همه انسان شكست بخوريم مي

به خودش » .رفت ش يادم مي ترين نكته داشت مهمتقريباً «. كند كند به بالا رفتن، بعد مكث مي شروع مي
اگه از اين ماجرا جون سالم به در ببريم، ديگه . شدم تمن براي محافظت از دنيا زيادي پير و خرف«. خندد مي

  »...رسه بازنشسته بشم و برم به گوشه اي از دنيا، جايي كه بتونم وقتش مي
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  »گفتم؟ ي داشتم ميچ. رشته افكارمو گم كردم. متاسفم«. كند سرفه مي
  ».مهمترين قسمت«: كند كرنل صبورانه يادآوري مي

اول توضيح دادم كه «. اش را به ما نشان دهد كوبد تا اوج اهميت جملات بعدي و به زمين مي» .كليدهان، «
 بايد به خودش و حالا نفر رو در غار قرباني كردهيكي از دستياران انساني لرد لاس يك . تونل چطور باز شد

اين كليد بايد زني باشه كه خودش رو يوني سوان معرفي كرده، مگر اينكه . سنگ بپيونده تا دهانه رو بسازه
  ».شناسم اي اون پايين باشه كه من نمي كس ديگه

  »ها نيستن؟ آرتري يا يكي ديگه از نوچه«: پرسم مي
  ».قانونش اينه. بايد يك انسان باشه. نه«

كردي كه اگر تونل دوباره بسته  طبق گفته بك تو اشتباه فكر مي. ن تغيير كننتون قوانين مي«: گويد كرنل مي
  ».شن بشه شياطين به دنياي خودشون كشيده مي

تازه، ما لرد لاس . اما اون چيزي درباره تغيير اين يكي قانون نگفت. آره«: غرد برانابوس از روي تندمزاجي مي
  ».كسي بود كه حاضر نبوديوني تنها . هاش رو در حين جنگ ديديم و نوچه

  ».ممكنه درويش يا اون پسره باشن«: دهد كرنل پيشنهاد مي
اگر اونا تحت طلسم . نه«: گويد دهم، اما قبل از اينكه بتوانم واكنش نشان دهم برانابوس مي نفسم را فرو مي

رو شب ماه كامل  لرد لاس نقشه باز كردن تونل. شدنشون برميگرده به چند روز اخيرطلسم زن باشن، تسليم 
درويش و پسرك مطمئناً اون زمان تحت . چند هفته پيش انجام شده كردن اين يعني قرباني. قبلي كشيده

  ».اگر اونو بكشيم، پيروزيم و اون هدف اول ماست. پس حتماً كار يونيه. كنترل خودشون بودن
  »اي به جاش استفاده كنه؟ تونه انسان ديگه لرد لاس نمي«: پرسم مي

تونه بعداً دوباره تلاش كنه و فرد  لرد لاس مي. تونه كليد باشه فقط كسي كه قرباني رو انجام داده مي. هن«
كنيم كه مطمئن شيم  اما اگه امشب شكستش بديم، كارهايي مي. اي انجام بده اي رو بياره تا قرباني ديگه ديگه

  . ازش گرفته شه هم توانايي چنين كاري
ما مجبوريم با اونا بجنگيم، اما نبايد . كنن تا ازش محافظت كنن ش هر كاري ميهمكارا. يوني هدف ماست«

  .بقيه مهم نيستن. ست يوني نشانه. بذاريم حواسمونو پرت كنن
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ي تاريخ محسوب  ترين مبارزه ي ديگه، كه مهم ي يك مبارزه دونيد بايد چه كار كنيم ديگه؟ آماده پس مي«
ه جسورانه بهشون حمله كنيم و اين شياطين رو به خاك و خون ميشه هستيد؟ خودتونو حاضر كرديد ك

با من هستيد پسرا؟ تا رسيدن به پاياني افتخارآميز «. گيرد دست راست من و دست چپ كرنل را مي» بكشيم؟
  »و فاتحانه؟

  ».حالا بهتر شد«: كنم نيشم را باز مي
بل از قدم گذاشتن به يه نبرد قهرمانانه دقيقاً همون چيزايي كه آدم دوست داره ق«: كند كرنل موافقت مي

  ».بشنوه
كرنل كمي رو به يك طرف ديگر، به يك . (زنيم گذرانيم و به يكديگر لبخند مي آن يك لحظه را به خوشي مي

  . داريم ايستيم و قدمي راسخ به جلو برمي ي غار مي بعد رو به دهانه.) زند لبخند مي  درخت،
  

گذارد  زنم، اما چيزي كه در ذهنم است نمي را بر هم مي جوو » !صبر كنيد«: كشم س ميبريده بريده نفناگهان 
  .نگويم

  »مشكل چيه؟«: پرسد برانابوس مي
با سر به بدن لختم اشاره » ...فقطها،  مشكل خاصي نيست... دونم اگه بتونيد نمي... منظورم اينه كه. هيچي«

  »؟هاتوني با جادو چند دست لباس بسازي؟  مي. مخوام اينجوري با اونا روبرو بش نمي«. كنم مي

اما، از يك منظر حق با ! نگران چه چيزايي هستي تو«. خندد بعد مي –زند  برانابوس با ناباوري به من زل مي
دهد و  يك دستش را شاهانه تكان مي» .آدم موقع وارد شدن به جنگ بايد لباس مناسب تنش باشه. توئه

پايين را . شوم كنم دارم با پتوهايي خشن محكم بسته مي حس مي. كنند ش ميدرختان بالاي سرمان خش خ
اي، قرمز و زرد به جنس برگ درختان پوشيده  بينم كه از گردن تا قوزك پا با لباسي سبز، قهوه نگرم و مي مي

  .شده ام، درست مثل برانابوس و كرنل
لباسش خيلي دووم نداره، . ت فراهم كنم همينهتونستم تو اين وضعي بهترين چيزي كه مي«: گويد برانابوس مي

  ».مونه اما احتمالاً در طول مبارزه دورمون باقي مي
بعد رو به . باشم  تا مطمئن شوم زيادي محكم بسته نشده دهم كش ميرا و بازوانم » .عاليه«: زنم ند ميلبخ

  .روم دارم و پايين مي روي سرازيري برمي ايستم، قدمي به جلو دهانه مي
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اند كه لمس  ها آنقدر گرم سنگ تخته. رسد تر به نظر مي رويم از قبل باريك محوري كه از آن پايين مي--

روم، و  صدا در تاريكي پايين مي بي. لرزند رسد كه از انژري جادويي دارند مي كردنشان سخت است و به نظر مي
نم چون ممكن است شياطين را آگاه گردم، و مواظبم ريزش سنگ ايجاد نك به دنبال جاپاها و جاي دست مي

  .كند
اگر راهي . فقط وحشت محض. ي پيش رو نيست هيچ هيجاني در فكر كردن به مبارزه. از اين وضعيت متنفرم

يا مبارزه . اما هيچ راهي وجود ندارد. كردم بود كه بتوان از اين مبارزه خودداري كرد مثل برق از اينجا فرار مي
دهم فكر كنم  ترجيح مي. اين دنيا و هر كس كه برايم مهم است به ديموناتا ندتا سرحد مرگ يا تسليم كر

انتخابي . كنم كه وادار به انجام آن هستم يك قهرمان هستم، اما واقعيت اين است كه فقط دارم كاري را مي
  .در كار نيست

متنفرم، شايد حتي بيشتر از از او . توانم يوني را بكشم؟ مطمئن نيستم اگر فرصتش سر راهم قرار گيرد، آيا مي
لرد لاس يك شيطان است، براي اين زاده شده كه خبيث باشد، اما يوني آگاهانه انتخاب كرده كه . لرد لاس

. كشتن او مثل كشتن يك شيطان نيست. در عين حال او هم يك انسان است. به مردمش خيانت كند
كنم  برانابوس مرد اين كار است، و فكر مي. م مجبور نباشماميدوار. توانم اين كار را بكنم يا نه دانم آيا مي نمي

اما اگر كارها درست پيش . چشد او طعم شيرين ماموريت خاتمه دادن به عمر دوشيزه سوان خيانتكار را مي
  ...اگر اين ماموريت به من محول شود... اگر من مجبور شوم با يوني رودررو شوم... نرود

من بايد تا آخر ايستادگي . اين مسئله وجود ندارد  هيچ سودي در نگراني درباره. كنم اين افكار را از خود دور مي
آنجا بايد حواسم را به مبارزه بدهم، و مطمئن باشم كه پيروزم، نه اينكه . كنم و اميد بهترين ها را داشته باشم

  .با شك و ترديد پر شوم
ست، پا با پا، كُند، با احتياط، هر لحظه به شياطين كنم، دست با د مانندمان تمركز مي روي پايين رفتن خرچنگ

  .شويم تر مي زير پايمان نزديك
  

لطيف، آبي و . توانم ببينم نور بالاي سرمان را مي. آييم رسيم و بر زمين يكدست غار گرد مي به كف مي--
  -سه صداي واضح و مجزا. غيرطبيعي
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  . خواند يك نفر دارد سرود مي
  .وقگاه صداي زوزه و وق  گه

  .ناله و شيون
كنم، و  تر از آنها حركت مي من چند گام عقب. رود كند كه آماده باشيم، سپس پيش مي برانابوس چك مي

پوشش راهنمايي  متمايل به راست او تا بتوانم جلويش را ببينم، و همچنان كرنل را با گرفتن بازوي برگ
خورد، اما درد زيادي نيست و راحت  ها مي به سنگدارم انگشتان پايم  تقريباً با هر قدمي كه برمي. كنم مي

  .مانم اعتنا مي نسبت به آن بي
يوني و لرد لاس جلوي شكاف نزديك آبشار . شود شويم و صحنه جلويمان پديدار مي به غار اصلي وارد مي

اما اين  ام؟ آيا سهواً به شياطين كمك كرده –كنم  يك آن احساس گناه مي. ساختم مناند، شكافي كه  ايستاده
توانستند بدون نياز به  خودشان هم مي. گويد كه نگران نباشم منطق به من مي. كمك خيلي پابرجا نخواهد ماند

  .تلاش بخصوصي شكافي شبيه به اين ايجاد كنند
بند بر  اند و دستانشان با طناب بسته شده و دهان اي زانو زده-چند متر پشت سر يوني و اربابش، درويش و بيل

دارند و  خيزهاي ناگهاني برمي. كنند رقصند و غدغد مي آرتري، فيمر و اسپاين دور آنها مي. دارنددهان 

بعد قبل از اينكه تماسي برقرار شود عقب  –كنند  هايشان را باز مي زنند و چنگال هايشان را بر هم مي دندان
درويش راست زانو . اطين كنار برودكند، و سعي دارد از سر راه شي اي است كه ناله و شيون مي-بيل. كشند مي

  .زده و با نفرت به لرد لاس و يوني خيره شده، شكست خورده اما همچنان جسور

اند،  قرباني. اند آنها مسحور جادوي يوني نشده. گناهند اي بي-درويش و بيل –شود  اي خيالم راحت مي لحظه
نم يوني را بكشم، هيچ راهي وجود نداشت كه قدرت چه بتوانم چه نتوا. شود اي از قلبم آزاد مي وزنه. نه مدعي

  .صدمه زدن به عمو يا برادرم را داشته باشم، حتي اگر آنها همدست شياطين بودند
  . پراند ي ديگر افراد داخل غار مرا از جا مي و تقريباً به اندازه» !عصر همگي بخير«: دهد برانابوس غريو سر مي

ها اجازه  اي نيز تا آنجا كه طناب-سر درويش و بيل. چرخند مان ميهايش و يوني به سوي لرد لاس، نوچه
: گويد دهد مي دارد و به درويش احترام نظامي مي برانابوس همچنان كه به جلو گام برمي. چرخد دهند مي مي

ن كنيد چه اتفاقي واسمو اگه بهتون بگيم باور نمي. تو راه يه ذره معطل شديم. اميدوارم دير نكرده باشيم«
  ».افتاد
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شود تا پاهاي عقبي قدرتمندش را آماده كند تا در طول  كند و دولا مي اي مي قروچه شكل دندان فيمرِ خرگوش
  .غار خيز بردارد و برانابوس را با اسيد حل كند

  ».صبر كن«: كند اش را متوقف مي لرد لاس نوچه
او نگاهي . كند به شكاف اشاره ميزند و با سر  با يكي از هشت دستش آهسته به دست چپ يوني ضربه مي

س به سردي لرد لا. دهد كند و سرودش را ادامه مي سنگ مي اندازد، بعد رو به تخته آميز به ما مي نفرت
  .خورد اي به سوي ما سر مي-و از پشت درويش و بيل» .اي چه انبساط خاطر غيرمنتظره«: گويد مي

ريزد كه انگار با  برانابوس طوري مزه مي» .چتر بندازيمبيايم وقتي شنيديم اينجا پارتي گرفتيد، گفتيم بايد «
  »ناخونده نباشيم؟مهمون اميدوارم «. ها فاصله گرفته حالت معمولي و جدي خودش فرسنگ

وقتي در هواپيما از . بخصوص گروبيچ جوان. از ديدن شما خوشحالم. البته كه نيستيد«: زند لرد لاس لبخند مي
با اين وجود او اينجاست، تازه و با . ردم خيلي طول بكشد تا دوباره همديگر را ببينيمك چنگمان پريد، فكر مي

دوني كه قراره بميري گروبيچ، درسته؟ متوجه شدي كه زمان تمام شده  مي. ي مرگ چشمان گشاد شده، آماده
  »و تو و عمو و برادرت محكوم به فنا هستيد؟

  »-خفه شو حروم«

اي -بيل –دانسته  معلوم است كه لرد لاس اين را مي. اي را برادرم صدا زد-بيل او. خورم ناگهان حرفم را مي

كنم  سعي مي. وقت به او نگفتيم ما هيچ. دانست اي نمي-اما بيل –مان قرار گرفته بود  تحت نفرين خانوادگي
  .ام را بيابم، اما لرد لاس جلوي ديدم را گرفته به پشت سر ارباب شيطاني نگاهي بيندازم و چشمان برادر ناتني

ما امشب يك وقت درست و حسابي گذاشتيم تا . من بهش گفتم. بله گروبيچ«: كند هيولا مثل گربه خرخر مي
وقتي زندگي شد كه  چيپنهان كردي و  شاز وحقيقتي ر هكه تو چ. صحبت كنيمي اين مسئله  دربارهصلاً مف

  ».سخت شد فرار كردي و او را پشت سرت تنها گذاشتي و مثل يك هديه به من سپردي
  »-من. اي-حرفاشو باور نكن بيل! درست نيست«: زنم فرياد مي

خوام بدونم كدوم عقل كلي پشت اين  من مي. الان اهميتي ندارهاين مسئله «: كند برانابوس مداخله مي
كني؟ كي شياطين رو آرايش نظامي داده و وقتي تونل باز شه  جهنمي كار مي ماجراهاست؟ تو براي كدوم تخم

  »ده؟ بهشون دستور حمله مي
  »دوني؟ ي ما رو مي تو نقشه«: كشد لرد لاس چهره در هم مي
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  »سي پشت اين ماجراست؟حالا بهم بگو چه ك. مسلمه«
اما اگه بزرگي نيرويي كه انتخاب . تو خيلي باهوش بودي. نه برانابوس«. خندد ارباب شيطاني با دهان بسته مي

خودت . وظيفه من نيست كه توضيح بدم. كنم دوني، من تو رو آگاه نمي كردي در برابرش مبارزه كني رو نمي
  »...تونيد وانات ميمطمئنم تو و دستياران ت. بايد موشكافي كني

اما اين چيه؟ چه اتفاقي براي كرنليوس بيچاره «. بيند ي بي چشم كرنل فلك را مي كند و چهره مكث مي
  »افتاده؟

  »-خوام بدونم من مي. مهم نيست«: غرد برانابوس مي
ن اسپاين ي م نوچه اها ر علامت. شناسم مي اها ر من اون زخم«: دهد لرد لاس با بالا بردن صدايش ادامه مي

مانندي كه  تونم چند تا از اون فرزندان كرم حتي مي. هايي غيرممكنه تشخيص ندادن اينچنين زخم. ايجاد كرده
اما اسپاين تمام . كه اخيراً رخ دادهست اي مربوط به حملهظاهراً . هاي صورتش جاسازي شده ببينم الدر گود

معني  اش با حالتي بي انساني عقرب با صورت نيمه. ندك اش نگاه مي گردد و به نوچه برمي» .وقت پيش من بوده
  .زند به او زل مي

بار  حتماً در جنگي شرارت. مو هستيد شما مثل من بي. و موهاتون«: گويد كند و مي لرد لاس دوباره رو به ما مي
  »؟... اما چطور. رسه اسپاين هم بوده به نظر مي. بوديد

ي جنگمون  يطاني كه تو رو به اين كار گماشته بگو تا من هم دربارهي ش درباره«: شود نيش برانابوس باز مي
  ».بگم

اما . كردم اي مي نيتي هستيد، حتماً چنين معامله هاي پاك كردم شما آدم اگر فكر مي«: دهد لردلاس پاسخ مي
وت ختم حرفش به سك» ...گفتم دونستم، حتماً مي اگه بهتر نمي. بينم در اين معما جادو و اسرار عظيمي مي

هايي كه  تو روي قول. تو آدم ناقلايي هستي. شناسم برانابوس اما من تو رو مي«. زند شود، بعد نيشخند مي مي
دارم و وقتي شكستتون دادم با  پس زبونم رو نگه مي. گي دي دبه درمياري و آخرش هم چيزي بهم نمي مي

  ».شكنجه دادن پسرها حقيقت رو بدست ميارم
حالا كه ما اينو خنثي . محرمانه بودن و غافلگير كردن تنها امتياز تو بود. نچُ«: كشد برانابوس خرناس مي

توني  تو نمي. كنه كرديم، تو بايد با روي باز با ما مواجه شي، در دنياي خودمون، جايي كه قدرتت تقليل پيدا مي
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و اين مكان رو مهر و موم  ذارم فرار كني ها رو رها كني و بري، من هم مي طلسم اين اگه. ما رو شكست بدي
  ».ن هايي كه قبلاً مرده حتي اون. كشيم تون رو مي اما اگه مجبورمون كني كه مبارزه كنيم، همه. كنم مي

  ».تو متوجه تغيير قيافه دوشيزه سوان شدي. آه«. خندد لرد لاس مي
رو  است بحث شدهدهد و با وجودي كه موضوع  اش را ادامه مي برانابوس همچنان كه يوني وردخواني

فقط يه ذره طول كشيد تا در اين تصوير . همون لحظه اول كه ديدمش شناختمش«: گويد گرداند، مي برنمي
ش رو  ها قبل از اينكه بر ضد گرابز كاري انجام بده صورت واقعي من مدتهر چند  .خيالي نفوذ كنم

  ».شناختم مي
  »زني؟ ي چي داري حرف مي درباره«: گويم زير لب مي

. دهد كند و يك دستش را به سوي يوني حركت مي و افسوني را سريع زمزمه مي» .ببين«: گويد رانابوس ميب
وقتي به يوني نگاه . آيد از اين صحنه خوشش مي. دهد لرد لاس هيچ حركتي در دفاع از يوني انجام نمي

دستانش . نه از درد ،شگفتيكشد، اما از  وردخواني را رها كرده و جيغ مي. دارد كنم، پوستش موج برمي مي
از درويش . اندازد گردد و نگاهي پر از خشم به برانابوس مي رود و به تندي برمي سريع به سوي صورتش مي

  .گيرد كشد و با جهشي از يوني فاصله مي صدا مي فريادي بيشوك 
، اما لوند، كوتاه و كثيفموهايي ب. اردجاي زخم و جوش فراواني د. تر شده بدقيافه. صورتش كاملاً تغيير كرده
  .سال 27رسد، شايد حدود  تر از قبل به نظر مي حالا جوان. اش نه به سفيدي پوست زالي

  »اُفته؟ چه اتفاقي داره مي«: پرسد كرنل مي
صورتمو «: كشد اش جيغ مي قبل از اينكه من بتوانم به او بگويم، يوني با صدايي كاملاً متفاوت از صداي قبلي

  »!بوگندوبرگردون خوك 
  »؟1ناديا«: گويد كند و با نفس بريده مي پيشاني كرنل چين پيدا مي

  ».گور باباي چشم. گوشاي تيزي داري«: گويد لرد لاس با پوزخند مي
خيلي سال . ترين دستيار من يكي ديگه از اقوام دور تو گرابز، و زماني نزديك. 1ناديا مور«: غرد برانابوس مي

رسه تنها اتفاقي كه براش افتاده تغيير وفاداريش از  لرد لاس مرد، اما به نظر ميپيش فكر كردم در قلمروي 
  ».من به لرد لاس و ساختن يه ظاهر جديد بوده

                                                 
1 Nadia 
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ي اين كه اون با اسم يوني سوان از نو متولد شد،  نه درباره. دونست كرنليوس مي«: گويد  لرد لاس با اشتها مي
اون اين حقيقت رو به . براي فرار از قوانين ستمگرانه تو به كار بست ي زنده موندنش و كلكي كه بلكه درباره

توني بهش  مطمئني مي. دونه اي هم مي شايد اسرار ديگه. عنوان يك راز از تو مخفي نگه داشت برانابوس
  »اعتماد كني؟

تر  واقعيت جذاب. پسندم ناديا تو رو اين شكلي بيشتر مي«: گويد دهد و مي برانابوس بادي از دماغش بيرون مي
  ».كردي بايد صورت واقعي خودتو حفظ مي. از ظاهرنمائيه
من همه چيز اونو پشت سر . همونطور كه خودت ديدي مرد. من ناديا مور نيستم«: كند قروچه مي يوني دندان

حالا من يوني سوان هستم و هميشه خواهم بود، حتي اگه . هاش اسمش، مشخصاتش، وفاداري –رها كردم 
  ».تو طلسم منو خنثي كني
تقريباً بيشتر از هر وقتي در زندگي ناجور و . وقتي كشته شدي احساس گناه كردم«: گويد برانابوس به نرمي مي

بخصوص كه خودم قراره . گناهي نخواهم كرد شي ديگه احساس اما وقتي براي بار دوم كشته مي. ام طولاني
همين حالا فرار كن . پيشنهاد من سر جاشه«: كند شود و لرد لاس را خطاب مي اش خشن مي چهره» .بكشمت

  ».ميري اگر وايسي، مي. دم ناديا هم فرار كنه حتي اجازه مي –و دخالتي نداشته باش 
ه مريدها هم پشتيبانت بودن، شايد يه ذره تمايل به قبول اگ. اي چه پيشنهاد سخاوتمندانه«: گويد لرد لاس مي

دم وقتي بجنگم كه  ترجيح مي –نداختم يه زمان ديگه  داشتم و قصابي كردن شما رو مي اين پيشنهاد مي
بزدلي خودشو ثابت  ها تازگيهمين توله كه  اما تو فقط با يه پسر كور و يه سگ. شرايط مطابق ميل من باشه

و يك مرد، هر چقدر . تنها مرد اينجا هستياما شي،  خود تو رقيب ترسناكي محسوب مي. نجاكرده اومدي اي
  »...پس، در جواب پيشنهادت. تونه بهتر از يك ارباب شيطاني عمل كنه هم كه قوي باشه، نمي

با شياطين هم . كشد ميهايش فرياد  زند، بعد به شكلي نامفهوم بر نوچه لرد لاس با فرومايگي لبخند مي
  .آورند كننده هجوم مي هايي كر زوزه

   

                                                                                                                                            
1 Moore 
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  چهاردهمفصل 
  
  ...اوج

  
شكل كرنل را هدف قرار  ِ عقرب اسپاين .كنند روي برانابوس پرتاب ميبر آرتري و لرد لاس خودشان را --
فيمر نگاهش را به من . دهد و مشتاق است كاري را كه به ياد ندارد چه زماني شروع كرده، به پايان برساند مي
  .دوزد مي

مثل يك كارتون مسخره، كه در . زند كمي خنده دار است بينم يك خرگوش دارد به سويم جست مي اينكه مي
با اين تفاوت . پرد تا يك ماچ گنده روي صورتشان به يادگار بگذارد ديوانه شده و روي مردم مي 1آن باگز باني
 باقيكند و چيزي جز آشغال سوزان يا جلز ولزكن  ي اسيدي جانور صورت آن شخص را ذوب مي كه اين بوسه

  .بينيم مي 2نه آن مدلي كه در سينماي لوني تونز –گذارد  نمي
با راهنمايي جادوي . جهد، يك لايه مايع مرگ اسيد به سوي من مي. كند وا اسيد تف ميفيمر مابين زمين و ه

فس كنان از كنار سرم  شود و فس نصف مي. دهم بار تكان مي ي مرگ درون، دست چپم را به سوي عصاره
ي  ساختهرود و  به سرعت به خوردشان مي. كند هاي پشت سرم برخورد مي گذرد و به چند تا از استالاگميت مي

  .فرسايد هزاران سال را در يك ثانيه مي
گردن . چرخانم گيرم و به تندي مي گردنش را مي. شود پرش خرگوش باعث در دسترس قرار گرفتنش مي

كند، بعد خود را درمان كرده و از جا  او كمي غرغره مي. كنم اي پرت مي شكند و موجود را به گوشه مي
. يابد ي شيطان فزوني مي تركيبي از جادو و آساني پس زدن حمله واسطهبه  شجاعتم. زنم لبخند مي. خيزد برمي

  »!اهوخوردوباره تلاش كن ك«. كنم به او اشاره مي
كشد، كرنل پشت سرم سكندري  اش مي هايش را روي لثه كند و لب اش را محكم مي وقتي فيمر پاهاي عقبي

كرنل او را پس . زند الي چشمانش سيخ مياسپاين روي سرش است و دارد با نيشش به جاي خ. خورد مي

                                                 
1 Bugs Bunny – م–ي معروف  باني خرگوشه .  
2 Looney Tounes – باگز : خورد، از جمله يك مجموعه كارتن ساخته شده توسط برادران وارنر كه شخصيتهاي معروف فراواني در آن به چشم مي

  .م–باني، دافي داك، سيلوستر و توييتي 
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كند و مجبور  پرد و دوباره اسيد تف مي ر ميميفبعد » !داشتي خبرم كن لازمكمك  اگه«: زنم فرياد مي. زند مي
  .شوم روي آن تمركز كنم مي

لرد لاس جادوگر را به چنگ آورده و . دهم كنم برانابوس را تشخيص مي همچنان كه خرگوش را دفع مي
آرتري پشت . بلعد اي را مي عنكبوتي كه حشره درست مثل ،هشت بازويش را دور او حلقه كرده ي همه

بينم  را مي انشبند انگشت و يكي از دستانش زير پوست جادوگر است. جود هايش را مي برانابوس است و شانه
  .كند كه درون گوشت حركت مي

اي ارغواني در آن وجود  سايه. رسد پوست برانابوس رنگ ديگري دارد شايد خطاي ديد است، اما به نظر مي
و خوني كه از . اي خاكستري و تاريك گراييده باشد رسد رشد كرده و به سايه دارد و چشمانش به نظر مي

  !است؟ زرد... جود اش، كه آرتري دارد مي سوراخ روي شانه
. پاشد اش را مي جهد و سم خورنده نگرم، فيمر يك بار ديگر بالا مي ئن دارم برانابوس را ميهمچنان كه نامطم

هاي  كنم، بعد با مشت به حباب يكدست يخ ميكوبم و گوش شود و اسيد را منجمد مي حواسم سريع جمع مي
ان وارد و مشت دست چپم را در دهان، به گلوي شيط» .بازي ديگه بسه«: غرم مي. گيرم خرگوش را مي

  .كنم مي
 دستم پوست قسمت بالايي. كند بازويم را گاز بگيرد و سعي مي كند يمسرفه . كند باد مي از ترسمر چشمان في

دهم و روي دستم كه  حس نشان مي كشد، اما خود را نسبت به آن بي درد زبانه مي. دهد را نسبتاً بد جر مي
گذارم منفجر شود و  كنم، بعد مي شتم را با جادو پر ميم. كنم هاي خرگوش رسيده تمركز مي عميقاً به روده

. زند شود و وحشيانه پلك مي كشد و دهانش شل مي فيمر بريده بريده نفس مي. شيطان را از درون بسوزاند
  .كنم ، اما قبل از اينكه آسيبي بزند آن را به غبار تبديل ميچكد مياسيد روي ساعدم . لرزد پاهايش مي

چرخند و بعد فيمر به جسم  اندازم، دو سه بار دو خودشان مي ي خرگوش را به كناري مي هاي كنده شده گوش
كند، بعد مثل  پيدا مي قرمز تيره تغيير رنگگوشتش به   .شوند ها هم بي حركت مي و گوش گويد خود بدرود مي
به سوي . كنم كارم نگاه مي ام به ورچيده  كشم و درحاليكه از انزجار لب بازويم را بيرون مي. ريزد خاكستر فرومي

رسد و جادويم را به بازويم نشانه  بعد فكر بهتري به ذهنم مي. هايم را بشويم روم تا خود و زخم آبشار مي

  !كوليو. لك و زخم برجاي مانده پوستي بي –اي بعد  ثانيه. روم مي
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كه با اسپاين درگير است  رسد اين است كه به كمك برانابوس بروم يا به كرنل اولين فكري كه به ذهنم مي
او بايد . ي يك است يوني سوان دشمن شماره. كند اما بعد هشدار جادوگر به ذهنم خطور مي. كمك كنم

اما بايد  –يابد  شك و ترديد دوباره به ذهنم راه مي –مطمئن نيستم بتوانم اين كار را بكنم . متوقف شود
  .تلاشم را بكنم

يافته درحال وردخواني به درون شكاف  تغييرشكل به سوي مكاني كه يونيِ با دور زدن برانابوس و لرد لاس،
كنم  يك آن فكر مي. شتابم آيند مي است و دستانش را از هم باز كرده و كلمات سريع و خشمناك بيرون مي

ين اما بعد صورت رفته و مطمئن نيستم آيا بك بود، يا اول. بينم، دقيقاً اول شكاف سنگ مي صورتي را در تخته
  .دسته از شياطين يا خطاي ديد

پس به جاي آن دستانم را به . راند فكر تماس فيزيكي با او مرا از ادامه كار مي–خواهم يوني را لمس كنم  نمي
توانم حس كنم، اما  جادو را مي. اُفتد هيچ اتفاقي نمي. خوانم اي از آتش جادويي فرا مي گيرم و گلوله هم مي

 –شوم مشكل از كجاست  بعد متوجه مي. ن ما افتاده و خطوط ارتباطي را قطع كردهمثل اين است كه مانعي بي
برانابوس گفت الان سركوب كردن گرگ كار سختي نيست، اما هميشه همانجا . ماه كامل است. نما گرگ

  .كند كه خود را آزاد سازد اندازد تا به سطح بيايد و ناله مي خواهد بود و هر از گاهي چنگ مي
فرستم، تا در سكوت  و با ذهنم اين حيوان را به اعماقم مي» .وقت بازي نيست گرگي جون«: گويم ميزير لب 

شود، جادو  به محض اينكه راه باز مي. زوزه بكشد و حداقل براي يك ماه ديگر به عنوان يك زنداني ناله كند
گويم و اين بار انرژي را  مي به او ،خواهم يك بار ديگر چيزي را كه مي. شود ور مي با درخشش درونم شعله

يك توپ بزرگ . كنم با اشاره دستانم به يوني، قدرت را آزاد مي. شود كنم كه در دستانم جمع مي حس مي

  .شود خورد و به پوچ تبديل مي بعد به يك مانع نامرئي مي –شود  جادويي مستقيماً به سوي او شليك مي
  .دهد اش را ادامه مي ار وردخوانيگرداند و به من ريشخند زده و ك يوني رو برمي

در كنار . كند كه روي پايش بايستد تقلا مي» !1آببز«: غرد شوم درويش مي ي شليك دوم مي همچنان كه آماده
بند سفت  درويش دوباره، درحاليكه دهانش با دهان. هستم چه كسيداند  اي به من زل زده، گويي نمي-او بيل

  » !آببز«: زند بسته شده فرياد مي

                                                 
1 'Ubbs  م– "گرابز"چون دهان بند داشته نميتوانسته كامل بگويد.  
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به محض . شوند هاي دورشان دود مي بندها و طناب دهان. دهم يك دستم را به سوي عمو و برادرم تكان مي
و » !كردم مردي فكر مي«: كند گريه مي. اندازد پرد و دستانش را دورم مي شود، با فشار از جا مي اينكه آزاد مي

  .كند ام مخفي مي سرش را در سينه
كنم و با نيش  ي ماجرا را فراموش مي اي مبارزه و همه گيرم، لحظه در آغوش مي من هم درحاليكه محكم او را

ترين  نزديك  .توانم او را دوباره ببينم و باز در كنار من است كه مي هخيلي عالي» عمراٌ ؟من«: گويم باز مي
دنيا اينجا و حالا اگر . اوست به جا مانده ام خانوادهتنها كسي كه از شناسم و  شخصي كه بعنوان يك پدر مي

  .شد، براي من پايان خوبي بود تمام مي
  »واقعاً خودتي؟«. كند ام مي و محتاطانه بررسي» گرابز؟«: گويد اي با ترديد مي-بيل

  ».برادر كوچولو... معلومه كه خودمم«: زنم كج و معوج به او لبخند مي
همه عمر فكر ... دونستم اگه مي... همه وقت اين. گفتي بايد بهم مي«: گويد گيرد و مي انگشتش را به سويم مي

  »!گفتي تو بايد بهم مي. كردم تنها هستم مي
  »بخشي؟ منو مي. من يه احمق بودم. دونم مي«: كشم آه مي

. شود بيند محو مي و لبخندش بلافاصله بعد از اينكه زن كنار شكاف را مي» !بهيچ وجه، كچل«: زند پوزخند مي
  »اون يونيه؟! اون«: غرد گيرد و مي انگشتش را به سوي او مي

به ما . مثل ِ سابقه شبرانگيز صورتش شايد فرق كرده باشه، اما بوي تعفن. آره«: كند قروچه مي درويش دندان
تو كه «. كند مكث مي» ...بزرگ بابابزرگ اسپلين، اينكه بعد از كشتن مامان. گفت تو بهش حمله كردي گرابز

  »اونا رو نكشتي، آره؟
كنم كه خودم هم چنين فكري  و اعتراف نمي» .معلومه كه نكشتم«: دهم اوقات تلخي نفسم را بيرون ميبا 

  .كرده بودم
  ».دونستم گرابز قاتل نيست مي. ديدي گفتم«: گويد اي با غرور مي-بيل

يداً وقتي برگشت شد. كننده بود اما يوني خيلي قانع. كردم منم چنين فكري نمي«: گويد درويش زير لب مي
. گفت ديده كه تو اونا رو كشتي و سعي كردي بيلي رو هم بكشي، اما تو رو با فريب فراري داد. كرد گريه مي

كمك . بيلي رو آروم كرد. راهنمايي كرد ها اسپلين ما رو براي مراسم خاكسپاري. اون خيلي قابل اعتماد بود
  .ه دوستش داشتمبيش از هر وقت ديگ. كرد تا پرس و جوهاي پليس رو جواب بديم
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بعد گفت كه ميتونيم با استفاده از قدرت غار محل تو رو پيدا كنيم و من چه قدر ابله بودم كه حرفش رو باور «
بيلي به خونه ما نقل مكان كرده بود، يوني پيشنهاد كرد كه بيلي رو هم ببريم، ميگفت ممكنه كه به  .كردم

ممكنه، اما اون از من قوي تر بود و جادو رو بهتر از من افسون كمك كنه، نميدونستم چه طور همچين چيزي 
  .شناخت، بهش اعتماد كردم مي

پيچ  يوني از پشت سر با چماق زد تو سرم و بعد ما رو طناب. وقتي رسيديم اينجا شياطين غافلگيرمون كردن«
ل بايد به سنگ پيوند و قات يك نفر قرباني شدهگفت . خواد تونل رو باز كنه لرد لاس به ما گفت كه مي. كردن

گفت چيزي فوق . كشه ده ديموناتا عبور كنن، بعد منو آروم آروم مي گفت كه اجازه مي. بخوره تا تونل باز بمونه
  »-اون. العاده ويژه براي بيلي در نظر داره

اگه يوني طلسمشو تموم كنه ما گير هفتاد و هفت نوع تونل . درويش«: كنم به نرمي حرفش را قطع مي
  ».حالا. مجبوريم اونو بكشيم. ماُفتي لف ميمخت

  ».ش با من بقيه. تو سعي كن مانع رو بشكوني. باشه«. دهد اي شوم سر تكان مي درويش با قيافه
خواهم اگر  گيرد سپاسگزارم، اما مي و از اينكه او مسئوليت مخوف را از دستانم مي» مطمئني؟«: پرسم مي

  .زماني دوست داشته بكشد، يك حق انتخاب ديگر به او داده باشمتواند زني را كه  كند نمي احساس مي
قبل از اينكه متوجه همه چيز بشم، حاضر بودم با هر كسي كه تلاش كنه يوني رو بكشه «: گويد درويش مي
  .ترساند اش مرا مي و نفرت سوزان در چهره» .مبارزه كنم

را به يك استالاگميت قفل كرده و نيش شيطان كرنل اسپاين . اندازم يك نگاه مختصر ديگر به پشت سر مي
كوبد و با دست چپش هم نوك  او دارد صورت شيطان را با مشت راستش مي. را دور ستوني از كلسيم پيچانده
  .نيش را سر جايش نگه داشته

. تدر پيكاري با لرد لاس درگير اس –تري از ارغواني قبل به خود گرفته  ي تيره كه پوستش سايه –برانابوس 
مانندشان به جادوگر  هاي چنگال اش با زبان كشد و مارهاي درون سينه ارباب شيطاني مثل سگ زوزه مي

آرتري هر دو دستش را زير پوست برانابوس گرفته و سعي دارد سرش را هم داخل بدن او كند، . زنند شلاق مي
رسد جادوگر كهن در وضعيت  ميبه نظر ن. ها بجود و به قسمت گوشتي درونش راه يابد تا از بين استخوان
دهد ما يوني را بكشيم و بگذاريم او بميرد، تا اينكه براي نجات او يوني را  دانم او ترجيح مي خوبي باشد، اما مي

  .رها كنيم تا تونل را بگشايد
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 –شارژ  !انفجار –شارژ  !انفجاركنم  شارژ مي –هايم شكل بگيرد  گذارم انرژي جادويي دوباره درون مشت مي
شده و چشمان  هاي مشت درويش يك متر يا بيشتر جلوتر از من، خارج از راه انفجار ايستاده و با دست !انفجار

اي هواي پشت سرم را دارد و -بيل. قفل شده روي يوني، مشتاق است دستانش را دور گلوي او فشار دهد
  .كند تهديد نمي نگاهش به شياطين است، و اطمينان حاصل مي كند كه خطري ناآگاهانه مرا

خورد با صدايي بلندتر منفجر  ي جادويي وقتي به سپر انرژي برمي هر گلوله. كند مانع شروع به تسليم شدن مي
  .ي ديگر، و بعد او در دستان ما خواهد بود چند گلوله. آورد شود و بيشتر در برابر مانع دوام مي مي

  »!تري نياز دارممن به زمان بيش! كمكم كن! ارباب«: كشد يوني جيغ مي
كنان  بعد لعنت. گردد هايش مي كنم دارد به دنبال نوچه و احساس مي» !فيمر! اسپاين«: خروشد لرد لاس مي

  ».برانابوسو بذار به عهده من. بهشون حمله كن آرتري«: گويد مي
  »-اون! مواظب باش! گرابز«. دهد اي با فرياد هشدار مي-بيل. آيد صداي پاره شدن مي

قبل از اينكه بتوانم برگردم تا با پسر جهنمي مبارزه كنم، . خورم آيد و سكندري مي پشتم فرود مي آرتري بر
دهد و سرش را با كوباندن به يك استالاكتيت كه تا پايين كشيده  گيرد و او را تاب مي درويش پايش را مي

. كند به بيرون چكه مي شخورد و مغز جمجمه از قسمت وسط متمايل به پايين جر مي. كند شده داغان مي
درويش شيطان . كنند ريزند و به سرعت روي زمين شروع به دويدن مي ي شيطاني مي ها از فرق سر بچه شپش

خورد  كند، آرتري محكم به ديواره مي چرخاند، بعد او را به گوشه اي از غار پرت مي را چند بار بالاي سرش مي
اين زمان حتي . واهد شد، اما يك يا دو دقيقه طول خواهد كشيدآرتري دوباره ترميم خ. شود و پخش زمين مي

  !از حد كافي هم بيشتر است
اش بسيار كمتر از آن صورتي كه  صورت واقعي» !ارباب« :كشد خواند جيغ مي يوني از ميان وردهايي كه دارد مي
صورتش پر از . دده كرد دوست ما است، تسلط و قدرت از خود نشان مي قبلاً داشت و با آن وانمود مي

  ».تنها چيزيه كه لازم دارم. يك دقيقه ديگه«. هاي ترس و ضعف شخصيتي است زخم
اي او را به كناري  كند و با ضربه ميلي برانابوس را رها مي كشد، بعد با بي لرد لاس بلند تر از هر گرگي زوزه مي

: زند درويش فرياد مي. شنوم د ميده صداي صفير باد را وقتي كه خودش را به سوي من سوق مي. اندازد مي
  »!گرابز«
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وقتي به مانع . كنم گيرم و يك جريان انرژي ديگر رها مي هدف مي» .فقط يك لحظه«: گويم زير لب مي

  .زند خورد و او را به زمين مي گذرد و به يوني برمي بعد از آن مي –دهد  خورد صدايي مثل گلوله مي مي
كند  شم، اما قبل از اين كه بتوانم لرد لاس روي من پريده و شريرانه نفرين ميكنم كه هورا بك دهانم را باز مي

  .ام كند همزمان هم مرا تكه تكه كند و هم خفهو قصد دارد  فشرد ميو هشت دستش را روي دهان و گلويم 
ام توانم تقلا قاپم و جادويم را متمركز كرده و با تم هوايي، دو تا از بازوانش را مي با نفس بريده به دليل بي

كند و سعي مي كند آنها را دوباره سر جايشان بچسباند،  لرد لاس ناله مي. شوند بازوان از بيخ كنده مي. كنم مي
  .كنم فرستم و قبل از اينكه بتواند درستشان كند با سوزاندن نابودشان مي اما من آتش را به سوي آن اندام مي

در حاليكه لرد لاس مرا به سينه خود، جايي كه مارها » !نه«: زنم يفرياد م. شود كه كمك كند درويش وارد مي
يوني «. شود متر در هوا شناور مي فشرد، پاهايم چند سانتي دهند تا چشمانم را گاز بگيرند مي با هم مسابقه مي

  »-تونم با اين من مي! رو بكش
آيند و  آنها كش مي. كند به دهانم فرو مي اش را قلنبه و خوني شده و قلنبه ارباب شيطاني چند تا از انگشتان له

اش اين است كه به  غريزه طبيعي. بينم كه مضطرب شده از گوشه چشم درويش را مي. رسند به ته حلقم مي
با يك . كند خيزد و دوباره ورد را زمزمه مي بيند كه دارد از جايش برمي اما بعد يوني را مي. من كمك كند

  .رود دشنام وحشيانه به سويش مي
يكي از مارها . شود جيغ بكشد لرد لاس ناچار مي. كنم كنم و تف مي من انگشتان لرد لاس را با دندان مي

قلبش  ي بي مار را از خانه. كنَد و مقدار قابل توجهي از گوشتم را ميكند  مي تاسم فرو ي هايش را به كله نيش
  !آيد دارد از اين گاز گرفتن و كندن خوشم ميكم كم . كنم اش را جدا مي كشم و با دندان كله بيرون مي

ام  ي سينه هاي قفسه كنم استخوان احساس مي. شوند ي لرد لاس دور بدنم محكم مي شش بازوي باقيمانده
ها خواهند شكست و قلب و  دانم اگر شيطان اين فشار را ادامه دهد، استخوان مي. نالد دهد و مي صدا مي

من دارم زمان را براي درويش . اما اين مهم نيست. ين پايان من خواهد بودشُشهايم سوراخ خواهند شد، و ا
اگر قرار است براي . متوقف كردن يوني تنها دليل بودن من در اينجاست، تنها دليل زنده بودنم. كنم مهيا مي

من با كمال ميل . هاي شوم او بميرم فقط يك بخت برگشتي به حساب مي آيد نقش برآب كردن نقشه
  .رم جانم را بدهمحاض
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دارد، با جادو  يك سنگ برمي. شود اما قبل از اينكه شرافتمندانه بميرم، برانابوس سكندري خوران وارد عمل مي
سنگ گوشت و استخوان ارباب شيطاني را . كند ي لرد لاس پرتابش مي كند و بعد به سوي كله رش ميپ

  .گيرد هيولا، درست بالاي گوش چپش قرار مي ي كند، و نصفش درون و نصفش بيرون از جمجمه سوراخ مي
من با جادوگر برخورد . كند چرخد و مرا بر برانابوس پرتاب مي كشد، بعد مي لرد لاس از درد و خشم جيغ مي

مرددانه از بالاي . افتد آيد، بعد به ياد يوني مي لرد لاس به دنبالمان مي. شويم كنم و هر دو پخش زمين مي مي
هم دست از  زمان با درگيري يوني با درويش گلاويز شده و حتي هم. كند نگاه مي شانه پشت سرش را

. كبود ريزان، درحاليكه دستانش را به هم گره كرده ، مثل چماق به او مي درويش اشك. دارد وردخواني برنمي
چشمانش تقريباً نقطه شده و  موها و پوستش از خون نقطه. گون يوني همچون خميري در هم رفته صورت آبله

  .اش ناپيداست شده پشت گوشت له
. زند كند و به درويش لبخند مي خواني را متوقف مي رود كه كمكش كند، او ورد همچنان كه لرد لاس مي

گردد، با اين تفاوت كه  دوباره به شكل يوني سوان قديمي برمي. كند دارد و رنگش تغيير مي پوستش موج برمي
كنم بس  خواهش مي. درويش، عشق من«: گويد خس خس كنان مي. ريزد و خون ميخرد و خمير شده و از ا

  ».زني تو داري به يوني بيچاره صدمه مي. كن
  .شود از قبل جاري ميشديدتر  و اشك» !تو به ما خيانت كردي«: كشد درويش فرياد مي
اگه بهم . من صدمه نزنكنم به  خواهش مي. من عاشقتم درويش. من اشتباه كردم«: كند يوني زمزمه مي
  ».تونم جبران كنم فرصت بدي مي

يك . اُفتد هايش فرومي گويد و شانه خشم بدنش را ترك مي. اُفتد زند و دستانش فرومي درويش به او زل مي
ي  ترساند، اما نه به اندازه اين مرا مي. خواهد يوني را درآغوش بگيرد كنم مي فكر مي. دارد قدم به جلو برمي

نور از ! سنگ اطراف شكاف شروع به تپيدن كرده –دهد  بينم بالاي سرشان دارد رخ مي ه ناگهان ميچيزي ك
  .كند به از هم جدا شدن و شكاف شروع مي. درخشد عمقش مي

  »!تو بايد بكشيش. شياطين دارن ميان. اون طلسمو به پايان رسوند! درويش«: زنم نعره مي
. اندازد برانابوس تقلاكنان خودش را به جلو مي. رساند ش را به هم نميايستد، اما دستان درويش از حركت مي

  .خندد گيرد و مي لرد لاس او را مي
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بينم كه در هوا پريده و سه رديف  گردم و آرتري را مي تا نيمه برمي. شنوم هايي سريع پشت سرم مي صداي گام

شيطان با پاهاي . خيلي دير شده –آورم  هايم را بالا مي دست. شود دندان تيزش وحشيانه به هم فشرده مي
آيم و محكم به سنگي در پشت آبشار  در طول غار به پرواز درمي. كوبد ام مي كوچكش محكم به قفسه سينه

ريزد و آب جلوي  ام خيس شده و دارد فرو مي خيزم، و لباس برگي زده از جا بر مي كنان و يخ تف. خورم مي
  .را گرفتهي غار  شنيدن صداها و ديدن صحنه

پرد كه دوباره مرا شوت  او مي. كشم دارد، خود را از آبشار بيرون مي درحاليكه آرتري دارد به سويم خيز برمي
كنم قدرت  دارم و سعي مي گيرم و در عرض بازو نگهش مي مانندش را مي ي بالايي بچه تنه كند، اما اين بار نيم

  .كشتنش را پيدا كنم، اما زيادي خسته و دلسردم
كند او را به استالاگميت  تواند اسپاين را بكشد، فقط تلاش مي كرنل هنوز از ماجراي اصلي دور است و نمي

چلاند و مارهايش بيش از  رحمي برانابوس را پايين نگه داشته و محكم او را مي لرد لاس با بي. نگه دارد
ورودي صخره تندتر و . مطمئن است خندد و از پيروزي ارباب شيطاني فاتحانه مي. هميشه جنب و جوش دارند

شود، كش  كنند و شكاف دهانه بيشتر گشاد مي تپد، رنگ ها و سايه هاي نور با هر تپش تغيير مي تندتر مي
كنم به پشت سرم، به سوي  حس مي. كند بادي جادويي از ناكجا شروع به وزيدن مي. خورد آيد و جر مي مي

كشد و مستقيم به پايين  ها را با خود مي شود و غبار و سنگريزه تر مييكنواخت بيشبا سرعي اما . رود سوراخ مي
  .كند نالد و مصيبت را حس مي شود، مي اي دارد تقلا كنان از سوراخ دور مي-بيل. برد شكاف مي

يوني سوان مشغول بوسيدن  –جايي كه به زودي مكان ورود صدها شيطان خواهد بود  –و درست زير شكاف 
هاي فروزانش به شكل يك بادبزن پشت سرش در هوا و در جريان نسيمي كه هر لحظه درويش است و مو

  .خورد شود تكان مي تندتر مي
شود و چشمان سرخش بدخواهانه برق  و به آرامي از او جدا مي» .عشق من«: گويد يوني با صدايي توگلويي مي

درويش . بوسد زند و دوباره او را مي بخند مينوازد، به شكلي اغوا كننده ل هاي درويش را مي او گونه. زنند مي
كند و  ي درويش نزديك مي يوني سرش را به سوي شانه. حركت است و توسط افسون يوني هيپنوتيزم شده بي

تو عاشق مني، همونطور . توني به يوني خودت آزار برسوني تو هيچ وقت نمي«: كند به زير گلويش زمزمه مي
من اونقدر تو رو . بخشم اما من تو رو مي. زدي نه بود كه منو اونطوري ميچه وحشيا. كه من عاشق توئم
  ».تونم يه ذره بدخلقي رو تحمل كنم دوست دارم كه مي
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. مانده هايي از خون باقي اش تازه درمان شده و به صافي و سفيدي هميشه است، اگرچه هنوز رگه گوشت جعلي
رو تر از زيباترين  حالا خيلي ماه. نشده متناسبش است پنهانعجيب است، اما شرارت . رسد او زيبا به نظر مي

  .كرد آدم خوبي است حالتش در زمانيست كه وانمود مي
آيد نگهداشتن آرتري  حداكثر كاري كه از دستم برمي. خواهم فرياد كنان هشدار دهم، اما قدرتش را ندارم مي

  .است
تو آخرش بايد كشته . برم تو رو به دنياي ديموناتا ميوقتي همه چيز تموم شد «: دهد يوني به درويش قول مي

كنم، جوري كه  دم و با ملايمت باهات رفتار مي هاي زيادي نشونت مي من شگفتي. اي نيست بشي، اما عجله
  »گم عشق من؟ درست نمي. ميري تا منو شاد كني در واقع تو با ميل خودت مي. اصلاً از مرگ نترسي

  »!ترسم من مي! درويش«: كشد اي جيغ مي-بعد بيل. خيره شده درويش مات و مبهوت به او
  »-ترين  تونم؟ تو مهم چطور مي. نگران نباش بيلي نادون، من تو رو از قلم ننداختم«. خندد يوني مي

و » !نه«: كشد يوني جيغ مي. كند كه انگار وزني ندارد گيرد و طوري او را بلند مي درويش يوني را از كمر مي
درويش با يك . تواند به او بزند اي كه درويش او را گرفته نمي زند اما به خاطر زاويه دست و پا ميبي هدف 

شوند به دنبال  دستان يوني به بالا كشيده مي. كند گيرد و در مقابل باد تقلا مي جهش از سنگ تپنده فاصله مي
زند و با جهش از  راس فرياد ميلرد لاس با ه. كنند هايش شروع به خواندن طلسمي جديد مي لب. جادو

  .شود تا به درويش برسد برانابوس دور مي
رود و يوني  چند قدم به راست مي. كند به اطراف نگاه مي. تر است سريع) يوني و لرد لاس(اما درويش از هر دو 

  . وبدك بعد با تمام توانش او را بر روي يك استالاگميت كوچك مي. دارد را درست بالاي سرش نگاه مي
 -كند و پوست كمرش را برش داده و  وارد بدنش مي شود نوك استالاگميت گوشت يوني را سوراخ مي

بعد با شگفتي و . اُفتد كشد و به كناري مي درويش فريادي مي. اش بيرون زده ي سينه اي بعد از قفسه لحظه
گويي . خورند كنان تكان مي كند كه خونش فوران كرده و دست و پاهايش تقلا ناباوري به يوني نگاه مي

  .داند يوني چطور به اين حال و روز افتاده نمي
  »!سوان من«. رود لرد لاس زوزه كشان به سوي يوني مي

  ».كن...كمكم«. دهانش پر از خون شده» ...ارباب«: نالد يوني مي
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به نرمي و با اندوه . كند ايستد و جراحت را بررسي مي كند، بعد مي لرد لاس دستش را به سوي او دراز مي
  ».تونم نمي«: گويد دهد و مي سرش را تكان مي

همه ... به خاطر. ممنونم ارباب. فهمم مي«. شود اش سرد مي بعد چهره. زند يوني با ديرباوري به او زل مي
 » .و عشق... ابد سپاسگذارتم تا... همه كارايي كه برام كردي... چيزهايي كه نشونم دادي

غمگينانه لبخند . كند ي يوني را لمس مي كند و با انگشتان چسبناكش گونه را دراز ميلرد لاس يك دستش 

زير . انسان استلبخند اين تقريباً مثل  –اش نيست  تمسخرآميز هميشگي هايزند، اما اين لبخند آن لبخند مي
  ».فراموشت نخواهم كرد«: گويد لب مي

حسش . اينجاست! مرگ«: گويد خس كنان مي سخ. شوند چشمانش گشاد مي» ...و من«: لرزد يوني مي
  »...نذار. خوام آزاد باشم من مي! نذار منو ببره ارباب! نه.. من. كنم مي
بوسد و بعد چند گام به عقب  اش را مي شود، پيشاني لرد لاس خم مي. شود دهان و چشمانش خشك مي. تمام

فهمم او مرده،  ن وقتي است كه با اطمينان ميو اي» .خداحافظ سوان شيرينم«: گويد زير لب مي. خورد سر مي
  .شوم شنوم متوجه معني مرگ او نمي اگرچه تا وقتي كه آن را از دهان نيشخند بر لب برانابوس مي

  !ما برديم... تواند باز شود تونل نمي... كليد نابود شده
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  پانزدهمفصل 
  
  

  و سقوط...
  

 –خورم  بعد ضد حال مي. شايد سه ثانيه. آورد آمده فقط دو ثانيه دوام مي دست به سخت پيروزيِ اينشيريني --
با جنب و جوش  1نورها بيش از يك ديسكو. تپند هاي درون و دور شكاف هنوز دارند مي سنگ تخته
  .شود باد همچنان شديدتر مي. درخشند مي

  »؟شه متوقف نميچرا ! برانابوس«: زنم فرياد مي
بعضي وقتا . ما يوني رو كشتيم. بايد بشه«. نگرد و با ترديد به شكاف مي» .شه ميداره «: گويد زير لب مي

ي  وقتي آخرين بارقه. بميره، و همه احساساتش از بين بره ممكنه چند دقيقه طول بكشه كه يه جسم كاملاً
  ».اُفتن هم از كار ميها  زندگي از وجودش خارج بشه، اين

  »...نناما اگه شياطين قبل از اون عبور ك«
هايش را  كتفو كند با دست، گوشت ميان شانه  رود و سعي مي اندازد، بعد عقب مي برانابوس شانه بالا مي

او بيشتر به پيرمردي خسته شباهت دارد، تا يك جادوگر . پوست و چشمانش حالا عادي هستند. درمان كند
  »-قط بايدما ف. چند تايي ممكنه به زور رد بشن، اما نه خيلي زياد«. قدرتمند

شود، بعد به درويش كه نزديك يوني دراز  به برانابوس خيره مي» .يه عده ابله«: كشد لرد لاس خرناس مي
هايي  اش بازگشته، زخمي و خونين از كتك اش را از دست داده و به ظاهر واقعي صورتي يوني دلبري. كشيده

كنيد ما رو شكست داديد؟ شما باور  فكر مي«. درويش با حالتي مابين وحشت و غم به او زل زده. كه خورد
ن، و اين حاصل اون همه اني شكست بخوريم؟ برانابوس تو هم متكبري و هم ناداكنيد ما به اين آس مي

 –انگيز نجات يك دنيا  شه به هدف رقت كشتن يوني باعث نمي. دردسر دربرابر شياطين ضعيفه هاي بي پيروزي

                                                 
1 disco –  م –مكان رقص و خوش گذراني  در كشورهاي غربي، كه با موسيقي و رقص نور همراه است.  
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 كندنِ ند و جانرنج كُ تان فقط باعث مي شه من بيشتر مشتاق بشم  اي. برسيد –يا نجات جان خودتون 
ها رو ببينم گريدي مضحك.«  
چرخم و تلاش  دور خود مي» .كليد يكي از شياطينه. يوني كليد نبود! كرديم ما اشتباه مي«: زنم فرياد مي

  .كنم بفهمم كليد آرتري است يا اسپاين مي
اونا رو تازه ما . كنه اونجوري عمل نمي. شه نمي«. شود پاهايش بلند ميزنان با فشار روي  نفس برانابوس نفس
  ».تو آينده ديديم

و » !شما در زمان به عقب سفر كرديد. كردم پس درست فكر مي«: گويد لرد لاس با صداي مارمانندي مي
. ناممكنه كارِ ، تنهااين كاركردم  چطور اين كارو كرديد؟ من فكر مي«. زند زده به برانابوس زل مي وحشت
  »-چطور

  »-ما بايد اونا رو بكشيم، قبل از اينكه ديموناتا. برانابوس«: پرم وسط حرفش مي
  ».ديديمشونما . كدوم كليد نيستن اما اونا هيچ«: كند او اصرار مي

يدا ما بايد اونو پ. يه دستيار انساني ديگه كه با جادو نامرئي شده! س پس يكي ديگه«: برم صدايم را بالا مي
  »!هر چي... زن... مرد... كنيم

قراري غار را با جادو و چشمانش جستجو  خورد و با بي دهد و به كناري تلوتلو مي برانابوس سر تكان مي
  .كنم من هم در جهتي مخالف شروع مي. كند مي
ايش مواج شده و لباس و موه» .گرابز«: نالد كوبد مي آيد و باد به او مي خيز به طرفم مي اي درحاليكه سينه-بيل

  .كند كه او را به داخل خواهد كشيد شكاف تهديد مي
كليد «. نگرد زند و بالا را مي پلك مي» !درويش«: زنم فرياد مي. دهد عمويم پاسخ نمي» .درويش. الان نه«

  »-اگه نكنيم، تونل . ما بايد كسي رو كه قرباني رو انجام داده پيدا كنيم. يوني كليد نبود. س هنوز زنده
  ».گرابز«: نالد اي دوباره مي-بيل

اگه . متاسفم اما وقت نداريم«. شوم تا در چشمانش نگاه كنم بعد دولا مي» !يه ديقه ول كن«: زنم جيغ مي
شه و شياطين مثل سيل سرمون  شخصي رو كه قرباني رو انجام داده پيدا نكنيم، اون فرد با سنگ يكي مي

  ».كشنمون شن و مي خراب مي
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دهم و دستش را  فحش مي. زند ام را چنگ مي ي موقتي پاره ي چپ شلوار خيس و تكه اي لنگه-بيل. ايستم مي
كند، آنقدر يواش كه  خواهم برگردم كه جستجو را ادامه دهم كه او چيزي نجوا مي مي. كنم با لگد دور مي

  .م كه نياز به توجه داردكن كنم، اما يك فوريت در اين نجوا احساس مي تقريباً مكث نمي. توانم بفهمم نمي
» چي گفتي؟«: زنم كند داد مي هاي غار را موشكافي مي بدون اينكه پايين را نگاه كنم، درحاليكه چشمانم سايه

اي دوباره -بيل. كنند تپند و به تندي رنگ عوض مي تر مي نورهاي درون شكاف درخشان. ديدن سخت است
. يتبلند حرف بزن لعن«. كلمات قابل تشخيص نيستند اش كه اصلاًآنقدر يوباز هم اما   كند، حرفش را تكرار مي

  »-من وقت ندارم براي 
  ».هستم منفكر كنم كليد «: گويد اي با صداي غورغورمانندي مي-بيل

  .از حركت ايستادا دنيكه رسد  مي مو براي بار دوم در طول اين يك ساعت، به نظر
  

***  
باشم، تعبيرم اشتباه  كنم اگر درست شنيده دعا مي. ام را اشتباه شنيدهمطمئنم حرفش . ام اي زل زده-به بيل--
  »چي؟«: گويم خس كنان مي خس. باشد

  »...اما... دونم نمي... اون كار عمدي نبود... كنم فكر مي«
اي -در آينده، وقتي به داخل سوراخ نگاه كردي بيل. كند اين صدا درون سرم زمزمه مي. ها نبود اون جزء مرده

  .اما برادرت نبود. اي كه دوستشون داشتي بودن درويش اونجا بود، رِني و خيلي آدماي ديگه. نديدي رو
اش از لذتي بدخواهانه  شود و چهره و شناور در هوا از دسترس دور مي» .اوه عزيزم«: زند لرد لاس پوزخند مي

  ».در واپسين لحظات طولاني و پررنج، بالاخره دوزاريت افتاد«. پر
امكان «. شود شدن روي لبم، در باد گم مي اداو هجاي تلفظ شده به محض » .نه«: گويم بريده مي نفس
  ».نداره

  »گرابز؟«: پرسد بيند مي ي بيمناك مرا مي درويش كه چهره
ما . مشغول شو پسر«. داند چه اتفاقي افتاده اصلاً نمي. او ديگر خيلي پرت است» !گرابز«: زند برانابوس نعره مي

  ».وقت زيادي نمونده. بايد قاتل رو پيدا كنيم
  »گم گروبيچ؟ شما كه پيداش كرديد، درست نمي«: گويد لرد لاس نيشدار مي
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  ».گي تو دروغ مي«: گويم با خشم مي
  ».گم من هرگز دروغ نمي«: دهد لرد لاس سرش را تكان مي

گيرد و  درويش او را مي. ردخو اي به پهنا روي شكمش درازكش شده و دارد به سوي شكاف سر مي-بيل
ي لرد لاس وگزندگي باد شيطاني را ناديده  شوم و خنده من هم كنارشان خم مي. دارد محكم نگهش مي

توانم خروش و آوازخواني شياطين ديگري كه دارند از دنياي ديگري كه متعلق به ما نيست  مي. گيرم مي
به او لبخند . زده است كاملاً وحشت. كنم اي تمركز مي-يلبندم و به ب گوشم را به رويشان مي. آيند، بشنوم مي
  .شود با وجود وحشتش به حرف بيفتد كند و باعث مي زنم و اگر چه لبخند كمرنگ است، او را كمي آرام مي مي

كرد من احساس حقارت و  هميشه يه كاري مي. هاش ازش متنفر بودم به خاطر اذيت.  1لاك«: كند زمزمه مي
  ».تو برادر بزرگ من هستي. تو بايد جلوش وايميسادي گرابز. كرد گردن كلفتي مي .ارزشي كنم بي
خواهد بگويد و دلم  كنم چه مي احساس مي» .دادي انجام بدم خواستم كاري رو كه تو بايد انجام مي من نمي«

  .توانم بگذارم نمي. ريزد هايم فرو نمي اما اشك. خواهد گريه كنم مي
اي گير مياورد كه بهم  هر بهانه. نداخت منو دست مي. كرد هميشه اذيتم مي«: گويد خلقي مي اي با كج-بيل

من و لاك به دنبال گنج لرد شفتري رفتيم ... تو حالت بد بود... اون روزي كه غار رو كشف كرديم. كنايه بزنه
  »...بالا
ايم؟ واقعاً  بوده اي اي معصومانهه گوشي ما واقعاً درگير چنين بازي. گذرد رسد از آن وقت يك عمر مي نظر مي به

ش  مان باشد؟ يا همه زماني بوده كه آن گنج مدفون برايمان اهميت داشته باشد، و قلدر مدرسه تنها نگراني
  خواب و رويا بوده؟

تقريباً بالاي آبشار . من فرصتي ديدم كه بتونم خودم تلافي كنم«: دهد اي با صداي شكسته ادامه مي-بيل
من دستمو دراز . با نوك انگشتاش خودشو نگه داشته بود. خورد و دستشو به يه سنگ گرفت راون س. بوديم
  »!من دستمو كشيدم عقب... من... اما بعد من. اونم سعي كرد بگيرتش. كردم

او هرگز لاك را . داند درويش نمي. اش چيست فهميم معني هر دو مي. شويم اي چهره به چهره مي-من و بيل
طوري به . انداخت كرد، و او را جلوي همه دست مي اي مي-در مدرسه دقيقاً همين كار را با بيلنديده بود كه 

  .ايم ما خيره شده كه انگار ديوانه
                                                 

1 Loch  
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بو دماغ سوخته «: گفتم. انگشتمو گذاشتم رو دماغم. دستمو كشيدم عقب«: گويد اي با حالتي كرخت مي-بيل
اما اون نتونست خودشو نگه . خواستم يه كم بخندم فقط مي. تهخواستم بيف من نمي. و زبون درازي كردم »!مياد
  »...اون. ش شكافته شد جمجمه. سرش به زمين خورد. قبل ازاينكه بتونم كمكش كنم افتاد. داره

با شدت بيشتري از  –كوبد  او مي هباد به شدت بت، اس در حال لرزيدن سفيد يصورت با .دهد ديگر ادامه نمي
  . س ديگريمن، درويش يا هر ك

دانم كه اين  اما مي» .تو كليد نيستي. اين عمل قرباني كردن نبوده. تو اونو نكشتي. نه«: گويم به آرامي مي
  .دانم كه هست ميكنم،  حتي با اينكه انكار مي. درست نيست
گي؟ منظورت از اين حرف چيه؟ ديوونه شدي؟ فكر  چي داري مي. گرابز«: گويد هيس كنان مي درويش هيس

  »كني بيلي باعث اين اتفاق شده؟ يم

تصادفي  –مرگ . چسبانم هاي پازل را در ذهنم به هم مي اما وقتي تكه» .البته كه نه. نه«: گويم به دروغ مي
زمين خشك بود و من . آورم اين را فراموش كردم اما حالا به ياد مي. خون لاك در كف غار ناپديد شد. نبوده

خون را به عنوان خون قرباني . جادو آن را مكيده –فهمم  ا رفت؟ حالا مياز خود پرسيدم آن همه خون كج
  .حتي با اين وجود كه ما نيتمان قرباني كردن نبود  پذيرفته،

گويد او لاك گاسل را كشته و جادوي درون اين  گيرانه ترين نامه ي قانون مي سخت. اي گناه كار است-بيل
برانابوس وقتي به اينجا آمد، سفت و سخت نگهباني . شدم زودتر مظنون ميمن بايد . داند غار او را مسئول مي

اي مشكوك -هرگز به بيل. توانست بفهمد يوني چطور يواشكي به غار آمده و كسي را قرباني كرده او نمي. داد
  .حرف من را وقتي گفتم كه ما تنها بوديم و لاك تصادفاً مرد باور كرد. نشد

هاي خودشان را بكشند يا حتي به غار وارد شوند و  نيازي نبود يكي از مغ. ردندشياطين راحت به دستش آو
تنها . قرباني قبلاً برايشان انجام شده. ي شيرين يك معامله. بخرند به جان ريسك آگاه كردن برانابوس را

مناسب را  هاي كردند اين بود كه چند هفته بعد بيايند اينجا و افسون كاري كه لرد لاس و يوني بايد مي
  .در صحنه حاضر است قاتلبخوانند و اطمينان حاصل كنند كه 

  
يا جادويم آن قتل را  درون كردند من هستم، و جانور فكر مي. دانستند قاتل كيست با اين تفاوت كه آنها نمي

او از فهمم چرا  براي همين بود كه يوني آن شبي كه تغيير كردم مرا به غار فرستاد، و حالا مي. مرتكب شده
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وقتي خون من واكنش نشان نداد، آنها فهميدند . هاي شكاف را با خون من آغشته كرد من خون گرفت و لبه
هيچ مسئله شخصي . ي او دويد تا او را به اينجا بكشد پس يوني به سوي خانه. كار باشد اي بايد فرد گناه-بيل

خواست  و او هرگز نمي. خواست براي اين كار مي اي را منحصراً-لرد لاس بيل. براي انتقام نبود. در كار نبوده
  .تر داشت هاي ديگري براي برادرگريديِ جوان نقشه. اي را بكشد-بيل

. اي را نگه دارد-شود پاشنه پايش را محكم به زمين فشار دهد تا بيل درويش مجبور مي. يابد باد شدت مي
  »بكنيم؟ تونيم چيكار مي! گرابز«: كند نفس نفس زنان به من نگاه مي

خواهد اعتراف كند،  فقط نمي. م شودكند چه كاري بايد انجا داند و درك مي فهمم او هم مي از اين حرفش مي

من  –خب، خيلي بد است . خواهد او مسئوليت را نمي. سنگين اين كار به دوش خودش بيفتد بار ترسد ميچون 
  .خواهم هم نمي
  ».اي كليده-بيل«: گويم به او مي

  .نيست قانع كنندهاست و  ضعيف گفتنش "نه"اين  اما» .نه«: گويد اعتراض ميدرويش با 
  »-چه غلطي داري. شنوم دارن ميان مي! گرابز«: ندز برانابوس فرياد مي

خودش . اون قتل رو انجام داده«. دوزد انابوس احمقانه به من چشم ميو بر» !اي كليده-بيل«: كشم جيغ مي
  »-ماا. يه اتفاق بود. خواسته نمي

  ».گي فهمي چي داري مي تو نمي«: گويد هس كنان مي درويش هس
  ».فهمم چرا، مي«. كنم زده به او نگاه مي با چهره اي غم

دونيم،  اين خوبه نه؟ حالا كه مي«. نگرد و از يكي به يكي ديگر مي» چي شده؟«: گويد اي زير لب مي-بيل
  »داشتم؟ بسته نگه مي... شايد بهتر بود دهن گشادمو... يا تونيم؟ تونيم يه ورد بخونيم تا متوقف بشه، نمي مي

تونيم شياطين رو  ما مي. حالا همه چيز بر وفق مراد خواهد بود. تو كار درستي كردي. نه«: زنم لبخند مي
  ».تو راه پيروزي رو به ما نشون دادي. تو يك قهرماني. متوقف كنيم

ي تپلش را  ترسناك به من خيره شده و لرزان برادرزاده درويش به شكلي. زند اي با غرور لبخند مي-بيل
شود  اي خارج مي-كنم، و لبخند را تا وقتي كه صورتم از ديد بيل نااميدانه به برانابوس رو مي. محكم چسبيده

  »اي نيست؟ راه ديگه«: زنم فرياد مي. كنم، تا نتواند غم را در چشمانم ببيند حفظ مي
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كند به حركت در  شروع مي. چ احساس دلسوزي در صدايش نيست، فقط عزم داردهي» .نه«: گويد برانابوس مي
پرد و  اما بيش از سه يا چهار قدم بر نداشته كه لرد لاس سر راهش مي. دهد طول غار و انگشتانش را پيچ مي

  .كند تا او را عقب براند ي جادويي به سويش پرت مي يك گلوله
ي  دم چنين صحنه من بهت اجازه نمي. نه نه نه برانابوس«: گويد ميلرد لاس با صدايي نرم و كبوترمانند 

چه . عمو و برادري كه بر سر يك دوراهي عاجزكننده گير افتاده اند. اين لذت شگرفيه. رو خراب كني يدلفريب
  »!اي سرگرمي آزاردهنده
جادوگر به . كند عمل مي تر سريع ي جادويي پاسخش را بدهد، اما لرد لاس كند با يك گلوله برانابوس سعي مي

  .رود افتد و به كلي تحليل مي زمين مي
درويش قادر نخواهد بود او را . شود اي دارد به هوا بلند مي-پاهاي بيل. وفان شدهباد حالا ديگر تبديل به ط

اي به شكاف خواهد پيوست و گوشتش با سنگ -يك دقيقه ديگر، يا شايد كمتر، بيل. بيش از اين نگه دارد
  .بود خواهد شد و يك تونل زنده بين اين دنيا و دنياي ديموناتا بدل خواهديكي 

  »!درويش«: كشم جيغ مي
  ».تونم من نمي«
  »...اما شياطين«
گيرد و در حاليكه با طوفان  كشاند و با دو دست او را مي اي را به سوي خود مي-بيل» .تونم اما نمي. دونم مي«

  .ستهايش جاري ا مي جنگد اشك روي گونه
  »اُفته؟ بايد چيكار كنيم؟ چه اتفاقي داره مي«. كند و سرش را آزاد مي» .گرابز«: نالد اي مي-بيل

بقيه هم . ميريم اگه نكني، هممون مي. درويش«: گويم ميبا لحني يكنواخت گيرم و  سوالش را ناديده مي
  ».تونيم نجاتش بديم ما نمي. اي هم همينطور-بيل. همينطور

  ».پس خودت اينكارو بكن«: ابدت درويش سرمي
  ».اون برادرمه. نه«

  »كنيد؟ چيكار«: دزن اي همچنان كه من و درويش به هم خيره مي شويم فرياد مي-بيل
شوند و درحاليكه  د و روي گردنش متوقف مينخور اي سر مي-بعد انگشتان دست راست درويش از پشت بيل

گريم و  من دارم مي. اش را با من قطع نكرده ارتباط چشمياو . گيرند از هم باز شده اند محكم آن را مي
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او با پيشاني . اُفتد داند چه اتفاقي دارد مي اي نمي-بيل. ها را بيش از اين عقب نگه دارم توانم اشك نمي
 .هرگز نفهمد ستبهتر ا. اميدوارم نتواند. كند و سعي دارد از اين قضيه سر در بياورد اُفتاده به من نگاه مي چين

  .بهتر است درويش اين كار را سريع و در يك غافلگيري كوتاه و تند انجام دهد
اي را -خواهد بيل دانم آيا مي نمي. برد درويش درحاليكه دست راستش سر جايش است، دست چپش را بالا مي

 اي-يلب چون انگشتانش در نيمه راه ستون فقرات پشت. فهمم و هرگز هم نمي. خفه كند يا به گردنش بكوبد
  .شود متوقف مي

  .خورده است و اين بار كلمات حاكي از اعتراف يك مرد شكست» .تونم من نمي«: گويد درويش آهسته مي
اگر چه اگه اين كارو نكني همه آدما . ها خيلي قابل پيشبيني هستن انسان. دونستم مي«: خندد لرد لاس مي

اون كني،  تو خودت، اون و كل دنيا رو نابود مي. بكشي ي محبوبتو ميرن، بازم حاضر نيستي برادرزاده بعدش مي
ي  ي يك هزاره لحظاتي مثل اين به اندازه«. كشد با خوشحالي آه مي» .ي كور فقط به خاطر يه علاقههم 

  ».دخسته كننده و طولاني ارزش دارن
ا در آغوش بگيرد، شايد تواند او ر آنجا كه مي  خواهد تا فشارد و مي اي را به خود مي-نالد و بيل درويش مي

او به چيزي . اي نخواهد مرد-با اين تفاوت كه بيل. بتواند با او به شكاف مكيده شود و هر دو با هم نابود شوند
  .مانند تبديل خواهد شد وحشتناك، درهم پيچيده، غير انساني و حيوان

تا آخر عمر در اين پايين زنده  شود و اينكه در سنگ اسير مي. كنم اي خواهد كشيد فكر مي-به رنجي كه بيل
ي  بازيچه روند اوست كه ها به كلي از بين مي وقتي هم كه انسان. شكند ماند و از احساس گناه در هم مي مي

ديوانگي تنها راه گريزش . گناه او را كامل خواهد خورد. آنها او را شكنجه خواهند داد. شود ميدست ديموناتا 
. داش دهن از نو شكنجه وي از جادو استفاده خواهند كرد تا منطقش را برگردانند خواهد بود اما اربابان شيطان

  .يك بدبختي، ديوانگي و غم ابدي
  .توانم اجازه دهم چنين اتفاقي بيفتد من نمي

اي با لرد لاس همدست بودند، نه حتي براي -همان هنگام ورود به اين غار فهميدم كه اگر درويش و بيل
اي از سرنوشتي صد در -اما براي نجات بيل. توانم هنوز هم نمي. ي كشتنشان را نداشتمنجات جهان، تواناي
به خاطر برادرم، كه در برابر خاطر هزاران ميليون انسان ديگري كه برايم ارزشي ندارند قرار ... صد بدتر از مرگ

  ...گرفته
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ياطين مورموركننده خلاص خواي كمكم كني از شر اين ش مي. اي-بيل«: شوم لبخندزنان به جلو خم مي
  »بشيم؟
  »ما بايد چيكار كنيم؟! بالاخره حرف زدي«: دهد اي با لبخند جواب مي-بيل

  ».گرابز«: نالد درويش مي
. چشماتو ببند. دستامو بگير داداش كوچولو«. زنم اي لبخند مي-و دوباره به بيل» .خفه شو«: زنم فرياد مي
  ».به مادرت فكر كن. روي مادرت تمركز كن«. دهم آب دهانم را قورت مي» ...تمركز كن

  »كنه؟ اين چه كمكي مي«: پرسد با شك و ترديد مي
من به كمكت احتياج دارم تا اينو . شه ذهنت از افكار بد و ترس خالي بشه باعث مي«: آورم از خودم در مي

به مامانت . تلاشتو بكني آسون نيست اما بايد. تونم انجامش بدم اما فقط اگر تو آروم باشي مي. متوقف كنم
شه انرژي مثبت توليد بشه كه من بتونم بهش  اين باعث مي. فكر كن و اون خاطرات خوبي كه با هم داشتيد

  ».كنم اين قدرت رو براي متوقف كردن شياطين استفاده مي. كانال بزنم
گيرد،  به سويم ميدستانش را » !س هوشمندانه«. شود اش بشاش مي دهد و چهره اي نفسش را فرو مي-بيل

هايش چين برداشته و همچنان كه دارد به دنبال خاطراتش براي  پلك. كند بندد و تمركز مي چشمانش را مي
  . او كاملاً به من اعتماد دارد. چرخد ها مي گردد چشمانش پشت پلك تسلي دادن مي

بكشد يا به تاخير بيندازد، اما  توانست اين كار را متوقف كند، يا مرا او مي. خورد تر سر مي لرد لاس نزديك
تنها براي درد تلخ و شيرين اين لحظه  ه آميزش را به باد فراموشي سپرده وماموريت فاجع. حسابي شيفته شده

توانم برانابوس،  نمي. اي چسبانده و نگاهش را منحرف كرده-ي بيل درويش صورتش را به شانه. مانده  زنده
ما تنها . اي در اين دنيا هستيم-حالا فقط من و بيل. دهم اهميتي هم نمي. مكرنل، اسپاين يا آرتري را ببين

  .افراد مهم هستيم
يك . كنم صبر مي. اي را بگيرم-كنم تا دستان بيل گذارم جادو درونم شكل بگيرد، بعد دستم را دراز مي مي

اي نگاه -بعد به آن سوي سر بيل !تونم اين كارو بكنم من نمي. برد مرا در خود فرو مي ايماني لحظه ترديد و بي
سايه اي عظيم از يك صورت كاملاً . آيند بينم كه دارند از شكاف بيرون مي هايي را مي چنگال. كنم مي

. كند كاملاً شكاف را پر مي .تر است هاي قابل تصور هم سياه اي كه از عميق ترين تاريكي سايه. اهريمني
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راي اين زنده است كه نابود كند و دانم فقط ب اما مي –مطمئناً يك شيطان معمولي نيست  –دانم چيست  نمي
  . اين كار را خواهد كرد اگر متوقفش نكنند

  .گيرم و دستانش را مي» .اي-دوستت دارم بيل«: كنم با قلبي شكسته زمزمه مي
لبخندش آرام آرام از گرماي جادو، يا . يك انرژي گرم، نرم و خوشĤيند. يابد جادو از من به برادرم جريان مي

هاي درون شكاف با نفرت از هم  سايه صورت. شود گسترده تر مي -يا هر دو  –داشتني  ي دوست يك خاطره

هاي تاريكي  پيچك. شود صداي دريايي كه با بخار شدن خشك ميهمانند  –كند  فيس فيس مي. شود جدا مي
پيچ و تاب دار كه قصد دارند مرا از برادرم جدا، و براي هميشه از هم هزاران مار . دارند به سوي من خيز برمي

  .ببرندهاي اهريمني خودشان استفاده  اي براي فرجام-بيل از دور كنند و
اي را لمس -انرژي قلب بيل. دهم و به سرعت فشار مي» .وقت پروازه داداش كوچولو«. اُفتم به هق هق مي

. شود اي همان حال خشك مي-لبخند بيل. كند هيچ دردي احساس نمي. اندازد كند و فوراًَ از كار مي مي
شود، يك غريو خشمگينانه و  وار متلاشي مي همچنان كه صورت سايه. شوند هاي تاريكي از ما جدا مي پيچك

باد . شنوم خورده را مي هاي شياطين فريب هايي درون شكاف از دسته جيغ. رسد از سر نفرت به گوش مي
ها  جيغ. شود ها مي بندند جايگزين زوزه پيوندند و شكاف را مي هايي كه دوباره به هم مي داي سنگميرد و ص مي

  .شوند به سرعت بالا رفته و بعد يكباره خاموش مي
  .تمام شد

هايم روي پوست  اشك. بوسمش گذارم و مي ام مي هايم را روي پيشاني برادر مرده لب. شوم به جلو خم مي
كنم لرد لاس مرا سريع  گيرم و دعا مي بعد او و درويش را سفت در آغوش مي. استهمچنان گرمش جاري 

  .نابودكن بفروشم بكشد، قبل از اينكه عقلم را به اندوهي پست و روح
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  شانزدهمفصل 
  
  

  1تلخيِ بادام
  

 –خورند را مي شنوم  هاي تيزي كه به هم مي شود و صداي پاهاي كوچك و دندان هايي نزديك مي زوزه--
  .تا كارم را بسازد كنم بندم و در سكوت بچه شيطاني را تطميع مي چشمانم را سفت مي! آرتري

  ».با من. نه«. گيرد لرد لاس جلويش را مي
آرتري با . صورت لرد لاس از ارضاي غم برافروخته شده. نگرم ميميلي چشمانم را باز كرده و بالا را  با بي
رسد،  دهم كه پير و فرتوت به نظر مي پشت آنها برانابوس را تشخيص مي. رود رويي به كنار اربابش مي ترش

  .كرنل همچنان با اسپاين درگير است. اما پيروز

 –كند  دهد و بعد صورتش را بلند مي يچند ثانيه گوش م. گذارد اي مي-ي بيل درويش گوشش را روي سينه
  »-اون«. زده ها شده چشمانش مثل چشمان جن

مجبور «: گويم تر مي بعد با صدايي نرم» .خفه شو«: گويم هق مي اش را تمام كند با هق قبل از اينكه جمله
. دكشي ا زجر ميموند بيشتر از همه م اگه زنده مي. نه براي متوقف كردن ديموناتا، بلكه به خاطر خودش. بودم

دادن و  ش مي شد و شياطين شكنجه اونوقت اينجا اسير مي. تونست بميره برا همين نمي به كارشون ميومد،
تونستم بذارم اين  نمي. موند كه خودش كسي بود كه دنيامون رو به اونا تقديم كرد هميشه هم به يادش مي

  »...اي وجود داشت اگه راه ديگه. اتفاق بيفته
  .ريزيم هر دويمان از نو اشك مي. فشارد قلبم مي يابد و براي قوت ت چپم را ميدرويش دس

اي كاش اين لحظه تا ابد ادامه پيدا . س خوشمزه«: گويد كند زير لب مي لرد لاس كه اندوه ما را مزه مزه مي
ين دنيا ا. قطاران من يك زمان ديگر حمله خواهند كرد هم. مون رو داشت ارزش خراب شدن نقشه. كرد مي
كردنش ناممكن  تواند بيش از اين در مقابل ديموناتا دوام بياورد، زيرا نيرويي در حركت وجود دارد كه دفع نمي

                                                 
را نتوان جمع و جور كرد و  كاريآيد كه  اين حالت رواني وقتي بوجود مي. حالتي رواني استبه معني است، كه  Empty Vesselعنوان اصلي فصل  1

  .م–تلخي آن به آدم بماند
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براي همين با وجود اون همه علاقه اي كه به درد هميشگي بشريت داشتم است، خودم عامل خرابي . است
شما امشب . اما اين بهتر از دو عالم است. دكردم ممكن بود همه چيز به ضررم تمام شو اگر مقاومت مي. شدم

اما مسائلي هست كه ... تقريباً وسوسه شدم تا بگذارم همتون زنده بمونيد. كمك خيلي بزرگي به من كرديد
  .ام را درخواهم آورد برم، بعد تلافي انتظار طولاني ي ديگر از رنج شما لذت مي چند دقيقه. بايد حل بشه
به تهديدهاي ارباب » .آره، آره«: گويم زنم و مي اي را از جلوي چشمانش كنار مي-موهاي بيل نيمه اميدوار

ام ديگر هرگز رنگ  ام و زندگي به هيچ چيز جز واقعيتي كه من برادرم را كشته. دهم شيطاني اهميت نمي
  .هرچه زودتر بميرم بهتر است. كنم خوشي برايم نخواهد داشت فكر نمي

ر بازوها انرژي زي. لرد لاس پاسخ دهد قسممدام در جنب و جوش است تا به . دده اما بخشي از من اهميت مي
انرژي عجيبي است، نه مثل جادويي كه براي . دهد خوانمش، اما پاسخ نمي فرامي. كند مي حركت و دستانم

كردم  ميست كه وقتي فكر ا اين بيشتر مثل قدرتي). اي-يا كشتن بيل(كردم  مبارزه با شياطين استفاده مي
  ...ه، وقتي كه قوانين زمان را تحريف كردم ودهمه چيز تمام ش

- تونيم دوباره به عقب سفر كنيم و بيل مي«. جهم و از جا مي» !تونيم برگرديم مي«: كشم نفسم را به درون مي
  »!اي رو نجات بديم

تر  شود و نزديك هر شش بازويش بلند مي. كند آيد هيس هيسي مي لرد لاس كه از اين گفته خوشش نمي
اي را كه اين  روم و انرژي گيرم به او نشانه مي خندم و دست خودم را بالا مي گونه مي با حالتي تشنج. لغزد مي

ي عظيمي از جادو دارم كه ارباب  انتظار گلوله. كنم كرد رها مي چند ثانيه اخير مدام نوك انگشتانم وزوز مي
اما جادو به شكل . عقب شوت كند تا بتوانم همه چيز را درست كنم شيطاني را به عقب هل دهد و بعد ما را به

اي جريان -به جاي آن به بيل. رود و اصلاً به سمت لرد لاس نمي. آيد نه يك انفجار ناگهاني بخار بيرون مي
  .كند پيدا مي

ي  دن مردهجادو از من تراوش كرده و به ب. ير انرژي را تغيير دهم، اما تحت كنترلم نيستسكنم م سعي مي
كند اين بخشي از افسون سفر در زمان  شايد فكر مي. نگرد لرد لاس اخم كرده با ترديد مي. شود برادرم وارد مي

درويش همچنان بالاي . دهد بدون مبارزه نميرد كشد و ترجيح مي برانابوس دارد خود را به سوي ما مي. است
  .اعتناست رخ دادن است بي گريد و نسبت به اتفاقاتي كه در حال  اي مي-سر بيل

  .خورد اي تكان مي-و بعد بيل
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لرزند و  اي مي-بينم كه انگشتان بيل دهد، اما بعد مي كنم اين درويش است كه بدن را تكان مي ابتدا فكر مي
  .شود چشمانش از هم باز مي. لرزد مي. شود هايش از هم باز مي لب. شوند به درون حلقه مي

  ».من جدا شدن روحش رو حس كردم. اين ديگه چيه؟ تولد دوباره؟ امكان نداره«: گويد لرد لاس با خشم مي
  .كشد نشيند و به اطراف مي نگرد، ناباورانه عقب مي اي مي-و همانطور كه بيل» بيلي؟«: زند درويش فرياد مي

و محكم  گيرم و درحاليكه شوق جاي وحشتم را گرفته بازوانش را مي» !اي-بيل«: زنم با هيجان نعره مي
و سر  هتوپ همه چيز. اش را برگردانم از جادو استفاده كردم تا زندگي. ام اي او را بازگردانده به گونه. فشرم مي

! كاسبي خوبي واسه يه شب بود! هم نجات داديم واي ر-بيلو شكست داديم  ونما شياطي.  هجاي خودش
ما پدر پدرسگشونو . اي تو زنده. الا ديگه مهم نيستح. اي نبود براي كاري كه انجام دادم متاسفم اما راه ديگه«

   »...درآورديم و 
. و صورتش عجيب و غريب است. شناسد نگرد، گويي مرا نمي اي با كنجكاوي به من مي-بيل. كنم مكث مي

يك ذره شبيه يوني، وقتي صورتش . شود دارد و روشن و خاموش مي كند، موج برمي پوستش دارد قل قل مي
گويد بفهمم، چون او دارد به  توانم كلماتي كه مي زند، ولي نمي كند و حرف مي بعد دهانش را باز مي .تغيير كرد

  .اي-هستند، نه بيل بِكهاي  اينها حرف. زند ها حرف مي زبان دختر درون سنگ
  »-دم من بهت اجازه نمي! نه! تو«. دهد لرد لاس نفسش را فرو مي

زند و لرد لاس جيغ  چيزي را به زبان بك فرياد مي. كند اشاره مياي به ارباب شيطاني -دست راست بيل
ي انرژي  يك گلوله. كند اي با شتاب حركت مي-پرد و دست بيل ي جهنمي مي بچه» !حمله! آرتري«. كشد مي

ديگر عمراً بتواند دوباره خودش را . شود مي تبديلبه هزاران ذره  با انفجاري خروشد و آرتري از انگشتانش مي
  .كشته شد زيبارحمانه و  ي جهممي بالاخره، به شكلي بي بچه. ميم كندتر

ها و  چشم. شوند دگرگون مي رسد استخوانها نيز دارند به نظر مي. كند پوستش دارد تغيير مي. ايستد اي مي-بيل
  .هدختران... بيشتر به حالتي. شود تر مي باريك. شود دارد لطيف مي. كل صورتش. ها گوش

قروچه  دندان و لرزد با تركيبي از ترس و غضب مي. زند اش زل مي ي مرده هاي نوچه مانده باقيلرد لاس به 
ت ياو پيدا -تو باعث دردسر مي شي، خاطرجمع باش كه. اين اشتباهه. گشتي دختر تو نبايد برمي«: كند مي

  ».خواهد كرد
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بيند و يك دستش را به سويش  را مياسپاين . خندد اي به شكلي كه هرگز قبل از اين نخنديده بود مي-بيل
اي از مايع  كشد و در عرض چند ثانيه بركه شود و با صدايي تيز جيغ مي ذوب مي اسپاين - دهد تكان مي
كرنل با ترديد و شگفتي از اينكه چه بلايي سر دشمنش آمده دستش را در هوا . ماند مانند برجاي مي غضروف
  .دهد تكان مي

  تر شده و لباس كوچك –بدنش هم همينطور . صورتش ناشناخته است. كند د لاس مياي دوباره رو به لر-بيل
صورت آنها هم از . ام كردم ديوانه شده ديدند فكر مي اگر درويش و برانابوس هم او را نمي. زند در بدنش زار مي

  .گيجي در هم رفته
شنوم، درست به همان وضوح كه از قلب  آيد و اين بار صداي يك دختر را مي او دوباره به حرف مي

حرفت رو . خيلي خوب باشه«. كشد لرزد و بعد ابرو در هم مي لرد لاس مي. زد ها با من حرف مي سنگ تخته
يازي نيست براي مطمئن شدن ي ما نزديكه و ن اما زمانه. قبول دارم، شايد حق با تو باشه، الان زمان ما نيست

  »از حرفم هزار و ششصد سال ديگه منتظر بموني
اما يادت باشه . از پيروزيت لذت ببر گروبيچ«. نگرد كشد و بعد به من مي ارباب شيطاني خود را مستقيم بالا مي

ين هم يادتون ا. پايان دنيا نزديكه و هيچ راهي وجود نداره كه تو و اون شاگرد كاهنه بتونيد متوقفش كنيد –

ي  توني بخوابي؟ و همه كني امشب چطور مي فكر مي. كشته شد تواون به دست . تو برادرت رو كشتي –باشه 
-«  

هاي گوشت در پايين پاهاي ارباب شيطاني را  رشته شود زند كه باعث مي را فرياد مي اي يك طلسم كوتاه-بيل
كوبد، بعد  د و با كف دست چندتايشان را به كناري ميكش لرد لاس جيغ مي. گيردبزنده فرا  هايي ناگهان موش

كند و او را در  اش را به شدت جدا مي لاشه. رود به سوي استالاگميتي كه بدن يوني سوان بر آن ميخ شده مي
بعد خود را به روي شكاف درون سنگ . غرد گيرد و بر مايي كه درون غار هستيم با نفرت مي آغوش مي

كند  كوبد و سعي مي او محكم به آن مي. يك خط كوچك چند سانتري متري باقي مانده حالا فقط –اندازد  مي
با اين وجود ديوارهاي شكاف بخش قابل توجهي از گوشت او و يوني را خراش . با استفاده از جادو عبور كند

ي دو ثانيه به ها پس از افتادن يك موش. اُفتند هاي روي پاي لرد لاس فرومي كنند، و موش دهند و جدا مي مي
اي از آنجا -شوند و به سوي سطح زمين، به هر جايي كه بيل شوند بعد از هم جدا مي هايي گرد تبديل مي دايره

  .گردند فراخوانده بودشان برمي
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و همچنان كه او به پايين، به . بك بوده. ها شده است اي نبوده كه باعث ظاهر شدن موش-اما اين بيل
. اي همان اول مرده بود-فهمم كه بيل مي ،كند وي سينه و صورتش را لمس مينگرد و با كنجكا خودش مي

اي را به دست گرفته و دارد به شكل بدن اصلي خودش تغيير -هاي دور كنترل بدن بيل دختري از گذشته
  .دهد مي
  

كرنل خوابيده و در خواب  از درد . ايم با درويش و كرنل در اتاق تلويزيون نشسته. خانه. چند ساعت بعد--
اي  هاي خودماني طولاني در اتاق ديگري هستند و حرف بكنه، برانابوس و ... اي-برانابوس و بيل. نالد مي

بك . عملاً از هيجان آتش گرفت. آمده بودجادوگر وقتي فهميد چه اتفاقي در حال رخ دادن بود، به وجد . دارند
و او هم آنجا ايستاد و برانابوس را در . را سخت در آغوش گرفت و از خوشحالي گريست و صورتش را بوسيد

  1»!برن« -كرد  آغوش كشيد و گريست و فقط يك كلمه را پشت سر هم تكرار مي
هاي خشكيده آشفته  شده و صورتش از اشكاو به فضا خيره . هيچ حرفي بين من و درويش رد و بدل نشده

  .اين حداكثر ارتباط ما بوده. كند دهد يا صدايي خرخرمانند ايجاد مي هر از چند گاهي سرش را تكان مي. است
... من دنيا را از شر ديموناتا نجات دادم، اما به چه قيمتي؟ كشتن برادرم. دانم بايد چه احساسي داشته باشم نمي

كنم كه اي  من همچنان آرزو مي. اي رنج بكشد د مجبور شود از چنين سرنوشت ظالمانههيچ كس هرگز نباي
آيا . داد زنده بماند و رنج ببرد، تا اينكه بميرد اي ترجيح مي-شايد بيل. توانستم برگردم و عوضش كنم كاش مي

  .دانم گيري به جاي او را داشتم؟ نمي من حق تصميم
ام، اما خواهم كرد، در اولين  هنوز اين موضوع را با برانابوس بحث نكرده .به عقب برگردم بتوانمو شايد من 

مثل قبل راهي پيدا كنيم تا در زمان به عقب سفر كنيم و جلوي اين . هايش با بك تمام شود فرصتي كه حرف
توانم  نمي .هرگز ورودي به غار را باز نكنيم. اي را از چنگال يوني رها كنيم-بيل. اتفاقات را از ريشه بگيريم

ي امواج و قطارهايي كه  برايم مهم نيست برانابوس درباره. ما يك بار اين كار را كرديم. توانيم بفهمم چرا نمي

  .ي آن وجود داشته باشد راهي براي انجام دوباره بايدحتماً  –رسند چه گفت  به آخر خط مي
***  

                                                 
1 Bran 
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داند چقدر نزديك بود تا  كند كه نمي يي را روشن ميآيد و دنيا روز معمولي بالا مي كنهايتاً، وقتي خورشيد ي--
دختر . اي باقي نمانده-تقريباً چيزي از بيل. گردند در گودال لعنت شياطين واژگون شود، برانابوس و بك بازمي

حتي موهايش هم به سرخ تيره تغير رنگ . اي قالب كرده-كاملاً احاطه كرده و تصوير خودش را به كالبد بيل

رود و پلك چشم چپش هم يك ذره پايين  اي راه مي-او مثل بيل –دو نشانه از برادرم باقي مانده  يك يا. داده

  .ها هم ناپديد خواهند شد اما مطمئنم آن خصيصه –تر از پلك چشم راستش است 
تازه . خيلي حرف زياد داشتيم. ببخشيد اين همه دير كرديم«: گويد نشيند و مي برانابوس روبروي درويش مي

  ».تر صحبت كرديم ي چيزهاي مهم ش كرديم و فقط درباره لاصهخ
. نگرد با چشماني نگران مرا مي. نشيند شود، بعد روي زمين نزديك پاي جادوگر مي بك به كاناپه خيره مي

  »اميدوارم اشكال نداشته باشه كه اين بدن رو گرفتم؟«
  »حالا مي توني به زبون ما صحبت كني؟«. زنم پلك مي
كنم، اما اين افسون كمك  من دارم به زبون خودم صحبت مي. برانابوس يادم داد. يك افسون«: دهد پاسخ مي

تونستم وقتي اولين ارتباطو برقرار كردم چنين افسوني اجرا  اگر مي«. كشد آه مي» .كنه بقيه حرفامو بفهمن مي
  ».شد تر مي كنم همه چيز خيلي ساده

ولي درويش حرفم را » ...اي نداره بگم نگراني درباره گذشته فايده در حالت عادي ممكن بود«: كنم شروع مي
  »تو كي هستي؟ چه بلايي سر بيلي آوردي؟«: زند  كند و فرياد مي قطع مي

  ».اين بكه، يكي از دوستان قديمي من. بيلي مرده«: گويد برانابوس مي
من . دختره دزديدش. اون بدن بيليه«. ايستد و سكندري خوران روي پاهايش مي» !نه«: زند درويش نعره مي

  . كند و دستانش را مشت مي» .خوام من بدنو مي. ديدمش
  ».تونم پسش بدم خوام، اما من نمي معذرت مي«: گويد بك به آهستگي مي

تونست برگردونه، چه سودي  اگر هم مي«: پيوندد برانابوس با درشتي، اما گستاخي معمول خودش به بحث مي
اگه دوباره خاليش كنه تو فقط يك . جانشو گرفت و با روح خودش پر كرد بك بدن بي. هداشت؟ پسرك مرد

  ».ي مرده تو دستت داري بچه
   »خوام اون برگرده من مي «: كند درويش با چشماني درنده، دندان قروچه مي

  ».خواي خاكش كني مي. فهمم مي«: گويد بك موقرانه مي
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اُفتد و  فرو مي»  ...خوام مي. خوام نگهش دارم و بهش بگم چقدر دوستش دارم مي! نه«: كشد مي فرياددرويش 
 .م كنار عمويم، بغلش كنم بهش آرامش بدمودوست دارم بر. كند هق مي ها هق طرف و در كوسن طرف آن اين

رسد، درويش  ه به نظر ميبا وجود اينكه اينقدر ظالمان. اما سوالات خيلي زيادي هست كه بايد پاسخ داده شود
  .مجبور است صبر كند

  »چطور اون كارو كردي؟«: پرسم به آرامي مي
  »كدوم قسمت؟«: دهد بك پاسخ مي

  ».اي-مسلط شدن بر بدن بيل –آخرش «
تو در زمان به عقب برگشتم  من از درونِ. تونستم ببينم داد مي هر چيزي كه داشت رخ مي«: اندازد شانه بالا مي

تونستم مخفيانه درون  مي. هم كاري كرديم كه زمان منحرف بشه، من به گوشت و ذهن تو پيوستم وقتي با –
خواد بكنه و فهميدم تو از خودت  اما وقتي ديدم لرد لاس چيكار مي. خواستم همينكارو بكنم تو بمونم، و مي

حتي اگه . استفاده كنم يا نهتونم جسد پسر مرده رو  دونستم مي نمي. كني مجبور شدم وارد عمل بشم دفاع نمي

دم،  گيرم، لرد لاسو فراري مي گفتم بدن رو در اختيار مي –خواستم موقتاً توش بمونم  تونستم، فقط مي مي
  .بعدش دوباره ازش بيرون ميام

. تونستم تغييرش بدم و دوباره شكل خودم رو بسازم من مي – تازه. اما در كمال ناباوري بدن منو پذيرفت«

كردم و فكر  اما اونجوري احساس راحتي نمي –تونستم شكل بدن برادرت رو حفظ كنم  مي –ودم مجبور نب
  ».كرديد كنم شما هم احساس راحتي مي نمي
اي؟ آزادي كه رشد كني و مثل هر  ؟ بعد از اون همه وقت تو غار، تو زندهتوئهپس حالا اين بدن «: پرسم مي

  »آدم ديگه زندگي كني؟
  .نگرد بالا مي اندازد و به برانابوس ميدختر دوباره شانه 

اين بدن ممكنه به «. دهد و موهاي كوتاه و قرمز بك را نوازش مي» .دونيم نمي«: گويد جادوگر به نرمي مي

  ».كنه فقط زمان مشخص مي. بايد صبر كنيم و ببينيم. يا شايدم نه –شكل طبيعي رشد كنه 
خواستم بپرسم اما مودبانه  اين چيزيست كه همان اول مي. شوم ميمشتاقانه به جلو خم » ...حرف از زمان شد«

  »چطور ما رو از آينده به گذشته آوردي؟«. رفتم سراغش رسيد اگر مستقيم مي به نظر نمي
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  ».و من  كرنل، تو -انجام داديم ما. من انجام ندادم«: دهد بك آرام سرش را تكان مي
 ».كردي ستي و اون رو كنترل مياما تو اول شروع كردي، تو طلسم رو ميدون«

اگر چه ما قسمتي از اسلحه هستيم، ولي اين كار به خواست . گاش بود-اين كا«:دوباره سرش را تكان مي دهد
گاش -وقتي به هم پيوستيم، قدرتمون ابزاري براي كا. اون صورت گرفت، چون براي خودش قدرت تفكر داره

منم مثل شما . رو متحد كنيم و اينطوري ازمون استفاده كردشد، اون بهمون گفت چطور ذهن و نيروهامون 
  ».وقتي كه به گذشته سفر كرديم منم همون قدر متعجب شدم كه شما تعجب كرديد. دونستم هدفش چيه نمي

. ها براي او تازگي دارد تمام ِ اين. زند ها، تلويزيون زل مي ها، پنجره كند، به صندلي بك به اطراف نگاهي مي
روي پايش بند نيست كه سريع گشت و . تر بود آيد كه جهان خيلي ساده او از زماني مي. تصور است غير قابل

توانم  اما من نمي. گذارش را شروع كند، سوال بپرسد و از اين همه اجسام و اشيا عجيب غريب سر در بياورد
  .بگذارم اين فرصت هدر برود

  »تونيم دوباره اجراش كنيم؟طلسم رو به ياد مياري؟ مي« :گويم با پافشاري مي

خيلي عجيبه، معمولاً هر چيز رو فقط كافيه يه بار «:گويد هاي در هم رفته مي كند و با ابرو او يك ثانيه فكر مي

ولي در اين مورد فقط  . كنم اي دارم و هيچ وقت چيزي رو فراموش نمي ي خيلي قوي من حافظه -بشنوم 
  ».ها رو تكرار كنم تونم اون من نمي. ي مبهمي از طلسم دارم خاطره

  »ميتوني امتحان كني« :كنم اصرار مي

خواي همچين كاري بكنم، من كاري كه در توانم باشه انجام ميدم، اما  اگر از من مي«:دهد سرش را تكان مي
  ».بايد راهشو بهم نشون بدي، مثل دفعه قبل. تونم شروع كنم بدون كمك تو نمي

  ».توني دوباره برگردي عقب نميگرابز، تو «:گويد برانابوس مي

كدوم «. باعث تعجبش شده صدايم خشونت درون .نگرد درويش مرا مي» واسه ي چي نه؟«:گويم با فرياد مي
  »خواد جلوي من رو بگيره كه اين كار رو نكنم؟ توله سگي مي

اي  راه ديگه گاش زمان رو معكوس كرد چون جهان با نابودي مواجه شد و هيچ-كا«:گويد برانابوس آرام مي
ش  خطر ِ حتمي، كه اگر به غلط ازش استفاده بشه، نتيجه. اما اون كار مسئوليت سنگيني داشت. وجود نداشت
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توني دوباره چنين ريسكي كني، اونم فقط به  تو نمي.  يك جهان آشفته، نامتناهي و شايد نابودي هر دو جهانه
  ».خاطر يه پسر بچه

براي من اهميت  پسر بچهي اين  كه تو اين دنياست رو بذاري رو هم اندازههايي  تمام چيز«:گويم با خشم مي

   » .نداره

اگه داشت، تو اينجا ننشسته . گاش هيچ اهميتي نداره-شايد، اما اون پسر براي كا«:دهد برانابوس جواب مي

. پيدا كني بلكه درحال ادا كردن افسون بودي و سعي ميكردي انرژي برگشتو –بودي كه با من مشاجره كني 
خواي دوباره  اگه مي. تو اولين كسي بودي كه  وارد عمل شدي. آخرين بار وقايع رو به حركت درآوردي تو

  ».انجامش بدي بفرما

  »!دونم چجوري من نمي«: كشم فرياد مي

. مونه مثل يه آدم مي. قبلاً هم با ما صحبت كرد و راهنماييمون كرد. گاش بپرس-از كا«: گويد بك مي
  ».ده بپرس و ببين چه جوابي مي. ني باهاش صحبت كنيتو مي

  »-كنم من فكر نمي«: كند برانابوس شروع مي

تونه، ما حق  كنه بايد اين كارو انجام بده، و اگه مي اگه حس مي. بذار اين كارو بكنه«: كند بك اصرار مي
  ».نداريم جلوشو بگيريم

يابم و انرژي  به دنبال جادو سريع آن را مي. كنم و تمركز ميبندم  زنم، بعد چشمانم را مي با ترديد به او زل مي
. هرگز مشكلي براي پيداكردنش نخواهم داشت. حالا هيچ مانعي بينمان نيست. كنم و هوشياري را حس مي

  .هايم همانقدر بخشي از من است كه اكسيژن بخشي از شُش

حدس . رسد اما هيچ جوابي نمي. كم كندكنم كم التماس مي. خواهم گويم چه مي مي –گاش -كا  –به جادو 
حق با . فهمم الود ديگرِ وجودم را مي ايم، كم كم دارم آن بخش رمز حالا كه ما يكي شده. زدم جوابي نباشد مي

  .اي، در هم بكوبم-هاي زمان را، فقط براي نجات بيل او به من اجازه نخواهد داد پايه. برانابوس است

حتي اگه «: گويد شود مي هايم جاري مي كنم و اشك روي گونه را باز ميبرانابوس همچنان كه چشمانم 
هيچ . در اين زمان تونل باز نشده. تونستي اوراد رو ادا كني، هيچ منبعي نبود كه باهاش به عقب برگردي مي

  ».اي وجود نداره كه سوارش بشي و به عقب برگردي ي انرژي رودخانه
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  ».كنن پيدا كنيم ه شياطين ازش نفوذ ميتونيم يه مكان ديگه ك مي«: نالم مي

  ».براي اينكار نياز به باز كردن تونله، كه تونلي هم وجود نداره. نه«: گويد برانابوس مي

تونيم يه تونل بسته شده رو  مي. شايد لازم نباشه حتماً باز بشه«. كنم نجوا كنان و نااميدانه آخرين تلاشم را مي
  » .داشته شده، مثل باتري يا دينام گير افتاده و نگه شايد انرژي اونجا. آزمايش كنيم

تونستي آزادش كني، بازم مجبور  اما حتي اگه انرژي هم وجود داشت و تو مي. شايد«: كند برانابوس موافقت مي
شك دارم بشه واسش مرزبندي كرد كه . گرده دنبال كنيد ي قدرتي كه به منبعش برمي بوديد امواج آزاد شده

  ».ز، يه هفته يا يه ماه به عقب برگرديمثلاً يه رو

  ».مهم نيست برام. كنيم گرديم و صبر مي خب كه چي؟ باهاش به اولِ اول برمي«: گويم با گريه مي

آخرين تونلي كه چيزي نزديك به گستردگي اين تونل بود، بيش از سيصد «. زند برانابوس به نرمي لبخند مي
  ».سال پيش بسته شده

  . ميرند فام اميد درونم مي كنم آخرين قطرات نقره و احساس مي» ...صدسي«: كنم زمزمه مي

. هيچ راهي وجود نداره. گردوني توني برش برادر تو مرده و نمي .از اين مسئله بگذر گرابز«: گويد برانابوس مي
  ».شي اگه نتوني اين واقعيت رو بپذيري ديوونه مي

اي -نشينم و گريان، در سكوت با بيل بعد همانجا مي» .شايد ديوونه شدن خيلي هم بد نباشه«: كشم آه مي

  .در آرامش بماني -شدتبه –باشد كه  –كنم  برگشته و بيچاره خداحافظي مي اسپلين بخت
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  هفدهمفصل 
  
  

  بشريت براي كوچك يك گام
  

او هم مثل من هنوز كثافات و . خوابش نشسته حالت در انتهاي تخت اي بي او با چهره. اتاق خواب درويش--
زندگي ادامه پيدا . ام براي انجام چنين كارهاي دنيايي خيلي خسته. ها و صورتش را نشسته خونِ روي دست

يك جفت زامبي هستيم كه  اما در حال حاضر ما همچون. هميشه همين گونه است –خواهد كرد، مطمئنم 
  .اند ترين حركات فقط قادر به انجام ساده

  .چرخم كه به اتاق خودم بروم مي» .بينمت بعدا مي«: كنم زمزمه مي
  ».كنم خواهش مي. اينجا بمون. خوام تنها بمونم، نه الآن صبر كن، من نمي«: گويد درويش مي

. كنم ام مي هاي لباس جادويي به كندن برگ دهم و شروع با خستگي سرم را به حالت موافقت تكان مي
اما بعد از كندن چند برگ، .  اند و به سادگي قابل جدا شدن هستند هاي كوچك به من چسبيده تكه تكه

كنم و همديگر را سخت  دستانم را به دورش حلقه مي. خزم دهم و به كنار درويش مي ام را از دست مي علاقه
هاي  ه از كابوس گا وبي ي كه من براي اولين بار به اينجا آمده بودم، و گاهاو اغلب وقت. گيريم در آغوش مي

اما اين بار كابوس، واقعيت است و فقط آسودگي . كشيد شدم اينگونه مرا در آغوش مي وحشتناكم بيدار مي
  .كمي در آغوش كشيدن وجود دارد

  ».تو مجبور بودي اون كارو بكني«: كند درويش زمزمه مي
  »گفت؟ اون برادر من بود، اگه بابا اينجا بود به من چي مي«: نالم مي. شود اي سرازير مي هاي تازه اشكدوباره 

تو كاري رو كردي كه بايد انجام . دقيقاً همون چيزي كه من بهت گفتم«: گويد درويش با صداي گرفته مي

اين مسئوليت . تو هم همينطور سرپرست –من سرپرستش بودم . اين كار بايد به وسيله من انجام ميشد. ميشد
اگه تو اونقدر شجاع نبودي، همه . من شكست خوردم. اما من نتونستم اون قدرت رو تو خودم پيدا كنم. من بود
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تو بايد احساس . ترين كار رو انجام دادي تو درست. كشيد مرديم و بيلي هم به طرز وحشتناكي عذاب مي ما مي
  ».غرور كني، نه احساس بدبختي

  ».آره، حتما !غرور«. خندم لخي ميبا ت
اما تو . اي براي اون نيست شايد هيچ كلمه... نميدونم... تو بايد احساسِ. كلمات نادرست«. كشد درويش آه مي

چون اگه اجازه بدي اين . همين بايد دليل ادامه زندگيت باشه. همين بايد كافي باشه. كار درستي انجام دادي

هامو از دست  اونوقت من دو تا از برادرزاده –اجازه بدي جنون بر تو غلبه كنه  اگر –گيرت كنه  ماجرا زمين
  ».دادم، نه يكي
دونم ديوانه بودن  من مي. خوام رها بشم درويش اما خيلي وسوسه كننده است، من مي«: كنم زمزمه مي
  ».اينه تر از هر چيزي راحت. تر از وضعيت الآنه خيلي راحت. چجوريه

اگه تو با اين وسوسه مبارزه . كنم اي با تو مي من يه معامله«: گويد بعد مي. كند سكوت مي اي درويش دقيقه
  ».كنم من هم اين كارو مي... آور باشه و سالم و عاقل بموني، هرچقدر هم كه برات رنج... كني
  .ام از اين اعترافش شوكه شده» تو هم همين احساسو داري؟«: پرسم مي

همونطور كه گفتي، « . گويد فهمم كه او دروغ نمي چون در حال لرزيدن است مي .دهد او سرش را تكان مي
. اگر تو مبارزه كني، من هم مبارزه خواهم كرد.  اما ما همديگه رو داريم. تره هر چيزي از اين وضعيت راحت

  »موافقي؟. مونم براي تو، تو هم سالم و عاقل بمون براي من من سالم و عاقل مي
  ».موافقم«. از هر وقتي در گذشته بيشتر دوستش دارم. فشرم در آغوش خود مياو را سخت تر 

دونم شيطاني  مي.  احمقانه به نظر مياد، اما من بخاطر يوني هم ناراحتم«. زند درويش به سوي سقف پلك مي
رم رو با كردم قراره باقي عم من واقعاً فكر مي. ولي من عاشقش بودم. بود و بخاطر كاري كه كرد ازش متنفرم

  »...مرد، و من خيلي خوشحالم كه كشتمش، ولي بايد مي.  اون باشم
خيلي تعجب كردم كه لردلاس بدن اونو با خودش . منم دلم براش تنگ شده. دونم كه منظورت چيه من مي«

  ».خواد يا جنازشو دفن كنه يا بسوزونه فكر مي كنم مي. برد
  ».ورتشخ به احتمال زياد، مي«: كشد درويش خرناس مي

اولين گام براي برگشت به چيزي كه ممكن است روزي زندگي عادي  –اي دردناك  خنده. خنديم به نرمي مي
بنديم به صداهاي داخل عمارت بزرگ و  ايم، چشمانمان را مي و بعد، در حالي كه همديگر را بغل كرده. باشد
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هاي فراوانش برايمان  وجود كابوس رويم كه با خيلي آرام به خوابي فرو مي. دهيم دنياي خارج گوش مي
  .آيند است خوش

  

چندين دقيقه كنارش دراز . كند درويش به آرامي خروپف مي. شوم هوا تاريك است وقتي بيدار مي >--
ام  دوست و برادر از دست رفته. آورم اي و لاك را بخاطر مي -بيل. برم كشم، از نزديكي به عمويم  لذت مي مي
  .هايم را نگه دارم كنم كه اشك نكنم، سعي  مي كنم گريه سعي مي.  را

آخرين . ام كاملاً متلاشي شده لباس برگي. كشم و مراقبم كه مزاحم درويش نشوم خودم را از تخت بيرون مي
درحالي . كنم تري به تن مي هاي مرتب گيرم و لباس روم، دوش مي تكانم، بعد به سمت اتاقم مي ها را مي تكه

نما  به شبي كه تقريباً به گرگ. كنم هايي كه اتفاق افتاده فكر مي پوشم به تمام آن چيز هايم را مي كه لباس
  .اي -تبديل شدم، هواپيما، برانابوس، مبارزه با شياطين، در بعد زمان به گذشته سفر كردن، كشتن بيل

ك نوجوان، زيادي از رسد كنار آمدن با همه اينها كمي براي ي طور است يا كلاً به نظر مي فقط براي من اين
بارتر از جوش صورت يا بوي بد دهان ندارند كه بخواهند برش غلبه  حد باشد؟ بيشتر دوستانم چيزي مصيبت

شد چارلي  تر نيست كه ديوانگي و جنون در تمام جهان به يك نسبت پخش شود؟ مثلاً نمي آيا عادلانه. كنند
شد لئون به وسيله يوني مورد خيانت واقع  ميشد؟ نميشد فرانك يك جادوگر  نمايي شود و يا نمي دچار گرگ

ها را داشته،  رني كمي از اين مصيبت. ميشد و يا رابي سرباز برانابوس ميشد؟ و بگذاريد دختران هم جا نيندازم
توانست يكي از برادرانش به دست خودش كشته شوند، و شانون  از دست دادن لاك، اما ماري خيلي راحت مي

  .م سفر به گذشته را انجام دهدتوانست تما مي
اي  آورم، اما ذره بازي در مي لوس). توانم اين كار را انجام دهم هنوز ميبينم  خوشحالم كه مي(خندم  نخودي مي

براي يك نفر به تنهايي، بار سنگيني براي به دوش كشيدن است، مخصوصاً فردي به .  هم حق با من است
  .اين اصلاً عادلانه نيست. من بزدليفردي به ... يد اينطور بگماَه، بذار... و.. تجربگي جواني، بي
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ها  ها و درگيري كند كه درد و رنج، سختي هر چيزي به اين تميزي و درستي كار نمي.  است ناعادلانه اما دنيا
بعضي اوقات يك فرد . رو شدن با آنها را داشته باشد، تقسيم شده باشد بين كساني كه واقعا آمادگي براي روبه

  .شه ا مينبايد اينطور بشه، ام. باشد و دنيا را به تنهايي حمل كند 1بايد به مانند اطلس
 نمابتو  كاش اي كردم دعاهمواره  و لغزيدمپايم  فقط. نكردم سقوط كه است راحت خيالم ذره كي من حداقل

من مسير . كاري را انجام دادم كه مجبور بودم. اما راهم را ادامه دادم. كنم خالي نهاش چيزهايي چنين بار زير از
اي و لاك زنده - شد و بيل بود اگر اين كار بدون ديدن خسارت و صدمه انجام مي  خيلي شيرين. را طي كردم
كه ايست  البته اين رويه. اما در طرح بزرگ اين قضايا جاي اعتراضي براي من نمانده. ماندند و سالم مي
ضربه مهلك كشتن . شود كه احساس بهتري داشته باشم اما اين باعث نمي. و حق با اوست. بيند برانابوس مي

كنم هيچ دليل و برهاني هيچ وقت بتواند درد و رنجم را  من واقعاً فكر نمي. اي از پاي درآورنده است -بيل
  .تسكين دهد

كنم توجهم را به نيازهاي آنها بدهم، چون اين  سعي مي. روم لباس پوشيده به دنبال برانابوس، كرنل و بك مي
برانابوس در مبارزه به سختي زخمي شده بود و ممكن است به . اي منحرف كند -تواند فكرم را از بيل كار مي

من . او گفت بايد به بيمارستان برده شود. كرنل ممكن است خيلي درد داشته باشد. كمك احتياج داشته باشد
  ...و بك. ريس كنم و كار را راستتوانم اين  مي

توانم براي دختري كه هزاروششصد سال است مرده، و بعد ناگهان خود را در ميان  مطمئن نيستم چه كاري مي
به او ياد . زنم براي شروع بد نباشد كه او را در خانه راهنمايي كنم حدس مي. هياهوي جهان امروز يافته، بكنم

دي پلير چه  ها را باز كند، به او توضيح دهم  تلويزيون، كامپيوتر و سي پنجره تواند درها و بدهم كه چطور مي
تواند حمام برود و  اول برايش توضيح دهم كه چطور مي. توانم انجام دهم اين كارها را بعداً هم مي... نه. هستند

براي خريد به ويل  به او چند دست لباس بدهم تا كارش راه بيفتد تا موقعي كه. از دوش چطور استفاده كند
برايش شرح دهم كه در آشپزخانه جاي هر چيزي كجاست، توضيح دهم كه يخچال چيست، چطور در . برويم
  .شود نه چاه ها را باز كند، توضيح دهم كه آب از شير جاري مي قوطي

او را حس  من. شنوم دقيقا صدايش را نمي... نه. شنوم ها هستم كه صدايش را مي در حال پايين آمدن از پله
او را در حال نگاه . كنم، مي روم ببينم حالش خوب است يا نه جهتم را عوض مي. در راهرو عكسها. كنم مي

                                                 
1 Atlases هايش نگاه داشته    قهرماني كه به عقيده يونانيان قديم دنيا را روي شانه 
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به آرامي از يك عكس يا نقاشي به بعدي . يابم هاي مرده و خويشاوندان مختلفم مي كردن به چهره گريدي
  .رود، چشمانش ثابت اند و سرش كمي به يك ور كج شده مي

او هم حضور مرا دقيقاً همانطور كه من حسش » .اينها نقاشي نيستند«: گويد نگاه كردن به اطراف ميبدون 
  .كردم، حس كرده

  ».عكس هستن«
  »ان؟ مردم داخل اونا زنده هستند، روحشون درست مثل من در غار، در اونجا حبس شده؟ جادويي«
  ».كنيم گرفتن استفاده مي ما از ماشين براي عكس. اين فقط يه تصوير از اونهاست. نه«
  »ماشين؟«
  ».يه ابزار مخصوص«

تونستم تو  مي. فقط به اون غار محدود بودم. من هيچ چيزي از اين جهان امروزي رو نديدم«. گردد او بر مي
دونم  چه چيزايي تغيير كرده و چه چيزايي  نمي. دنياي ديموناتا سرك بكشم، اما اين جهان برام توخالي بود

  ».دهتغيير نكر
يه مدت زماني براي عادت كردن . احتمالاً همه چيز. شناختي فرق دارن بيشتر چيزا با چيزي كه قبلاً مي«

مثل اينه كه يه سياره جديدو  —فكر كن يه جور ماجراجوئيه.  شي بهشون طول ميكشه، اما باهاش جور مي
  ».كني كاوش مي

. ها نگاه ميكند كشد و دوباره به عكس او آهي مي» .زده هم هستم ترسيدم ولي هيجان. م من هيجان زده. بله«
  »ت هستن؟ خانواده«

همه اونها يا دچار نفرين شدن، يا براي كمك به اونهايي كه دچار اين . هاشون بعضي«: روم به كنار او مي
  »دوني بعضي از ما به هيولاهاي گرگي شكل تبديل ميشم، نه؟ تو كه مي. ن بيماري شدن، مرده

اما تعجب . كردم نفرين تا اين زمان باقي بمونه من در زمان خودم اونها رو ديدم، فكر نمي«: دهد او جواب مي
هاي متمادي با  نسل. با هم فاميل هستيم ما«. كند با خجالت به من نگاه مي» .خون ديموناتا قويه. هم نكردم

  ».هم فاصله داريم، اما به هر حال فاميل هستيم
  ».دونم مي«
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. يكي مثل ما بوده  --يوني سوان، ناديا مور، هر چيزي كه تو دوست داري صداش كني  –كاهنه شيطاني «
  ».شايد ارث شيطانيمون منبع اين قدرت عجيبش بوده. تونه آينده رو ببينه برن به من گفت اون مي

  .خواهم در مورد او صحبت كنم الآن نمي.  كنم خرخر مي
  ».هم فاميل ما بود اون... اي -بيل... اون پسر«

  ».بله، برادرم«: كنم زمزمه مي
  »... متاسفم«: او شروع ميكند كه بگويد

اون . شه اي از اين قضيه ناراحت نمي -بيل. خودتو ناراحت نكن، تقصير تو نبود«: كنم حرفش را قطع مي
  ».هميشه به به بازيافت مواد علاقه داشته

  »بازيافت؟«: كند بك اخم مي
  »برانابوس و كرنل كجا هستند؟. وضيح ميدمبعداً برات ت«
فهمم كه آنها مشغول انجام چه كاري هستند،  اندازد و من در آنِ واحد مي او به من نگاهي مي» ...اونا. بيرون«

  .خواهند و از من چه مي
  »تونن يه كم صبر كنن؟ همين حالا؟ نمي«: گويم با قاطعيت مي

    .ندك  مي ها نگاه گردد و به چهره او بر مي» .نه«
گفت قراره در كنار درويش بمونم و اينطوري، . برن به من گفت اينجا بمونم. من قرار نيست باهاشون برم«

  ».تونيم برا همديگه مفيد باشيم گفت ما مي. تونه مراقب من باشه و من هم مراقب اون اون مي
  ».كنم از درويش مراقبت مي من«: گويم با خشم مي

كه بيشتر به تو   همين حيناون گفت در . كنم من فقط دارم حرفاي برن رو تكرار مي«. ازداند بك شانه بالا مي
اين برنامه ريزي براي همـه   از نظر اون. دنياي جديد به من آموزش بدهاز تونه  ميدرويش هم  ده، جادو ياد مي

  ».بهتره
خارج شوم، قبل از ايـن كـه بپـيچم،    عصبانيت از اتاق كه گردم  و برمي»  .خواهيم ديد«: گويم با حالت قهر مي

... اگه اتفاقي براي مـن بيفتـه  ... اگر به هر دليلي من برنگشتم«. كنم گردم و او را نگاه مي كنم، بر مي مكث مي
  »كني، مگه نه؟ تو از درويش مراقبت مي



 رستاخيز شيطان/ كتاب ششم/ ديموناتا شقايق شيده - رضارستگارترجمه / نوشته درِن شان 

 

170 
www.darrenshanfans.ir  

اينجـور   توي دهكده مـن،  –توي قبيله من. به كسايي كه عزيزشون رو از دست دادن، دلداري دادم قبلاً من«
  ».قول ميدم. من  هر كاري كه از دستم بر بياد انجام ميدم. آدما زياد بودن
روم تا كارها را به همراه برانـابوس   ها پايين مي دهم، بعد با سرعت از پله گزاري سرم را تكان مي از روي سپاس

  .سروسامان دهم و دو مطلب را برايش شفاف سازي كنم
  

هايي كه از كمد  خودشان را با لباس .اند ه هستند، و در وسط جاده چمباتمه زدهجادوگر و كرنل در جلوي خان--
هنـوز سـرتاپا   برانـابوس  اند، البتـه بـا اينكـه     ها را درمان كرده آنها بدترين زخم. اند اند، پوشانده لباس ما برداشته

بين آن دو، مونوليت آشنايي در هوا . مانده كور بريدگي و خون مردگي است و كرنل هم همانند قبل پوشيده از 
  .معلق است

  »خواين برين؟ به همين زودي مي«: پرسم محكم از برانابوس مي
  »كارهايي هست كه بايد انجام بشه، بكو ديدي؟«: دهد بچابكي جواب مي

  ».گفت كه مراقبت از درويش به اون محول شده مي. كنه منم دارم از اينجا ميرم بله، اون فكر مي«
  »مونه؟ بك اينجا مي«: پرسد كرنل با تعجب مي

 و  گـاش رو درسـت  -تـونيم كـا   من به اومدنِ اون با خودمون فكر كردم، بدون اون ما نمي«: گويد برانابوس مي
جـا گذاشـتن   . گاش انتظار كشـيدم -هاي گا براي پيدا كردن تكه ه كهاي مدت زمان طولاني. حسابي چك كنيم

اون قدرت برگشـت در زمـان و متوقـف     .اما اسلحه منو دلسرد كرد. ديوانگي باشهاون در پشت سرمون ممكنه 

  ».اما قبلش گرابز رو به سمت غار هدايت كرد و باعث ايجاد قطار اتفاقات شد –كردن ديموناتا رو به ما داد 
  ».يادم نمياد كه منو هدايت كرده باشه«: كنم اخم مي

شـدي،   نمـا تبـديل مـي    تو به غار رفتي وقتي كه داشتي به گـرگ  شبي كه«: كند برانابوس به من يادآوري مي
بك تو رو احضار نكرد و لردلاس هم اون موقع هنوز درگير مـاجرا نشـده    .بيشتر قسمتاي ورودي رو باز كردي

كه همـين باعـث    –خواسته تا غار دوباره باز بشه  اون تو رو مي. گاش بوده باشه-تونه كار كا اين فقط مي. بود
  ».خواسته باز شدن تونل رو هم ميفرض رو بر اين بذارم كه اون  شده من
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تونيم بهش اعتماد كنيم؟ بعد از تمام اين مدت، بعد از تمام اين  ما نميخواي بگي  مي«: گويد ل با خشم ميكرن
سلاحي همه اينا براي تعقيب ... ها، چيزايي كه ما تو اين راه قرباني كرديم، ريسكي كه ما كرديم سعي و تلاش

  »بوده كه جرات استفاده ازش رو نداريم؟
خوام شما دو تـا   اما من مي. مجبور ميشيم .ما يه روزي بالاخره از اون استفاده خواهيم كرد«: گويد برانابوس مي

كنم تا ايده بهتري در مورد چيزي كه ما در دفعـه بعـدي    رو قبل از هر چيزي مورد بررسي قرار بدم و سعي مي
به نظرم بهتره كه شما سه تا رو تا موقعي كه مطمـئن نشـديم   . ميشه، مواجه ميشيم، پيدا كنم كه قدرتش آزاد

  ».گاش رو كنترل كنيم يا نه، كنار همديگه نگه نداريم-تونيم كا مي
  »خوب پس چرا من اينجا نمونم و شما بك رو نبريد؟«: پرسم مي

درسـت مثـل يـك بچـه     . اعماق وجودم نگرانشماون خيلي زياد زجر كشيده و من از «: كشد برانابوس آهي مي

موفق شم از يك مـاجراي   بك كمكم كرد! بندم كه باور اين موضوع براتون سخته شرط مي –فكري كردم  بي
من مديون اون هستم بيشتر . به من رگ و ريشه داد حقيقت ربه زندگي برگردوند و داون منو  .حياتي فرار كنم

. اينه كه دوباره زندگي كنه، مستحق اينه كه دوباره انسان باشـه  مستحق. هاز چيزي كه قابل جبران كردن باش
اين غير ممكنه،  اما تا موقعي كه معقوله يكـي از شـما   . ذاشتم كه براي هميشه اينجا بمونه تونستم مي اگر مي

. ذارم من بـا خوشـحالي ايـن فرصـت رو در اختيـار اون مـي      و  داريم،  مينگه  رو براي يه مدتي خارج از مسير
  ».دونن، اون مستحقشه مي همانطور كه خدايان مطمئناً

 اگـه تـو اونـو   «. كند بعد اخم مي» ترين چيزي بود كه تا به حال از تو شنيدم، اين انساني«: كند كرنل زمزمه مي
تـونن بـه    دونستم كه انسـانها مـي   من نمي. شناسي، به اين معناست كه هزاروششصد سال پيش زنده بودي مي

  ».اندازه عمر كنناون 
كند، اما اين خون زرد  هايش پاك مي او خون خشك شده را از روي گونه» تونن، نمي«: كند برانابوس خرخر مي

  »نه؟. تو تغيير كردن منو توي غار ديدي«: پرسد بعد از من مي. است، نه قرمز
  ».يه چيزايي ديدم... من«: گويم رويي مي با كم

اما اين يه بازيـه خطرناكـه،   . بعضي وقتا نياز دارم به قدرتش متوصل بشم. ميده گاه خودشو نشون وبي اون گاه«
اما . خرم رو به جون مي من ريسك درگير كردن اون و از دست دادن كنترل. درگير كردن اون اينقدر از نزديك

-نيمـه  مـن «: يـد گو پـرده مـي   سريع و بي ورود  مي در هم هايش ابرو» .قمار كنيم مجبوريممواقعي هست كه 
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ِ كه من اينقدر طـولاني زنـده    به همين دليل. جادوي من از اونجا اومده. پدرم يك شيطان بود. هستمديموناتا 
  ».موندم

  ».تو هيچ وقت اينو به من نگفته بودي«: كند كرنل زمزمه مي
احمقانه عاشق به شكلي اين چيزي نيست كه من بهش افتخار كنم، مادر من «: گويد برانابوس با ترشرويي مي

سرنوشت بوده  غمناك دراين يك چرخش . خواست كه يه همچين اتفاقي بيفته هيچ وقت نمي. نور شدوج اون

  ».براي حفاظت از خودش از شر ديموناتا دنيا،يا يك روش  –
اگـر  . شدي؟ تمام اين مدت تو خودتـو يـك انسـان جـا زدي     مياونا  امكان داشت تو يكي از«: پرسد كرنل مي

  »توني به عنوان يك شيطان زندگي كني؟ ميبخواي 
قسـمت شـيطاني مـن    . هنـوز هـم هسـت   . وجود داشته منهميشه امكان تبديل به يك شيطان بالغ در . آره«

كنه كه خودم رو در اختيار قسمت شيطانيِ وجودم بذارم، به ديموناتـا   كنه، به من اصرار مي م مي هميشه وسوسه
  ».تا اينجا كه تونستم تحت كنترل خودم درش بيارم. بهشون كمك كنمملحق بشم و براي تسخير اين دنيا 

  »كدومشون پدر توئه؟ لردلاس؟«: پرسم مي

 ـ مـن چنـدين قـرن پـيش،     .احمق نشو، پدر من يكي از شياطين رده پـايين بـوده  «: كشد خرناس مي ي  اون پ
ش بـه عنـوان لگـن     براي مـدتي از جمجمـه  . و بدنش رو از شر سرش خلاص كردم شكشتم. گرفتمشيطانو 

خوب، حالا كه تـاريخ خونـوادگي مزخـرف    «. دهد او شستش را به سمت مونوليت تكان مي» .كردم استفاده مي
  »تونيم حركت كنيم؟ ، ميدمن رو شنيدي

  ».مونم من نميام، من اينجا با درويش و بك مي«: گويم مي
  ».باشهخواي،  اگه اين چيزيه كه تو مي«: اندازد برانابوس شانه بالا مي

بـرادرم رو  . من مانع عبور شـياطين شـدم  . من سهم خودمو انجام دادم. صحبت نكناينطوري «: كشم جيغ مي
  »خواي؟ چه چيز بيشتري از من مي. كشتم و دنيا رو نجات دادم

و از مواردي كـه مـن   . خواد اين چيزيه كه دنيا مي –اين چيزي نيست كه من بخوام «. زند برانابوس پلك نمي
هـا و   اون به قرباني شدن. خواد مي بيشتريدر تمام اين مدت طولاني ياد گرفتم، اينه كه دنيا هميشه چيزهاي 

دونه،  تا اونجايي كه دنيا مي. اين كه جنگ رو ادامه بدم به ما احتياج داره براي. ها اهميتي نميده بهترين تلاش
  ».شك دارم حتي از مفهومش خبر داشته باشه. نه جاي استراحتي براي قوي يا ضعيف نيستگو هيچ
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. مـن كـارمو تمـوم كـردم     .خب اين دنيا ميتونه بره زير گل و باقي اوقاتش رو اونجا بگذرونـه  «: فرياد مي زنم
  ».خوام بكشم كنار كردم، انجام دادم و حالا درست مثل بك مي كاري رو كه بايد مي

داد . كنه در قدرت من نيست كه بذارم بري يا بموني، وجدانت تو رو راهنمايي مي«: گويد بوس به نرمي ميبرانا
اگر تو خودخواه بودي، بـه جهـان   . خودت عصباني باشي از دستبايد . كنه من دردي رو دوا نمي و بيداد كردن
به  گشتي رفتي داخل بعدش هم بر ميميدهم آدم ترسويي كه باور داشتي، بودي،  دادي، يا اگر يك اهميتي نمي

  ».شيمستحق چيزي كه كاملاً. ، و يك زندگي طولاني شاد و آسان انساني داشتيمدرسه
توني؟ تـو سـايه    توني اين كار رو انجام بدي، مي اما تو نمي«. دهد آيد، سرش را تكان مي او يك قدم جلوتر مي

  ».رهبرشون –از شكاف عبور كرد  اون هيولا رو توي غار ديدي، اوني كه تقريباً
  ».بود قدرتمند و شرير، اون خيلي بزرگ«: كنم زمزمه مي

خـوام   ، ولـي مـي  مطمئن نيستم كه چطور دقيقاً. همه شياطين شريرن، اما اون متفاوت بود«: گويد برانابوس مي
هـا شـيطان رو    يليـون كنم، حتي اگر مجبور بشم كه هزاران دنيا رو بگـردم و م  من تعقيبش مي. كه اينو بفهمم

اون در پيدا كردن هيولاهاي ولگرد  –تونست منو توي اين كار راهنمايي كنه  به طور معمول كرنل مي.  بكشم

  ».اما مطمئن نيستم بتونه بيش از اين آب بينيشو بالا بكشه –اعجاز آوره 
 ورهـاي تـو رو كنـار هـم بـذارم     ور بكشونم، اما ميتونم ن اونور اون  ممكنه من نتونم خودمو اين«: غرد كرنل مي

  ».پير شيطانيا شايد هم بهتر باشه بگم، «: دهد كند و بعد ادامه مي هايش را عريان مي او دندان» .پيرمرد
چه كرنل بتونه، چه نتونه از جادوش استفاده كنه، من اون جـانور رو  «: گويد خندد و مي برانابوس به كوتاهي مي

و تـو هـم بـه مـن كمـك      . كشـم  اي براي باز كردن تونل بين دنياها پيدا كنه مـي  قبل از اينكه بتونه راه ديگه

بـه همـين خـاطرِ كـه عصـباني      . دوني و ميهم اين توخود  –دونه  دونم، كرنل هم مي من اينو مي. خواهي كرد

غمي كـه   –حتي بعد از تمام اين اتفاقات . كنه تو حق انتخابي نداري چون وجدانت تو رو راهنمايي مي. هستي

تونسـتي الآن   كردي نمـي  اگر اين كارو نمي. تو بايد اين كار رو بكني –گير تو شده، احساس گناه و شرم  دامن
  ».ها رو قبول كني اين سختي
اي عزاداري كـنم   -تونم براي بيل تونيم منتظر بمونيم؟ حداقل براي چند روز، اينطوري مي نمي«: زنم فرياد مي

  »و يك كم كنار درويش باشم؟
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. مـا سـخته   ي اين براي همه«. زند بعد با ضعف لبخند مي» تونه منتظر بمونه، ديموناتا نمي«: گويد برانابوس مي
تونيم براش يه جفت چشم جديـد بسـازيم، امـا اونهـا      ما در دنياي جادو مي. هاي پزشكي نياز داره كرنل كمك
 دردش. به اين دنيا برگرده، چشمانش خيلـي زود حـل ميشـه   وقتي . كنن ون جهان شيطاني كار ميفقط در هم

بـه   تونه ديگه نمي. كنه وحشتناك خواهد بود و هر زمان كه اون دوباره به اينجا برگرده، درد تشديد پيدا مي هم
  .زمين به چشم خونه نگاه كنه

در مورد تمام چيزهايي كه  توي اين دوره هزاروپونصـد سـاله اتفـاق افتـاده      با بك بشينم وخوام  ميهم من «
در مورد زمان گذشته صحبت كنيم، شروع به شناختن دوباره اون بكـنم، اون رو تـوي ايـن     .باهاش حرف بزنم

خودم رو بازنشسته كنم و ايـن چنـد سـباي آخـر رو در ركـاب اون در      . دنياي جديد و ترسناك راهنمايي بكنم
  .روح پير و فرتوتم از بدن جدا شهقبل از اينكه  ،آرامش زندگي كنم

مـا  . انگيـز مـن هـم حتـي كمتـر مهمـه       آرزوهاي رقـت . كرنل پشيزي مهم نيستاما چشماي از دست رفته «
بقيه . ديم ما جايي ميريم كه به ما احتياج هست، كاري را كه بايد، انجام مي. ي اين دنيا هستيم پيادهسربازهاي 

  ».گيرن مسايل در رده دوم قرار مي
  »... اي -بيل... اما درويش. كنم دونم، من درك مي مي«: كشم آهي مي

توني اينجا براي برادرت عـزاداري كنـي و منتظـر     اينطوري به قضيه نگاه كن، تو مي«: گويد كرنل به نرمي مي

رنـدگي  وقتي كه داري بـا اُ  توي دنياي شياطين توني مي در عوضيا  –بشي تا دنيا به آخر كارش نزديك بشه 
كشـد و بـه طـرف     او خودش را بالا مـي » .يبراش عزاداري كن كني روانه ي جهنم مي هزار تا از اون شياطينو

كند،  چهره تاريك پنجره را لمس مي. كند راز ميدستانش را دو لرزد،  دارد، از درد به خود مي مونوليت قدم برمي
خواهد براي آخرين بار آسمان را نگاه كند، حتي بدون چشـمانش   گويي مي ،برد كند، سرش را بالا مي مكث مي

  .شود گذارد و ناپديد مي و بعد، با ناله آرامي، قدمي به جلو مي. دپيچيهاي بان و از پشت لايه
  ».خوام از درويش خداحافظي كنم من مي«: گويم زير لبي مي

اون از . خوابه دور بشـي وقتي بهتره تا . اين به معناي دردورنج بيشتره. خواي نه، نمي«: دهد برانابوس جواب مي
  ».پذيره اين رو ميولي به هر حال  ،اين كار خوشش نمياد

  »شناخته، توضيح بده؟ اي رو به پليس، معلماش، و هر كسي كه اونو مي -خواد ناپديد شدن بيل چجوري مي«
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» .هاي تخيلـي از حقـايق اسـتاد بـوده     اون هميشه توي ساختن داستان. سازه يه داستان خوب از خودش مي« 
  .كند برانابوس يكي از دستانش را به سمت من دراز مي

مـا بايـد دوبـاره دهانـه ورودي رو ببنـديم وگرنـه       «. خواهم وقت كشـي كـنم   مي» غار چي ميشه؟«: پرسم مي
  »--ديموناتا دوباره

دوبـاره   .كاراشـو كـردم  مـن  «: دهـد  برانابوس در حالي كه كاسه صبرش لبريز شده، خيلي كوتـاه توضـيح مـي   
  ».ورودي رو پر كنه خيلي سريع بايدهاي هشدار رو خوندم، و درويش هم تا اونجايي كه ممكنه،  طلسم

  ».هات كار نكردن آخرين بار، طلسم« :كنم به او يادآوري مي
اي  از من يا هرفرد ديگـه رو گاش، اون اين قدرت رو داشت كه هر طلسمي -بخاطرِ كا«: گويد او با خشونت مي

اگـر  . كه اين اتفاق دوباره تكرار بشهنگران نيستم  اما با در اختيار داشتن تو و كرنل در كنارم،  اصلاً. باطل كنه
ياي يا نه؟ و قبل از اينكه جـواب   حالا، مي. اي به سمت غار بكنن، من متوجه خواهم شد شياطين حركت ديگه

  ».هنوز دنبالت هستن 1ها بدي، فراموش نكن كه لمب

  ».تونن ديگه نمي—اونها يه بار منو ترسوندن«: پوزخند مي زنم
  ».تري براي مواجه شدن داري تو دشمن قويبراي اينكه الآن . آره«

: كـنم  زمزمـه مـي  . گيـرم  دسـت جـادوگر سـالخورده و قـديمي را مـي     بعد با اكراه . دهم به آرامي سر تكان مي
  ».ده و اين خيلي معني مي اون چيزي كه تا حالا ترسيده بودمخيلي بيشتر از . ترسم مي«

كنـه   ترت مي حرفم آروماگه اين . هميشه اينطوري خواهي بوددونم، تو احتمالا  مي«: دهد او به آرامي جواب مي
  ».ترسم، حتي بعد از گذشتن اين همه قرن من هم مي بايد بگم

  »تو چطوري با ترست كنار مياي؟«: پرسم مي 
  ».جنگم باهاش مي«: اندازد او شانه بالا مي

  »؟و اين كافيه«
  ».بايد كافي باشه«

جـادوگر و دسـتيارش،    .داريـم  گنگ، تاريك و مشكوك بـه طـرف مونوليـت قـدم بـر مـي       گويي نكتهو در آن 
را احسـاس   ضـربان جـادو   و دهـيم  دستانمان را روي لوح نرم و تيره قرار مي. دهندگان دنيا، بردگان دنيا نجات

                                                 
1 The lambs 
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و براي آخرين بار نگاهي به آسمان زيبـا و   ،درست مثل كرنل ،كند سرهايمان به عقب نوسان پيدا مي. ميكن مي
گـذارم فكـر    اي و تمام كساني كـه در پشـت سـر جـا مـي      -به درويش و بيل. اندازم ستارگان چشمك زن مي

خـواهم از تمـام اينهـا بگريـزم و مخفـي       مي. اي كه در پيش رو دارم، به تنهايي و درد و رنج به مبارزه. كنم مي

  .اين كار را نخواهم كردمن  –نه . توانم اما نمي. شوم
دارم، و بعد با كمال ميل بـا او قـدمي بـه     كشم، آن را نگاه مي نفس عميقي مي. كشَد برانابوس به آرامي مرا مي

  .احمقانه و شيطانيست براي روبه رو شدن با سرنوشتم در دنيايي كه همه چيزش ،گذارم جلو مي

  

  پايان
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